مود 
سال یکم؛ شماره 


شنم -۱۵/ بهمن وجبو م۲ تومان. 


وو): 


پانرده روز بگیای 


۵ بسن 1۳56 


ره ملدیر مسئول و صودبیر 


میتعباس مصورفي 


مقلور: عتصور کوشران 


2 
سس نت۳ 
3 

۱ 

۳ 4 6 1 1 ,زب 
مرن ره مه 


س 


که زتوززایم 


از 1۶ منوج 


سامت تاش خاه تقم تنم 
0 


رود 


و نو فد 


هوازدهمین سالگرد انقلاب اسلامي میا رک پاد 


طرع روه جنه 7 مق 
3 
3 گنگر با بیزن بیجاری 


رجف محمدیان 


چ جوف ر نف رجندگان گردین نب 
نیم با ذکر بو ایلع اه 
دون درمز امه 


6 سای یله سره مود 


گر با پروین وان 


تشانیز تهران - قوف خواپان مساوند - حیلبان امه 


آسان باو بر 


سای - وش کر اي مشق ها نت ۳ 
خفن 


س__ 


فرگداط کناب 


بزرگداشت قردوسی در اصفهان 


روژهای ۱۳۰۱۲ و )1 ماه در اصفبان 
پرفاط آین بو رگداشت آغاز مومین مزاره 
سپایشی شاصتامه فردوسی بای شاه این 
رام تال ستراتیه ابش اسلایده تايه 
پرسش و پاسیخ و شمر‌طوایی بود که یه قشع 
زر اجام شا 

سخترانی محس‌علی مرسوی ( گیرمرت 
تردیمی) 

شعرخواتی خموو استقامی (فردوسی) 

اه ییاز دبیم مکوست. 
کوشانه در تشکیل حماسه ما تبرا4 
سضعراني « کر جلیل ترلتضواه (زمان و 
زد گی فردوسی) 

شمرتوانياورنگ خضرایی چگ ند در 
ارجگزایی فرفوسی) 

سقترانی میدی قریب (فرلژدیی و موقسته‌هی 
یک در حداسه اراق) 

سخترانی عحید کلیاسن (شافناله و ببس 
نواع ادیی) 

سایش اسلاید (میتیاتوره‌ای شامتاب 


رات د کت 


بایسقری) 
تفای مرشته: یبال آیزهخواشتعی 
ویو 


شردون 7 


شصایی هی فسلم یراس دز 
بارسلون 


شش فیلم سیدمایی ایرانی که تاننون در 
چددین جشنواره بين‌السللي حضور داشته و 
موتن به کسب جوليزي شدهاند» ی پرناد 
بای هر بارسکون اسپانیا نسایش ده 
۳ مد 
سایی تارابی کاتون فیلم جترالیعات 
(0۳:00100) در پارسلون اسمانیا طی 


برنامه ویژ‌ای که از پیسته و وا دی ماه 


یی رداظط سوم 


روج شده و ۵ سم ماه اند رون درد 
فیلسیای ایرانی [آبد بای خاکاآ ی 
[هونده کار امیر تادره 1خروسي رل 
و [بایسیگلران] کثر محسن مضلباته 
[نارنی ]کار سمید اپرلیمی‌فرا [باشر یه 
کیریت] کار بپرام بیضایی را ماب 
می‌دند. براتاس عمین گزارش کون فیثم 
مذکور یکی از معتبرتربین عراکز نیش فیلم 
در اسپانبا است که پرنامه‌ای خود راید 
رسئزاف چراق دیا 


آورن: می‌شود که 
فياسهای مذ گور تا کون در چند: 
بین‌لسللی حضور دش و موفتنایی به فرح 
بر بت اور 

زیر پدسه آور 


۱ باشر فرییه گوچکد: برنهه جلیزه 


اخعسامی داده است. 


جهیواره 


او 
ی 

ی باد. خاک: برنده جایز الا 
فرانت (فوز) 
بان: برنده جایزه رم 


اره» هدر و تجروتاز فر قراتسه 


جشتراره سه قاده با 
عروسی 
ین بیترین هترپمته تقضی اوه زنه ار هقتین 
تجشتاره میاملی اي غجر 
+ بیسیکلیران* رنه جایزه ادج زرین 
براي بیترین عوسییقی متن؛ جوهرین 


من ه آرایی» پوترین ستاربو و بپترین 
کارگرهني در هقتمین جشنواره بی‌المللی 
فیلم فجر و همم پرنده ۷ 


یی سیما 1999 
1[ 


او چجنوارء 


قارهتانت فرانسه یشور مقت ره با یک یلم 
نی (عو) 

تارونی: یز کوع رین رای 
ب‌شین فیلم وله کارگردان؛ بمترین تدوین و 
بدرتن تفاب رفاریااز فقشیسی: مارد 
میتی یل غجر -برنده ایزه متیر خلم 


ار سی و ششمین جشنواره ببزالمللي تیلم 
ناه ماه الا لاه #ايي) شهمین غورد 
اي خلم اسر 


ره 


دربای سوگوار پریشان گیسو 


تکا تا ور آل رون سیزدهم بپمن 1۲۷۹ 
نمایشگاس از قاشی‌های رگ 


اسسدی‌تسب تست عنران دریای .گرا 


و روفن سین 


پریشا گیسی پرپا می کته 


سین امندي‌کسي را پیکتر بر مر 
تاتر دیدهيي چد اپنکه آو نویستده» کا گرد 
و ازیگی استه 
۳ 
و تناشی را در همان شهر آغاز گرده استه. 
از سالا ۱۳۵۸ به تهران آمده و فعالیتدای 


اب بددآمده و کنر 


عبده کرد را دتبال کرده است ارفیببشت. 
ماه گنه بل نمایشگامی در گااری ی از 
تقالی‌هی طود برگزار کرده برد و که 


شامد دومن تبلیشگاه او خراهم برد 


اجرای نمایش در اصفهان 


کرد 
#عتیوی در 4 مای ۱۳۹۹ در اصشیان بد 
صحته رفتهه در این نعایش ب یاری و بازی 


ان و نرجوانان - توقعه و کار خلامرنرا 


سعید ستیدهنیه حسن مپدی‌فره سیبیندشت 
زرین‌فره فرزاد اسندی» منوچپر ممیالید 
سین مهدق‌فر: مد ایرامی‌توادر سمین 
خافیه حسن سوبوه و. حسین زرین‌فر در تلار 
هر دانشگه میات پناجرا دز 


صش چپار 


اوران همین جشسنواوه 
بین‌المللی فیلم فجر 


اسامی «فوران بخشهای مسابقه‌ای تب 


جدتزار» پین‌لملی قیلم فجر که یا هگا 
ساتمان و تیاه ی 
میزمان با مرا زک قمر در تبرا 


شیرداری تپران و 


میور اسلامی ابرانه بعیاد 


قاری و فیلمخانه ی ای 


رتم سالمکیه طیرفا جاح اوریء 
سا یلم دوم ند 


ی مایق آنونی۱ گس و پوستر قی 


[0 


بر شد. زاشر این کتابه مشسه 


چاپ ر ترا 
عاری ۱۶ نا 


دکتر مممدرضا ارشد محصل. 


ان قدس رشری است و 


له درپار فردوسی و امه ۱ 


شتامنقی با خن مدرک خیرق تاو 


میدسلگلدین. گزازی کنر نقی وید 


کانیا: محسه شیری برآنادن» براهيم 


قتاچيد کر متصور رستگار فماین: فلا 
محیدطاهری ما ره عودی میدی» یی 


سس 


سای دیوار بهدیوار فودوسی 


اش ماس داده‌ايم 


اریم که به انتظار 


۷ مرداز 


ماه سالا آینده ترمت 


خالات و دطایه چا 


یدود سار کنعاید 
اند رکاران و ادیات ایران: تصوسا په 


ریت 


زر 


اتبان اسان خراسان ریک 


وران ٩‏ و ۷ 


بدنباله تدشار شباره یم حاهتام فرهتگیی» 
تجصسامي» سياسي خاوران: درمین شمارآ 
انعشار جافت سا ۳۹۶ وا یمتاظر 
۱ 


امگذاریر کرد چیه که رقدرقته علانندان بد 


۳ 
فرهنگ و ادن و هتر خراهند توادست بعا به 
عخاب کننده 


سلیانا شود سل شود ر ۱ 
و ود را 


پمرحاله گیردون انتشار شاررال وا بر 


(اسارهتشییو» ززنده باه وعطن»: بشیردای 


یمن فوسته #لي معصومیه مجمود ان م۱۷ ۵1 رون 


مرتحی از سا ۱۳۸۱ ده 
مفیرعانت: توطتن داستان‌مان فگامی و 
ار الم سکم و عزیزنسی از 
با شررخ کرد و در روزتاط توفیق با امضتوه 
باه سقابی با بهجایه رسانده 


او هاسویین وا جات سمبیاد و 


دني‌ه. کاریگاتور» اطلاعات هدتگی؛ 


و نش آن سرعابه‌گتاری نگرده سته کی 


عصموره نید یرب هگا میک 


دی دییر زیان آموزش و پر محسرع؟ مقالها و نرگته‌ایی است از جمع 


کارشتمی خاثر کره‌انگاه بود و سالها پدعتان - تووسنه نی "که یه تداوم تشر کنیا 


ساوث هنرستان بوسیتی؛ مجتمع دانشگاهی . هلاق‌ندنه 


سیلن از هاگن گرامی دود 


هر خدمت گرد هن ساله 4۳ بارزشه: 


رسای او می‌توات از نا آرزوص تری روزافروت ‏ 


نخستین سمینار پررسی مسائل 
مطبوعات ایران 


ستین ینار بررسی مسائل ملبوعاته یرت 
از سری مررکز مطالمات و تحقتقاث رسانسا 
(محارنت انور مطبرهاتی و تبلیخاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاه اسلامی) با همکاری گروه 
می علوماوتباطات اجتماعی دانشگا 
ملانه طبالبايی در دوع اسقتدساه ساله 

جاری بر گزار خواهد شد- 
هدفه از ب رگزاری سمبتار کسب 
دیدگاهبای متتلف دربار؛ مسالل مطبوعات» 
فیجاد زمیههای لازم برای شتاخت تقاط توت 
به اطلامات مور 


و شب مطپومات: د 


نیاز و تگرشی عمیمی برای مین اولریت‌های 
تحقیفاتی و کمکبه برنامه‌ریزی و تدوین 
سیاست گذاری‌های عسعیح در مورد یه 
معبوعات یبد 

ببوطیومات: مود بیشض ی جتیماز 


سرفتی روزناءنگاران 
۲ وشمیت تیروی تخصمی بطیرعات و 
روزنامگارا 


۳ فضای مطلوب برای آزادی مطیوحات 
- ملیوعات بر حا کست ون 
مطیرعات: سکرمت و مقتضیاته 
استقلاه و انیت ملی 
محترای مپوعات. 
مطبوعات و مخاطیان 
ش مطروعات در توس مقی 
٩‏ مطلپوعات و تهاجم فرهنگی و 


۰ وضمیت مالکیت؛ اقعصاد و 


مدیریت مطبوعات کشور 
٩‏ سازمات‌های مرقیط با فمالیت 


مشروعات ماتدد خی گزاری‌هاه مولسسات 
نی جاپطانها وسدد 

۲ باتک اطلاعات و اساه رساها 

از استکدان: محقتان و علاشنندات ش گت 
در سمیتار دعرت می‌شود چکید؟ مقالات 
خود را تا تاریخ ۱۲۹۹/۱۰/۲۷ و اسل 
مسقالات را تا روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به 
دبیرخانه سمیتار؛ تران» خیایان شید بمشتیه 
تی» ماوت امور مبوعاتی و 
وزارت فرمنگ و ارشاه اسلاسی: مرگ 
مطالمات و مق 


ات رسانه‌هاه تلفوند 


گروون 7 


۷۵ ارسال تمایند» به قریستد گان 
مقالات پذیرفه شده در سبینار مدای تقدیم 
خواهد شد 


اساسناما انجمن بین‌المللی 
استادان زیان و ادپیات فارسی 


این اساستامه: که در کنگرة بزرگگداشت 


شرایط و انراع عضوبت: ارگان انجمن» 
وغایف و اختیارات؛ (مورمالی» طرز تشکیل 
رکان. رز انسلال موارد مطرته 

پخیهایی از اباستانه 


قرار است؛ 

فسل اول - ماد (- یه منظور تشیید 
بانی روابط ردنگی کشورها و متاطق ثارسی 
ریاد بحظ و گسترش مدلیتمان شلس 
مراکز آموزش و پژومی زبال ذارسی و 


سوتاسر چهان و ایجاد تغاهم پیقتر مدرسان 


زیان فارسی و تأسیسی مراکز جدید آموزش و 
پژومش زیان قارسی: اتجمن بین‌المللی 
استادان زان و ادب فارسي تقکیل مي‌شوده 

ماد ۳ آنبین مافیت علمي و آموزئی 
رطق ورس رومام 
سیاسی برگنار خوهد برد 

ماد ۵ مرگز انجمن در تپراه و معا 
گن در مرکز پن‌المللي آموزش زیان فا 
و بن‌المللی آموزش زره ارس 
وایسیه به داشگاه تهرات خراعه برد 


اصل دوم - عضویت ماد ۷ب مقریت 
قردستمر زیزع ابکتت آقاع عطویت: 
پیوسته؛ شامل ثمام کسانی است که بهطور 
تابث به تدریس بان و ادبیات فارسی دو 
دانشگامپا و مسسات آموزش عالي کیان و 
دیگر کشررهای جبان اشتنال داش و دارند. 
ب) عضویت وایسته» شامل کمانی است که 
تمالیت با تخصسی آهن. یا رش من و اد 


تارسی ارتباط دارد. چ) عضویت انتخاری؛ 
شامل کسالی است که خدمات پرپسسای در 
تممتة زیان و ادییات فارسی با ثیل به 
هدف‌ای انیمن اتام داده‌ند. 

فصل سوم -ارکان - ماد ٩‏ ارکان 
شورای عالی 
که م رکب است از رئیس دانشگاه تهرانه 


نج عبارت است از: الف 4 


رثیس مرکز بین‌السالی آمرزش زیان قارسی: 
دو تن از امقای شررای عالی گسترش, زیان 


ناوسی؛ پیج تن از اسعادان گروههای 
آموزشی زبان و ادبیات نارسی داندگاههای 
نیاد شورای رسای دانشگامیاء 
تسابند‌ای ال دب 
دبیرستانهای کشوره یکی از سماوتان وزارت 
فرهنگ و آموزش مالی؛ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی: وزارت آسوزش و پرورش» 


ربا و ادییات فایسي 


زارت امور خارجه به پیشتهاد وزیر مربوط 
چپارده ننْ از اسادان باه و ادربات قارسی 
از دانشگامبای کشورهای میگٌر ربا 
شخصیت‌می علمي و فرهنگی آن کشورها به 
اتیخاب عیلت ملسس؛ به شرح زیر شوروی 
یک نقره افتانستان دو نقره پاگستان دو نقره 
ثاره آمریکا یک تقرا قاره آفریقا یک نفره 
چين یک نفره ژاین یک تفره خاورمیانه یک 


0 
تیصره ۱- ریاست شورای عالی هبواه با 
ئیس دانشگه تپران است با سق واگذاری 


اشعیارات شود به یک عضو رشد علمي از 
شورای علی یه عنوان تایب رئیی- 

بیع هیثت‌منیره که ب رکب است از 
عفت نفر اعضای پبوستً مقیم این به شرج 
زیر: یک تفر به‌عتوان رئیس هیئت‌مدیره از 
مین اعثای شورای عالی» پنچ تفر از ادا 
با دانشیاران گورهبای آموزشی زیان و 
ادبیات فارسی به پيشتیاد وزارت آموزش و 
پردرش ؛ دپیر گمیسیون ملی پونسکو در 


ایران 


چ) دییرخانه" تین دارلی « 
است که زیر نظر و با مسئولیت دیر انجمن 
اداره می‌شرد 

د) کمیسسیرنها: انجمن هارای 
کمیسیو‌هایی است که اعضای آقن همه سا 
از فرف میشت‌مدیره تین می‌شرد 

ارتیابی شخصیت‌هایی که در زمی زان 
و #دب تارسی به تیف و نسقبق اشتنال داشعه 
و یا اتدامات موثری به عمل مي‌آورند و 
قدردانی از زحمانت آنان به نحو مقتضی ۶و 
تشکیل سمینارهای پی‌املی در مایل میوط 


بات و آدب فارسی؛ از جمله براههای آين 


ارزوی پیروزی و پربایی و پابایی این 
نی رام تانق گام هداعا 
اعتبار و گسترس بات و آدب قارسی باشه» 


دایم 


صیفحه شش 


اه 
دومین سالگره دوگذشت قیروز 
شیروانلو 


هر سالك از مرگ دم فرگه ایازم 
موی کر و ییاه ماه فیرول شیرونلر 
م گنرد تلاش‌هافر شیروانلوه جهمته تعتلایر 


هر و ادپپات زرسیدي تاسی خداشج از 


می‌گيشيه دض غاب‌نش» تیلور ندیه و 


تبحر در پرورش آ۵ یذ از هم طویقی که 


تون پیش بیرد اروت ام مر شام 
زمیت‌هاه به‌ویژه در زمیت‌ی فرافم آوردن 


امکان ظپور و ارائدق اندیشه ثر در هتر و 
دییات سالهای بسیاریی فعالیت گرد و هرگگاه 
فری را پسعه مي‌نیده راهي فینگسر را 
برمی‌گزید و گموییش اغلب هم موف پرد. 
فلت او در نی راهندازی؛ ابر گردن 
ودره مراگیز فرهنگی یکی از استطدامای 


دوران دا 


در شاخت اوه رش فرتفال میهد 


غیروز شیروادگر شر پیمن‌ماه سال اوو 


زره وی تیاعر سای مخ 


هر ساله ٩۳۱۷‏ هی تسپیراه زاده شده 
اضف سود وا :موس یله 
این رساند وب انگلیسی رقت و در داد 


یدز در رشته جامی‌شتاسی هثر به کندم. 


پراش پس از با گشب به فبرنه تخسیین 


کارش طراجی و میرایش 


انعشارات فرانکلین بود- دی هماخ مان برد 


که چسی ریک دوره تملیت سیاسی + ند 


افعاد و یمی کز.آزادی از ردان 


تییوت فگایره را میسن کرد: چس از چندن 
چه دعرت مقامات فرهتگی نز زمان ب«عتیان 
کارشناس مور فرهنگی رستاً فرع وه کار 
کرد و عا سالا «و۳؛ مشاقلی را عهده‌دار 
بود. نمی کانون پرورش فکری کرد کان بر 
توجرادان و ترهتگسرای تماورات مرا 
گنوشتی‌هنای او در این قوره استته او 
هبچنین در تشکیل موزه‌ای فرش» هنرهای 
معاسر؛ آیگینه و ب رگزاری نمایشگاههای 
مصدعیع از هتر گذشت و متاصر ارف سیم 


دی داشت. 


در کتا فين فملیت‌ها تا لسقلاً مرگ 


کار فرجمه و تأیقی مقتوله 


جنبه میم شقصیت او ری ات که 
اقدامائفي در پیشبره رونههای فومتگی و 
مترجد داشته او پر 


چماردیواری و خلوت ادق کار 
پاشد بلاق پسنده کند. بل از جماه منود 
آد‌دای برجسعهای برد که میتوانست یک 
ان فرهنگی را کل دهد؛ ترریج کند؛ 


سازان بضا و به عیبه پرساند 


ارلین کارهاین او به هنگام با گشت به 
ایران شناماندن و نرویج طراحی کتاب چود- 
که فراسی کاپ و بط رکلی طرآی 


لیگ در اران با رف و اند اس 


سم پدگای من 


میت ویرایشی کاب از 


فرقموشی سیرده « 


شمان برد زمائی گه برای کانون پرورش 
فیگری کوه گان و نوجوانان برتامهریزی 
عب‌آلوده نوانست نعولی چمگیر را در زمی 
ترلید گنتان تیلم و تقاشی معمرک ویژهء 
آشردکان , خوجوانان پدید. آورد. 

عالي میاه کوچولر پم تام و لش از 


بود که در نراژی وسیع چاپ و دشر شد 
+هسنوان کفرشناس 
گرانته زمر 
چشما رفتن « 
نان بقیدن و عرش هترشات؟ تراهم ماشته 
توتاریت تاک بای برد ویات رای 
نگفشت که -جسم و جاتش ر؛ فرسود 


فری» پسیاری از میراش 


ذحه و محاصر ایران را از به 
اه داد و برایه دههانقای میرات 


قاس ره خمیده شد.. 


اجه هنت 


داقعدی مکنب‌ها 


کاوشگر دریاتت که دطترنی خردباا؛ که تا 
چندی پیش در کي سوم مدوستا دیا 
مواقم دی پزرگراهافرقا درس, مي خواند 
ناگمان گرفتاره پبتزدگی و افسردگی و 
گابرس‌های شیاه می‌شود و تبون پدر ماد 

ان می‌پزدازنده 
درميبابند که دخترگ معضرع آتچتان مررد 
زار ممشیش قرار 


ره که سا یی پی و شور و خواب 


به جستوجری عات آين ب 


چییسیری و شوه 


آسوده را فز دست داده استء 
وا کتش؛ به 
مذیر مدرسه پتا؛ مي‌برند | ادا آمدوشدها و 
گرهای پی‌دربی طونین نمیندند و ناگزیر: 
«شی رگشل را به بیندین شراب فورتر و 


پا و مادره در تفه 


مدرسای یگ یرنه ی که موز و 


پردرش ناحیه دست با تسف نز مدیر 

تذرت پیرند بچه پیش آمده که پلیر و مادری 

پر غلاف روالد طبیسی» درزبدشان راب 

جدرسه‌ای به مراتب. «ورقر از محل سگوتت 
1 


خوه پردها 
نی شابان اشاره اینست که «خت رک 


گودک باید ساعت ۵/۳۰ دقبقدی بامداد 
آیاده شود و تا به رم تتگدستي آشکار 
نی که گریبانگیر,پدی این کودک در 
دپار ماست؛ بابد ٩‏ هزار تومان هم صرق 
هزیدی مییپرسی ند 

تیا مسودلان وزارت آموزش ع چردرش 
تایه خوه را به پرسشی آگیرند کد به چه «لیل 
٩۰‏ درصد از کودکان ما آرزربدد پاریدن 
شدید برف با پروز رضداههان طییمی و 
یی تن دگرجد ن(بدرسهها تسیز 
و آیا آن زمزه‌ی مسبتی که سا 


"۳ 
جسمها کردگان گربزب) را یه مکعب 


دو پزرهشگر آمریکایی بهتا‌های «توماس 
گویره و هرابرت مد رکس» دست به گلوشی 
گسترده زذندر آنبا را در کشابی بتام 
«مرانیه محیوبیت شنلیوه گرد آوره‌اند کد 
مطالمه‌ی پرخی از بجش‌هاي آن ‏ 
واه را برمینگیزد. 
مي ۱۰ پیشی گوناگونه را در کی 
نود با ۱۲۹۳۰ آمریگایی که رای 
شفل: بچنس و من و سال گوفگو بوده‌ندد 
مره ررسی راردا تبجه تمد که از 
دگاد آمریکلییپا اهمیت چیگه‌ها به ترقیی 
کید «فجارت - هنپوهگي مبما 

نضانوردی - ور حرفه‌اي به دایری ذر 
دادگاه عالی فدرال - آوازشوانی - رای 
مودسي > نویسنه گي - شاعری وا کلس زنی 
و رفگری ( 4 

«کنوشگره شمن اسسابی افتخار از 
ایتک آگر شدای تاکرده 


۳ 
آمریگابی می‌زیست: در رتبللن جمبارم از 
آخر قرار داشت؛ این نظریه را ابراز مي‌دارد 
پمال سوزنیتی طبیسی الشف گنه بزای: 
پروراندن شاعرانی چرن سمدان و سالظ و 
دای 
ٍِ 
گرفتار عقم هتری #ستط و قبرا 
صادرائی جز مایگل «جاکسون» و «بانگپاه 


و «مدوناه نمي‌تراند داش باشد» 


مولوی و فردوسی و عطار و موس 


فر حف شروخ و شوین و بهغ و جر" 


اما ین پرسش نیز فر هن آدنی ریش 


و فاست جگونه پرورش بانه‌اید؟ 


«کاوشگره در آغاز این بخش تأکید مي‌کند 
که ار تام چیه هترمند را می‌آورده به میچ 


۱ 


سالیة پیش که ملمی فردرسي متتشر 
می‌شده آقاق «محمدعلي سپانلر) - شاعر و 


ناقد و بزیگر سینما- در پاسغ یه نظات 


تم دی مرن گرا ی 
بب* 


در قاری دنم 
«گردونه آفایر «ستقدی» درباره شرهای 
آقای سپانلو پرداشت‌های خود را مطرح 
کردته و در پی ابقان خالم «غزاه ملیزاد6ر 
داستاننویسی 


پاسخی, توشعدد که 
حگفت شابان أفی داشته و اما در پگی از 
ترازه) ابرار مقیده گرهتدة دهترسدداق 
آمربکاو لانین که پیج جایزهی تربل را ردله 
مرا زده‌اند: معوس هسعند» - پیز 
« کارشگر؛ این بغهپی‌ترین حزر که فویساه 
استت. که منرمندی را در قرازه میاه با فوود 
بیه عکروط بر یتگه تقرباتش همراه با دق 
چاشد - قالمدرعلیزا» همچنین در همق 
فراز فوشنتد؛ پل گروه داستن‌نویس و شاعر 
که دنا را تسخیر می‌کند پلوکرده‌ند» سثوئ 

ایتجا دیگی «کنوشگره به عنبال یل 
نم یگردد و توا به بیان آین پرسش پسنده 
ایا می‌توانه رای پافت؟ 


رانعطهي سبیل و تما 


1 
پشفگنر باعل عرفان مي‌دانند و با در این 


مارد ادعابی ندارند اما دای سب 


پلند با 
دیش به امطلاح پرشموری دستندهبه پاه‌دایی 
از مک تقد زیر عنران: «چر؟ چمان سومی‌داد 
هاسون می‌سازند؟» جباپ شده در شماره 
ماه یکی از داهتاه‌ها ولپ می کت 

رونت ردیر در ی ای است 
که از عرفان و درووش مسلتای 
شوربایی ات که دار آن ان ی تیور و 3 
یر که گارد در کماله سل کناز هم دز 
بخین یگ آش رسد ش کت فاوندع کر 
ویس 


ی جاتمی همدقم 


سم گنه که یک مس روز 
و کشک جانگي عرفان و سر 


کی 


[۹ 


۷ اسم کتابیا را با پشدیگر ردریدل 


مي‌کننده ب برد کاب رد در ین 
آنجه هرق دی میات مردم ده ات 


اي مستشم گاشاقی است؛ 4 معرهای 
مد مر تال امد و تومی 
ینت برد که زک 


کوش در 
۳ 


باه تاره 


زار است: روزی صقي علیشاه در 


از سفي‌«لیشاه اند که از ین 


بان 


خانقاه پا رهگن ممترشي رویدرر شد که 


۳ 


داشعن «شارب» را یر او شرده گرفت و 
کر نگز تدای سای کت زج 
پورشانه گراعت فارد؟ عمفی‌دیشاه باس 


جرا مي‌فانم. مره مسترفي, پرسیدا پس 
چرا سبایت را آنن بلند گرهه‌ای که دهادته 
را بیوشاند؟ صفی‌علیشاه در جشم‌های درد 
ری خیره شد و گفته پراي آنکه ومع 
دی تخورم ( 


قیچوج 


جبازه و «گردون» 


کي کر ماهتاممتا د 


ها یه بر فوشگرش زیر 
میاه دپرهترزیگای 


بسانت اپ جسلهتن ار بو 


اسلامي وچره تدار دا به 


دی نج 

نسعار وه سود خودتخید کله یه تآگیید 

همیشگي گرددف میتی بر انگه الب ال 
ات گرداند 


بر باز 
غعه است هر اقاقي م رگز جهان استهه 
۳ و ناتسم یدنه 

ان یه ا مرح کرد رین 
اي اسلامی! 


[۱ 


چون با 


3 


انجام رن ود باز 


قبه رنجش «کارشگر» یه دی دربانت 
ابنگود دشناوه پست ؟ زیر 


بگی پسید از آل فرخنه یام 
که تو جه دوست داری؟ گنت دشتام 
گر که 


که هر می‌دهندم 


پجز متتا شید می‌نهندم 


بت که اپنومه 
0 


اما درد اصلی یر سرا 


شیمت و امانت از مری یک امل قلم 
تاد ال سید هي پاشده زیر تام مقدبی 
لام صبورنته گرفته استه.-- پا 
پشت یفیر گیردون یود که تصویر 


جعلهی ممروق او ر ياپ نگره ؟ ز. 


وسته‌های اضرائیلی 


«لینجا اررشا 


وه مدای اسرایل؛ 
رادبريي که در هیور ساله نگ و 


اد آندت ساره میس و موشکه بن مد 


عزیزا ما براي مادران و پدران هرارق 
تراسای نشاط انگیز پخش کره و همراد با 


ین رادیر «اسحان رابین» و دالباشاروناه و 


ی وه ری 


پولوانان اماطبری قوم بووده پپوسته از حلارته 


و قرت یه بش کفم 
کین گذشته مد میپمان ناعدا 
عراقی د 
اینک رئیس پلیس ثل آدیر در اوچ ملابت بد 
شبری دیگر گرشت: دهیا تفر از پیفرانا 
این کرم فاتج جنان شجامانه وحمت گردند 
ابا ی توافی لیر 
«ستاخم جگییه که مزید بر لشیاردای تام 


ی 
یر و فا فروت آمدند و شم 


ِِ 


میرا و شتلاو کفرتاسم ومیری بتیت 
این را در مالا 945۸ بر عیده دافتر 


بازمانه گان کسانی هستند که از «تربلیتگاه و 


« آشویسی» جاف جددر پردند و به ترزندانتان 
آموختند که شما یز براوه فیرمان شدنه بد 
تاش گرب مکان فتگ ی یه شیرطی 
دیگر همان آگيسي و فرلیتگا را بر کید و 
"ما رویایدی ین پمرننه وال زتی پم وله 
منربی» وجود داشت که ۱۴ سل پیش در 


سیفا مداشته با مها صمپیونیسته برد گرد 
ترجه شهادتم 
بسد واتطانشه: وا ی ند و با سلاع ایمان 


۰ تال 


سید. تا فرزندان ‏ 


نگ یا 


مسییوتیست وا یستوه 


لاه کمتربی» و پارانش با برد خرد همع 
تلگرامماق تبزیگی که رهبران عرب به 
ساسیت دندان درآوردن نوه‌هایشان و یا ده 
کردت فرزتداندان سادله می‌گردند در حدفا 


دریدنده» 


 نوووگ‎ 


«دعا شعت چلگونه گذشت ؟» شاید سوالی بسیار کلی باند. خاید این درخواسته که شاعران» 
نویسنه گان؛ هترمندان و به‌طورکلی ررشفگران خااق به آن پاسخی چهارصد کلمه‌ای (سدود هل 
- که شاد ان ده هم 


سطر) بدعند» کمی درو از انصاشه باشد. اما؛ شاید بتوان با این 
نباشد - تا اندکی از نارقنایتی کاست؟ 

وال کلی است چون قصد نداويم برا کسی ب هر گس و در هر بقام - تعین‌تگلیفه کنیمد 
سوالدایی از ايز دست ناید از طریق مطبوعات دیگر هم مطرح شده پلشد يا مطرح شود و غزیزان 
بداننه که مت بید دما شصت را از نظر اجتماعی» سیاسی» اقتصادکه فرهگی» هلرکه ادبی و با 
حتي نردیکتره از قظر شمر؛ داستانه نقاشی» دوسبقی» تأثرهمیتماه و با بسپار خصوصی‌تره از نلر 
زندگي, شخصی بنویسند. بنابرابن با احترام به آزادی اندیشه سپال وا کلیی مطرح مي‌کتيم و از 
عزیزان می‌خواهيم نظرشان را برای ما ارسال؛ کنند نا به یک جمع‌بندي ارزشمند - هر چند محدود - 
برسیم. 

مهم رمیدن به پاسخ‌هابی است که کارساز باشد» بتواند خواننده ر با هر پژوهنده‌ا را به سرمنزلی 
برساند- امدواريم خواتندهپتاند با خواندن تام یل پاس‌ها از اسان‌هایی با اندیدسسا گوناگون: 
تخصصی‌ها مختلف: سلایق متفاوته موضع گیری‌های متفاوت حاصلی بددست آورد روشتگر 
کارامی ده سالاً تاربخمان. 

ما ده پرفراز و نشیبی وا پشت سر گذاشته‌ايم. تعهای که از نظر دگر گونی‌های تاریخی: 
اجتماعی» اقتصادعه سیاسی» فرهنگی» همسنگ و همتابی ندارد و شاید به جرأت بتوان گفت که 
یکی از استشنای‌ترین دمهمای "ریخ ایران است. ما در ان ده با داشتن اتقلفی نویه سالها تفر 
تجارز بد وطنمان جنگيدهاي. جاو سیل‌ها ایستادهایم» قامت خنیده و خردشده ما را از زیر تلزلای 
منگین» بسختی امتوارنگهداشتهایم. کوشيديم در برابرتمام این مصایب و امتال آن؛ با فرهنگ 
خوده منت خوده ایرانیت خوده سربلند بر وه پاهای چندین هزار سالای خرد بایستیم .اش گردمايم 
در خلوت و در جممه حشور انساثي و منوکه خود وا باور و پربارتر پیش ببریمء 

غراز و تمیب‌مای فرهتگی کم‌نظیرهه را پشت سر گذانتهبم. سألها با رکود ادبی» مترف روبرر 
بودهایم و نا گهان حمچون آیامش پیش از فوفاق» سیل ررشنهاٌآثار غافلگیرهان گرده است. ما 
پرثیراژترین کناب را در این دعه داشت‌ايم. ما با بهترین‌های آیندهُ شعر و داستان این سرزمین آشتا 
شدعیم. ما از هر نظرء فراژ و نقیب‌های غریی با پیمرد‌ايم. مهمتر از همهه ما مطرح بودایم: 
فرهنگ ماه آداب هاء مناک ما و اعلیت ماه بازتاه جهانی داشته است. پیگانگان ار شم دید 
ما وا نداهن امروز دیگر نی‌توانند بی‌تفاوت از کنارمان؛ فرهنگ‌سان» سرزمینمان یگذوند. دیگر 
فمی‌توانند بدون عضوو ضستی ما» دربارهان تصمیم بگیرنده ما تیم ما در چرخا زندگی جهان 
دیگر تلها یک ذیوجود تیستبمه هستیم؛ حضوری قمال داریم و نفشی مطرع» درخور زنانسان و شایستا 
آیندگانی که بحرحال» یه و اساس فرهنگ و جهانبینی‌لان در حال لکل گرفتن است. 

پس» امیدواريم که باران: درستان» عزیزان و خلاقان فرهنگ این سرزمین» با پاسخ‌هابشازند ما و 
خوانندگان را بارک؛ دهند. باشد تا از این طریق هم» گاهی, - هر چند کوچات - در راه اعتلکه شرایط 
اتانی و پرار قهنگ رازن برداته شود 


در اوایل این دمد به سل گوناگون 

از جمله عدم اپ کتاب شعر و تبردل 
شریات هنری و آدپی» میا جوانان پااستمداد 
علانمند به شحر و شمر اصیل اسیوز یرال 
فاصلء داد ر همین اس مشکلاتی برای شر 
ببیجود آوره و سقی در کار عون جوا 
لیر گذاشته و پاه‌ی را به هرز رفتن کشاند 
گفعن. ولی پففرحال 

5 شمرمایی با ای 
اسلامی ی چه با دایه‌های زندگی و ابیت از 
جواترها بیشعر کتاب چاپ شد که په رفم 
رگسای درخشاتی که در آفارشان دیده 
می‌شود و هتوز هیچگدامشان به زیان ر بیان 


وب پرت رفتن وپرش 


در این دمه چه در 


تاضی طوه ین هنز تونبیدن وان لا 
یز همانطوریکه می‌دانيم یال می‌خراهد و 
دکل اشعار 
نیماه به هست سیروس تاهیاز در اختیار 
علامندان نیما فرارگرفت واز سیمین 
بات مدوفی رال براهت صالی؛ 
تسیر اما رام 

که سلیماتی» اشکوری» بنیاد مسمود 
احسدی: قدایی؛ محمودی» جر رکش؛ فرشتد 
و کی خر مره تن خی 


گهوون ( 


هست و نلاش- و اما در کین دهه ۱ 


ديد 


آکتامبایی منعشی 
ده کارهای اشوانه 


کسان دبگر که بادم 
شه و در من بر 


آنشي؛ مییباتی: قمیمی؛ اشگوری» حلالي و 


هیگر مر هی دهد به چلپ رسد که 


در بین اینما شوب و بد زیاد برد پاره‌ای به 
آشر خط رسیده‌اند و پارهای دیگر نشان 
اند که در اوچ شکنتگی خود هستنداو 
پارای هنوز, قوش و توات 


" رای در در آغاز راد و کل 


شاعری. در همین جا بد نیست یه يگي در 
کته اشارای دآشته باشم در اور این دهد 


یکی دو ساله شیر قو عبر 


آنج نرشته شد و گنت شد که منوز هم گفه 


مشود فرشته می‌شود یکی «مرج سره رز 
توجه داشت که 


بگری «نسق سوم» با 
اند یکی نستند. مق به سیم خردم بو سل 
سوم مععتدم ولی به مرج سرع) . چیا 


که «نسلی سوزه یا کار وا 


زمیط شمر و چه در زمیط تمه نخان دادهاند 


که هسعند و دارند می‌آیند و هر گدام هم 


موس بیقر 
بکتابی خرد ر؟ که قدمشان عبارک. ول 


که مرج تا به درا 
و ایا گرومي هد که دبای درد و نه 
دانشی و دققً هم یه دست هم نگله م‌کنند 


یی گنه وی مشاه 
هرست مت که کارین گذاشه اشی بو کی 
کرده باشی؛ ایا ید سمی ند روی پا 
خود بایدر زندگی شود را با 

شم یکشند: وگرنه بر سر آنبة عران رود که 


و همم ۵ 


ان شوه به 


بر موج نو رفت و یز مرج ناه و بر شبر 
لجع که برع کر انوا کین مدرنیه 
ماند. چنانکه از مرج نود احمدرشا اممدی 
ماند و از شم حچم رقبایی و از سر 
ناب ؟..۰ هر شاعری بابد آوان خرد را بخواند 
ر درد خود را بهآواز بکشاند. کین تکته وا 
هم هر همین با یگییم که شامر بابد ان 
شامر باشد و بسد پرود و علم شاعری را 
پاموزد و بگوید و پنویمد تاه زان و بیان 
خاص خرد پمنیبه تشخص شاعر برسد: یه 
چنین کناد بزرگان چو کرد باید کار- و با 
خراپنما هدن یکشیه امی‌شود شامر هد و الا 


بر این هیال بد تیست اشاه‌ای یه شمر مه 


تا زن یکتم فشته سار 
رای 


مه خصت فگنشته است: دما شصت 
نم یگنرد. ها کصت با من می‌ماند. دما 
شصت با ما مي‌باند.ادقاماثقلاب در جنگه 
؟نقلاب فر زندان» انقلاب در اتفصاله جنگ 
در صف‌های طولانی جراغ‌های چلجانهای 
پرپر سر کوچه؛ در بول و بز‌پرلی» در نزو 
عابلقاً اعماق و عبور رردی از خونسودی ازنن 
در برابر ستم به قلب من به قللب ماء قر 
سفرا فقیر فیهتی کچ وانعزج در مونگ و 
بمبارانه و آژیرهای وازگون در ترس‌ها» 
کنجاه در پستوه و شاع معصوم چشم زنها و 
پجستا در تور رام قوه با شمع» و فاد من 
حراغها را خاموش کن می‌گویم: و فرباد 
خن شاهرهه از این پایبن: که نه نها من 
چراغ گوهکی را بر روک زمین روشن نگاه 
خواهم دانت نی اگر آسمان هماًستومایر 
را بباوده ر ادغام پلک در پگ در کتبی و 
خمهای روگ دبرار زندان تروق که کی سرب 
بیرون می‌بارده و بمد ادفام نوشته در نوشته؛ 
نوشتد در لعره شعر در شمر جیان» باز کردیز 
بتجره‌ای به سوک > نوره زندگی» حتی 
مرگ و آموشتن مرگه وف زانوی مرگ 
نهستن و باژرها» نوم ار با به دور شانه‌اید 


خوه حلفه که دیدن؛ له ده تمت زگذنته 


اسنعه نمیگنرد» نوشتن نوشتن فرشتن ابر 


نهایی, فوشنن» بی‌امید توشنی, تا یگ نلدگرف 
بذ در پزند که نیامدهام توشت‌ها را ببرچه ولی 
بنویس پنویس پتویس ماهلی ماهتی مافنی وا 
بنویس» که بود که ماهتی را از همه بهتر» از 
همه شپواثر می‌گفت بنویس آوازه دازه 
روسی؛ ینجرهه کیمیا؛ تهمینه» اسماعیل» 
ابراهیم: زنه بایک» رفیه فاطمه عاشقء 
سازه فویاوه زن - دو سا !تناو اي لحقله وا 
می‌کشیدم - و بعد پعیفوی فرع کفترکه از 
کشار شانه بر گوش و سهراب و جنازه و 
جنازه و جنازه و چرا هاک چلچله‌هاه پربر 
سر کرچه و کافذه کافنه و تولد؛ تولد 
کتاب: پسر؛ و باز چرخش» فوارهای از خیال 
به سوک آد‌ها» مواپیماها؛ جوزدگان» جن 
جسن جن و سفر؛ و فنطسارهای جضازه و 
هوابیماهای جنازه» و زمان» که مثل گوسه 
عی‌دود - بگقار پیش از رفتن بیوست - 
شاید... و پل‌ها و آم‌هاه و در همه حال 
احسانی اینکه پرندهاکد که با در دست روت 
نام نگتوداشته بودمه میبوسیدمش؛ ناگوان 
از روف سیتام پریده است و بسد باه که اشکیر 
در چشم می‌آوود و هر قدر سعی می‌گنی به 
آنچه در درونت می‌گنرد فکر کنی نمی‌توانی» 
ر خواب خواب خواب چیزه که باید ید و 
تمی‌آید و نیمه‌شب با لگد قرضی‌هایت بیدا 
می‌شوف و نمی‌خواهی به پزسیدتی که بدایز 
معکوست گرد‌اند قن در دهی و ستارهدای 
رها دا از کنار پر گردوخاک گرفته مين 
که مي‌گوینه بنویس پنویس پنویس خودش 
مي‌آید بلتد شو فلم را بردار بنویس. رلی هر 
قدر م‌تویسی فمی‌گنرد. دم شصت از همان 
آغاز ته پاباتش .نمی گفرده مثل کابوس 
مي‌مانده و گاهی هم جرقههاه درست از کنار 
پهلرهایت؛ اسماهیلی‌های جوان شعر که به 
تیغ ابراهیم‌ها نه می‌گوینده سهراب‌هایی در 
قصه که یه جای مردن می‌داتدد و می‌بالند و 


سرنوشتی از آن خود می‌طایعد - و گنه 
که می‌خواهد تکرار شود و نباید بگذارند 
تکرار شود. دما شوم و زیباه که هشرز 
میاه دقیق شون و زیبایی آن اعلام شدد 
است. و باید روزی اعلام شود. ده پیش - 
شمرهای قراواین که شاعرها» هوارساله نها ا 
از دور قوت می‌کنند تا شاعرهای شصت 
هفتد ساله شمرهاشان را جوانتر گویند. ده 
شک لگیری قصدٌزن برانی - کتیزوه طوبی» 
ادریسی‌ها - ده شبهای آدبی ساتلباه 
چهارشنید» پنجمتبه و لهور نسل جوافی میسن 


گیدوی 7 


ِ 


که در آن ریش سفید و گیس سفید در کتار 
نویسندگان برگشته از ستگر مي‌درخدتد و 
خانه را روئن می‌کننه ! نسل جواخ بی‌ستی 
که مي‌خوامد مثت وا بر درش راویان اخبار ر 
اقلان آثار شهرزاه هزآرویکشیي دیگر بلند. 
کند و می‌آموزد که به صداک ستقل دی خود 
احترام برد 


ثاویخ مال من است- این 
عشق تال من است. این ایوس تال من 
است. من متجی» مالک و محکوم آن هستم 
ر حاضر نیستم بگویم ایگاش جایه دیگرگ - 
آمده بودم. چرا که من به 
چاپن کب دز آن بالنیده باشم نام وطن 
بی‌گذارم ر ادیباتی جهائی, است که اول از 
بکه علت درون سخن گوید. فسلی که به هر 
نشمزن صمیسی آن سامت درون اعترام 
بی‌گذارده ولی کرم‌ها را جاگ می‌اغتایی له 
مي‌کتد و می‌گنرد. تسلی با سن که به 
اختلافها صحه می‌گنذارده چرا که این امل 
جاکبیت درد است که بر اختلا‌ها محد 
گذاشته شود چرا که عفتر که تحصیل 
حاصاتد و چنین است که یک ملت زاده 
می‌شود. یک ملبت با ادپیاتی زاده می‌شود. با 
موه زاده می‌شود» با نقاشی‌اش زاده 
می‌شود. یک هلت با تفگرنی زاده می‌شوده با 
آزادبمواجیاش زاده می‌شود» و ای ملت 
نمی‌گذوده چرا که حدفی از درون نکقتهدارد 
که چنم‌های کور رابنا می‌کن و خفانرها 
زا پسوکه سیسرغ شدق دگرگون می‌کند. این 
تسل جوا بی‌سن فان می‌ددد که ده شصت 
لقط پاک دهه نیست: یک دهه است باصالاً 


مر چا به د 


مد وم فر بت خی( جر کي قمییا 
تنها نیسته شل شعری که نها ثیست و مد 
شعر دیگر وا با ياه جان می‌آورد. پس دما 
حصت نمی‌گنرد. به این یل نی‌گذرد. ده 
شصت مي‌هاند. با من مي‌ماند. با ها ی‌اند. 
عر زمان ققرد؟ ما می‌باند. 1 


شهرنوش پارسی‌پور 


کنده شدن از بی 
زهدان تاریفی 


دهه شصت پا کشف شاخه‌های موی سقید در 
روک سر (چه حاوفة شگفتی)» چروکهایی بر 
چهره که می‌روند تا محسومی شرند (چه 
شگفت‌تر) ر پا گرفتن گیاه نا 
میاه و کنان در زیرزمین ريشه می‌دوائد اما 
شاخه‌هایش را در «ییک آثیر رنگی سیاله 
پنهان کرده است» گذه 
فد راستاٌ بازار دستشروشان: تاکلیقه حس 
آفرینشن روشن مي‌شد» و کسیاًبازار دربارا 
اهمیت گشفباث لوین هلمي, صاحب‌نظر 
مي‌شدند. مردی که یک سيني دس ساخت را 
حکاکی گرده بود مهاجرته کرده زنی ساکن 
همیشگی راهروهای عتروهاک پریس» لته 
برلن یا بای دیگری شد. دختری یکسره خود 
دا رقف عشق به بیولوژه گرده جهاد دغتر 
دیگر نیز به آسمان رفنده تا بال فرشتگان را 
پیینند» مردها تصمیم گرفت کره زمین را باه 
پیاده دور بزند (حالا نمی‌انم کجاسن)؛ 
چارچوباٌعطلیمی غرر ریت که هنوز ستگ و 
گلوخ‌هایش بر سر مردم می‌بارد. این دهد را 
بایت دما خاموشی‌های مکرر برق» حدم 
شناخت از پمب و موشکه تصویر وغبآور 
ماین در کشور خیش و گاوآهن؛ آلودگی 
هوا: اتوبوس‌هاته رنگارنگ دار روان‌سوز6 


ده مت 


صفحه دوز 


راانی جراقی دو رتست (شخهاً ی 
آن که دست خودم پاش وزبه‌روز احسانی 
جوآفی پیشتری میم این «رحالی است که 
گاهی دچار درددای موضمی مي‌شوم که 
پیشیتا قیفی ندازنه)؛ این دهنای است که 


ی که نارنده و درآمدی کر 
می‌تواتمتند داشته باشند و فرقی دلار حرقه 
مي‌زننده و تلف هفسته شمارطای: و وشن شد 
که تلفي داراعد (مئیت و ترعی روا نشناسی 
است و می‌اندیشد. به همین جهت به صور 
مختلفی زنگ مي‌زند و بوق می‌زند. «رگاه 
نگ نی بکنده نی در شقمیت که دارانه در 
فن مختلفت هستد در واستاکه تما‌گیرت با 
بکدیگر او طریق تفن به خاناً شما واود 
م‌بنوند. اگر دوتق, بند» و گاهی سه نبا 
چهار نق» همان لحظای است که داود سد 
قلستر وچهار خاون وا یاعاد به مکالماً 
اجباره با بکدیگر می‌کنه. اگر یگی از 
خانوندا با خلتدها عصبانی باشد می‌تواند 
طفتش را ووته حبز بگذلیده و شما - که ابا 
شمارداو با تگرفته بودیده و البنه او مم 
شمقره شا وا نگرفته است ب دیگر قادو به 


استفاده از تلفن نخواهید بودء 


همین دهه 
است که تلفن‌ها گاهي به جاي بوق ود آواز 
هم می‌خوانند» من اگر گوشی تلفن را 
برداشتبه و شماره نگرفته بو اشفا می‌زده 
اعتیاطاً تن دارد به شما می‌گوید کد بد 
یی که خودتی می‌تابة یل ندارد با 
مخاطبتان گفتگو کنید و همه نهد اگر با 
رفس برقی عم تا شده باشد. آدمیزاد خواب 
سوئد را می‌بیند و این که شش‌هزار گرون 
ینود صدرینمکسزار تومنه و نوشیدن فقط 
یک آهوه یا یک قنجبان جاک در یک کافه 
کاری است پسیار لخن 

در همین دمه بوه که دانشمندی تصمیي 
گرفت مقنی ببوده و نی پایش وا در بکه 
کف کرد ناراد( تاکسی بشوده و راننده 
تاکسی از نیو برف بالا یقت تا سیم‌ها و 
تعیر بکنده و میوکش تصمیم گرفت خلبال 
نوده و خلبنن که کار شده بود عصیم شد 
آمپیین احاکار ده بو معتکر آمیرن معلم 
شده و ععتم رفته و در یک مواربارفروشی 
خاگرد شه و شاگره خواوبرفرونی تصعیم 
گرفت واود قاجاق مواه مخدر بشود. احتمال 
خانمداری مم لوف باه قینسوفی هم کتار 
جوی آب تهست تا گذر عم را بیند و فقط 
لجوزار وا دی و فیزیکندانی یبدا شد و از 


گرزون 7 


آبگوشت تولیه عبت گرد که مملیم شد 
همان لجن جوته هم می‌تواند باشد؛ اما بر 
تتیجه سرب بر نشسته در لجن جرک به هدراه 
لوا آلبنما در زین‌های کشاررزت نشست 
گرد ر در زمستان گیدرخبار خود را بر چافر 
مه جه مود 

تفلربهاعه از بالگ ابرها فرو نید و درمایه 
نیمی از اوویا زا شکست و سفید سیاه شد و 
سهاه سفید ر هفتادوینج ملت انگشت به 
دمان ماندند و باز هم تکلیف حیچ منکلی 


دوشن ند 


بای می‌رسد این دعد عجيبي بوده ‏ 
که ارافه کرده باشد به جول و 
چتجاه سالگي مي‌رسد و م‌بیند به وم مما 
اجه زندگی وا دوست رده و ادا چون:دبگر 
بچه نیسته نمی‌توانه جوانسره کند رشاو 
واه بینداژد و از دیدن بر تقسی دد سینفش 
سپس شوه اما هنوز جم وقتی برقه را ند 
تفسی در سینهاش حبسس می‌شود: زر فوست دور 
همین دهه استه که این کفف یک نظر وا 


افسالر 


عداقل تا انیا دمن میالم مبهوند 
می‌کند: با ک هم در خاکوارگی شود 
- ای‌شود به نتظر مد که 
هستی ی‌پارجه» به آندیده است و هیچ جبز 
یود ب‌سکمت باشد. 

این دهد در عیی که داتس که به تحویه 
بنگفت بیبجد و پسیار بسیاو ترست یه ده بر 
حستي هم پههمراه خود داشت: بکیارچد 
برگمدن و کنده شفی جاععاهه از یک زجدان 
تاویخی» و منولد شدن در راستاک اینده» 
گیرم چندان مصنوین باشد چیا که آج اه 
عتجیب در دریگ اثیر رنگی میال» شاد 
می‌جوانده و این را نمی‌توان دهمینه - به 
جدم بید. 5 


می‌تواند پیندیه 


سر وین شش 


بر قررباغة لافوندن (آن بر هربي بي‌شتخ مر 
عواشی- و نه فرانسوی ممقوگا و مقیول) را 
آنقدر یاه کردند کا در رای قادسیا دوم - 
مر اولی‌اش از تلر دانشمند و تاریزدان ند 
اپرائی مرسوم استاد ذییج پهروژه کلی تردید 
زک یت لیب فد سای اناد 
خاک و حون گشیده و تکیت جنگ تحمولور 
حالا حالاها در تسامي شوون زته گی‌بان 
اي کداسش چگویی که خون 
نگریی؟ ویراني‌هاه جاباشتگان» شپیدزه 
» میلولا: و با ملیونه) همرلن 
ار در فربت. رامهی این نیروی عقلیم 
هن و پازر دی ریت غرب چه میرگشدد 3 
و #قحصاد چپاول ناک جنگ کلاه 
گذامسن و که پرداشمن‌هه سنگ زایبة 


ای یدیتی و تصومت بو جهایی‌شد فز 
داین طلی‌فارس ظ ساحل رود ایس 

و پیامد احوال انشمالی» وید از مدق 
ملمرس تولید و رویگره به ونیروهای مرمرز» 
و انار گرامت و سنجزه از لب و مراد و 
ماد و دنگیر و آیهیین ون گیرو طلسم 
شرشبتعی پده پنریس:- استه دوسته 
روانکاوم که در یدارسان و مب با بان 
ای کرد؟ حرفععای نوا گر سر وگار 
دکرهه می‌گفته در منود تپران و خازج از 
محدوده» جدود دویست تطبپ و مراده وان 


صفحه سپزده 


خونبخ پرروتق دارند و عیلی‌ها ددقطیی 
شده‌اند. 

تیه یضرا تشز 

ودیشب خرابه دنم دلار شده مقت 
تون اه 

«ترتگان موی دفرند که 

وغاز گکه طراب فرت می‌بنده 
بی‌ادب‌هاشان گویند: «شراب چس قلی: 

و در افریقا قحعلی بیداد می‌گند. به 

رل آذریانت رک یگوی؛ «سن 5۵ 

«آخر شاعر وجدان آگاه جهان استهه 
مگر شاعر توانای ماس خردمان تسروده که 
موی شیجوی کرفی نگ مک 

چآخر در آن ایام شایم شذد که ابران 
هم می‌خواهد یک لشگر به کره بفرستده 
پحتسل شاعر مشمول بوده (و هر جور حسابه 
م یکتم سن و ساله نمی در سالهای جنگ 
کره به مشمولیت می‌شورد) و به قامات 
سوولا نوشته که بنده افل رقتن به کره و 
زبارت قه و قواره و ح کات تاجور گوربل 
جماعت عیستیم؛اینست که از همین تبروا 
قلدره 


شود انه شسیم را یه چند 
جنگ‌فروز می‌فرستم» 

و زو ین 

وی وجوداین ار بنده عضو سپاه ترویج 
کاس موس که دار 
متطق؛ با محلول که باشه قسطی: کاری 
نداشتم بگراسته مي‌رفتم سواغریت هگن 
گرضر بای فستوز دی ,هام بر 
که وم رگ بر ابرهاه اجه کوره مرگ بر 
سنه مرگ بر ماه 

«یا وجرد آي .۷ 

وعقتی! میاه کردن هم داشیم اه 

«پس وفتی از شماما انتقاد می‌کنند که 
شاعر مععید و موّمن به آومانسم یستید: حقٍ 
خارنده 


سیم باژخواي‌ماه کم نبود- از از 
درآمده‌ها پر بی‌خیر ماندم جییه که از 
خریدن اینیمه کایه و نشریه وا نم‌دهد از 
دوستان به اماست مي‌گیرم. از جوانا 
کارهای خوب خولندم. گلنی نسیمی رده و 
گلهای: مسثر پیشتر اشناخه در پوستقن اب 
شکتداند. حجم قمه و دلمجان پیش از شیر 
بود؛ لین شمیم دما‌پردر از سیتما هم 
مي‌وزد. اینکه چند با تیلم ايراني دی طارچ 
آزین مرز و پرم جایزه برد یه هیجانم 
خود یلها دیدنی‌اند. نامارتظر در 


گیدون , 


یاب لرشکنت‌ها» شایده میدان فان صرانان 
مائی بیرض د حرخی پاشد: 

درین ملگ در زمیته 02111017۶ 
توب هنوز اسطتس پیدا نگرده به 
یرنه عي‌رید. کنژی دارد و کاستيء در 
تضای عنگ‌تفران دودستی چسیده به رزهاید 
جدرایایی: (جیزی که پروعانایسم ادها 
و ارفيم گلستان دوجدان خلت ميتامدش: 
قارچ تونسری‌خوردة نقد زادپی؟) تروریستی 
نیز روییده است. یحتمل شاهد انتساب 
بحلزیوپ (یه قر ترجمان کتایه یدازبوب 
گوادیگن: هار مگی‌هاه با ) 

لین در اپردیس گمتدده را سای 
یال آورده 

اگر ستديگاي متتقدان فرفالذ گر 
گرد هرن یی رز قواست رتیل 


کاب دوز 


یل قرسی - انگلیسی یاپ 

گنه کنه سورد اسمقاده مسعشر3ا و 
امیای غرب اقعد. 

بر رعمدخالة تضایی هایل پناست تیا تا 

ساشیة کانتات ببرده مقر تکوین بهیدی در 

راسست. و رتمانس مسق جات د 


قول ری پرد بری نویسندة پیشر داستان‌های 
ملعی» امروزه همه ما فیلسوتان درجا مارم 
هنتم. 

و در تاماربزار دیوار»دیوار بر را 
تکنتگه کردتنه مت کانقت در ژردرق‌مای 
دنارگ پجیدند و به زر رسد مد 
خرودند و سر طاتچه گذاشتتد: باه آور 
ریشعا پی‌گدامان قفن گریز؛ و بدازم 
ماهراره‌های تلییزيرني را که در جا فرو 
نها را تشان می‌دفتد؟ پی‌سانسور: 

شمان پوشالی کموتیسم لژ می‌دهد 
رای ال که مگر یخ‌های جنگه سرد را آبه 
کننده متوان غیران مکه شاعر امرگایی 
زر ۳0 3712۷ (- پرشال برای 
لید) است. 

و بازر کاییس جنگ و باز قوربافة 
جادشه؟ گذایی؛ اگر پس از پایاه ضرببلابلر 
سازمان ملل» سر سوزتی حول قورپافا لاقوتن 
۳ 
بيني شدء که تدش ا هفعصد 


کیلوسی مریح میپرکند- ایران عزیز مهم 
درو همین محدوده استد جباد و کیت و 


در خراب‌هام هنز از گاپرس طلبود 
نیس عرق می‌شوم» حلبچها 


و چه ساده‌دانه تیه و 
خوة کشیده ید دست آله اسراییل: که دا 
خوش کرده‌اند که استاژی بر آن سر است 
که رفن و آشیایی بر یشان دسدوپ؟ کفده 
بر ریاد مین مب مدا بررو 

رای این واه برقیر 12۸16۵ هم چه 
سای متشادی فارد: هسریهه آدمکشن 
مزدور»۰ برای مکم کاری رجرع ترمایید یه 
فرهنگ وارگان انگلیسی > فاوسی.. 

و تا ری ماد من کلی متفه دایم 
اما کاغذ تداری ق 


له نیا 


«مة قصت را مي‌تانم مالیای کیت و ار 
تام پمیزه ان لحاظ فرهتگلی در این سالبا 
ارتام و آمار و تمعداب انزایشی قابل ترجد 
داشمه است. از عاوین کذاب‌های که میا 
رسیده تا تیدادفی‌ها و تتتودا و نقاشی‌با و 
سعي تمددد هنومن و تویسنده و.. امه 
رش کسی کیفیت‌ها جدداژ 
دلچسب نیسته مرچند. گه در مر زلیتد 


موازات 


مواردی شاتمی هم جرد دارقه وی عبرباً 
کارها پیشتر بر آن رخم‌ها تکیه میکند؟ پدیژد 
"که ما می‌پایست در نخستین دها انقلاب بای. 
فعاليت‌هاي فرهنگي یا انتصادی یا اجشماهی 


صفححه چهارده 


ممیارهابی دقمق بددست مي آوردیمه که 


مأستانه بهدست نياورديم و شاید میا عبه 
بر و مد کب مایت مه نیب 


تن شست؛ سالاهان جنگ هم بوده 
سالاق اتسگراب و سالمای کجربه که 
می‌بایست در سالهای آینده رات این 
تارب و آمرختنها در فرهنگ این ملک 
بر 8 


با حمیر ترجه به مور فرهتگی» تن ستاهاه 
مانته هر دورانی ینگرویه قبوده است» و 
فاد تفت و ین داش ایس وگن 
مفک هی کین عمتي فاد سیتن عاداتده شام 
مولانا1- در وانع پس از 
پرداشگری و تنگ ظرنی که هدوز گندگاه با 
مان مفروج مي‌گنده شاهه 
تاش و گوششی بردیم و هنتیم کهآ باید 
وپرالد و رمچان معط و فترر قگری و ققر 


ذشت زسان 


دی ود 


گفووت ۲ 


عسوی شود چشي, از پیش میدبخش می‌توآند 
برد جای بز رگن اه موف است؛ اما دز 
آیی"فورینه لیتانی در ماو تام و 
رمانتوسی و فیلسازین ودد. سر ب رآورههاند 
که آثار خونید عرضه داشت‌انه و اگر شتاب 
تررزند و از آمرختزر فاقل نماندد وسیاً صدر 
داشبد باشتده وق ر قریسه‌لان جه و بیشتر 


پاتسی خواهد نشست- ترجه به ان ممتی با 
مان من سایز گماله اهمیت است- بتابراین 
مر کتای لافزنی‌های گزلقد گویي‌ها و دعرع‌های 
چیمأخة و فشق‌نویسیها و پرچانگی‌هاه نار 
کارهای شوب هم بود‌یم؛ فی‌السال فیم‌هایی 
وف دنه (امر تدر) و سین (علي 
زکان) و فتدان مار (پروین گیمیابی) و 

باسیگل‌ران (سسسن مخاا) و رما 
ه پسان س وگ سیاوش (سیاوش تهمررش و 
سادق فالفی) و نیلد ز رگي‌الدین تروق و 
سلوین عقیل (محمود عزیزی): ورول 
(گروه تثاتر واسرج) و غالبب کارهای آنیلا 


چسیانی را دوداوم و دای جر سمفوتی 


مردگان شام ممروتن ( در نو 


صفحه اولع رمان امل عر شانم منیرو 
دوائي‌پور ر داسشان‌های کنیگاه جواتاله 
پاستنناد صقیدات جنرب اصئر عبعاللبي» 

۱ 


مسدرضا مفدری؛ قاقمي وییجاری و۰۰ وا 


خواتدميم و ساتحموتی عیزاده را شبدهیمه 
جن عسدا یشهر ث فوسندگاة ما می‌برم زو 
نبیر تم انشا ی 
مي‌طرامي که فرش کر نسونههايي نت 
استج چوده بز رگان شتأتشر از ند که بر 
تذ کار ليي بنده از سي ارادهمندعنه تیازی داش 
تم زد نش در ای که وت بر 
گمانم کمیت و گفتار و تگرای مکررات بر 
گیفیت و کردار و نار مي‌چرییده استه 
ار درچویی و نگد‌مان 

ي اقی اسست و اناعتریسی و قالی و پزن 


اصطلاسات و راگن مرفانید دس 


رف از تیه دا 


استه و کتاب‌های مرجم و 
زین کاس تاد ادن یدنا 
امفسنامی ی اففتتانقب متاشان رسد 


بربتدهایه دست و پا گیر در کار تشر 


گلبوده نشوده آفرینتد گی چنانکه باید مباله 
مود نمی‌بابده و ینابراین گر تر بر همین 
چاشمه پمچرشه» میم آت می‌رود که بای 
بزرگان در عاگ تقد خالی باه زامید 
کین ناد بو 


عشیت علای 


سر ادن واقما تاریطی بوده‌ند: اقلا و 


جنگگد که به تصور مي؛ پیش‌ترین با 
خره را در سیتما پاننددهبه‌بلوری که می‌توان 
از دو سییشمای «فنلسفی - عرفانی» و 
ند گنه تام پیرده که هر دوه له از 


یامهای: تردن 
باق ملعشن ملم لته بعوژه 
باهسیکیرای دستفرون» مامون سورجویی بر 
مهار مالمی- کی و مقدر ساقمی و اقالي که 
از ساععه‌های تارگونسگی و گادفری رجید 
عم آند. می‌نواندد نقادد نمیان بودن این 
خف پاش در قلم سیم عروسی وین 
انوه فرب کوک آگرچه در این طتبندی 
ای دس سا هگ و تفت 
پرداشتنه: بگگذار زندگن کم و آنبوه 
هی که موضرع آذها را خانواده تشکیل 
میاه یره یرو از یک نماد اجتدامی 


ریشهدای جامعة لیرانی - پدویژه با پرطرردارزن 


ای 


ای فهسایسان تسو: خر ایسچسا 
روان‌شناختی ساعدی در جپت انسجام یافت 
با این همه یمین 
گرده نشست -په دییل مخاطم‌های اس 
خود ان کقیت هنری و قبی یش‌قرقه جبره 
باه 4و ورد موم میاه ماه یل 
آر معیارهای, تاب سردماي فاصله گرفتنده 

میهای ‏ کیارستمیه هر چند.از هریت مستتلی 


[0 


ده پآنزده 


وتان ایض تما محلخ بو سیتیای 
ینوگ اما یبای موس و 
هه 


ای تارسی سیهخصوس در 


سالهای نخست جهه ۰ جدی: هگ ز 


جتی عیرس بردن آن: اعتراز آگامینه از 
«تالم: تبلیع آرزش‌هان خودی و کرد 
غرفتنگ غوپی بودند» ضسلتهایی که سیب 
شهند سینارقرسی با لا موضسرع از نوم 


چیزی که در سینمای ثبل از انقلابه ریا 


در بواییفین. موه 


وجود تبآشته > پرارزش‌فرین فستآورد 
تگلیکی سینمای این ده بوده 
در قمزر ادیات» پیشعین جلوه از آن 
پستوینوه رمتازت پنود. آقناز 
گایدرمی؛ رضا رهگذره مبحاق امیر فجره 
اجید محیوده تتصرر گرشان؛ خیدی محایید 
جواد مجایی؛ اساعیل تمیج؛ ...و 
در سطححي عیتاوت نوشه‌های تفی عدرسي و 
ععتدرضا هزین مرنگ به گزبای یت 
گسترده چننگ و اقلاب را بارتاب دادن 
موازاته ایدان» شمپرقوش پارسوپپور و هیاس 
ممروفی پیشتر در زمیه‌ان طبع آزمايرر گردند 
که می‌تران آن را تداوم سیتمای «عرفانی - 
خاسقی» دانست- ربا کلیدن: که مشعماً په 
بکی از درگونه یادشده تسلق تدارده یه دلل 
امبیت ‏ جاگاه باه مستقلی را به ود 
اختصاصی داد. شلید پتراق فخاست زبان و 
اسماي بارش گی» یک دوران در لد 
را معملق به همان قعلیت تلجاندیش و 
هکت طلپادای داتس که در کبر اوان 
دیده می‌فودر 
در زمینه‌های دیگره احیله سپراب 
سپری بر رونق بازار موسیقی سنخی و 
«عرنانی: و تفطاطی ر اقباله قشرهایی از 
جانمه ‏ ند توسط - از ترجن‌هان قیی‌له 


5 


متصوری و گنر داستاتي - تاريتی دواد در 
کنار آثار شبه علمي فوله دنیگن بر عرفان 
سوخهرستي کاستانها و گرایش به همدی 
کيزشن» و «ذنه و وراج قالبيني از همه برع 
همه اتیکانی ففنای ررانی واحی بودندء 
خأکید بر رهیافت‌های اسطیرهای یایرنگی به 
ادبیات در توشته‌هاین شمسا و پراهنی؛ نیز 
ترجس‌ها و پژوهش‌های جلال ستارعه؛ را 
ميتواد هر همین دسا مور احلیل قار داد 
رگ کپرشگگی از هرفن و عتاصر اسلا 
برجسته‌ی از ادراگی یونگی با اسطورهی از 
سیات و رازه ای سرزمبسن من تال 
ادنیل یدقن فردالیسم در ند دی 


ییون + 


یاه کیرد که هر آثر آذر تقيسي و شفیمی 
کدکتی و برافتی ظافر شده و در میمرت 


یه نقد اسفوره‌ای با جاممه‌شناسانه از 


رشد پیشعوی پرخوردار یود است. 

کر عجموغه تقد لایی» مویژه در قیانی 
با ده 4 بر در قضاییی کسمنتش‌شر و 
منچیددتر با کار خوه )دنه داده و گر از 
فجن قیرآلود و نلخ سای پیش سیب 


میده درین زمیته باید از توقن‌متی آذر 
فیسی: را براشید فرج م رگوفی: شفدجی 
کدکتی» موشنگ گلشیریره حمن مابدونی و 
جواه امه باد گرد شاید بعرات گشت 
قرمالیسم با دافیه «علسی) بودن و پرفیل از 
«خالت دادن اپ‌تولوژی به میزانهزیاد مر 
حه هر چند نبید از 
تأثیر آفر ترجده‌شدة دیچن و گلدمان و مرف 
ون ر دیگران اي پودر 

از تیگ رویدادهای فرهتگی که دامن 
یر قابل تومی پالنده باید ان انار نقسیر 
#لمیزان و له پست‌های عيدالگريي سروش 
در خصوص (رتری یف و بسط شریست) نام 
پره. اتشار که کتاب دربار؟ چرسسکي به 
قلم لانییزو ینک کجاپ از خنود لو 


ایاد ین قفا نقش « 


ساشتارهای ضوع ب شیر جشی قر 
پژرهش‌های زین شناسی یه با گذا 

خو گر میم از پوپر - بجاعما از و دشمتات ی 
۶ جلاسيات و ابطالانه - که فی‌توانست ب در 
شرایلی دیگر .. تحولي در «مطن پژوهش» و 
میات ووشتقضتتتاسیو ( داالمعرفه) یبد 
گند: که به ملاسطانی - ممععاً سیاسي - 
فرصت مطرح شدة نیانعند. در علرم 
اجتمامی» هيی کعابیانتشار نیافت که از 
دامتة یر زمینه جادمهشناسی در دهه 4۰ 
برخوردر شده باشد. 2 


ی 
«ي 


مه شست ده مرش قراواني (کمی4 هتر 
هر ایران برده در تلسرر تقاشی؛ پس از 
انقلاپ ۲ سال ٩۰‏ فقط یگ گابری 


۳ 
کار م‌کرد آنيم به شوه گنه برو آسه با 
ماد که 
وثي از سالا ٩۰‏ به ید ناتتپا شاد 

با زگشایی گالریعنی گتشته برديم آکد 
1 

نمایشگاه در آن واحد دحرث 


انزودن‌شماری ند پر آ پا نیز دید 


جایی که گاه می‌کد در یکت رز به | 


چمپار چه 


می‌شدی» 

ما در زمینه سینما: باید گنت میددای 
رانه هر این ده همچون جرجای پرسته رز 
شکافت و حضورش را به جهان بیرون نما 
دا 


ش کت فیلمهان ایراتی هر فستالهایه 
المللی و نمایش آنها در شرع کشرر یک 
انفاقه سیم و برای تسیل گرانه خارجی فیم ر 


میم مج از 


۰ دهم ٩۰‏ دورن انز 
نراوان رمان‌های گوناگزن بود و نسن هگا 
هر این طیع آزسایی مونحیت‌داوز 
بمشانگیز داشتده 

غرسیقن ارتی در ین دمه می‌شد گفن 
حاللت و ح کم مروتگرا داشته استد 


دی مین ای 


صفسه شانزده 


و رکلی هت ایران در ده ٩۰‏ گرچه رشدایر 
فراین و گمی دانمعه آست وای از نظر کیش 
درون گرا پودد است. 

از آنجا که این هشن درود 


گرا در رونه 
تکاملی خود مستحق زرقرارق ارتباط با با 
خارج 
زننهاشاره شود؛ ناش ایرانی هنوز فرصت 
آل را پا فکرده است تا ببیند رین دهد 
چه اتفاناتی در جهن نقاقی رخ داده استء 


تقاهی ایرانی هدوز *مي‌داند همان قارنی با 


جا درد به گاستیها در ان 


فسوی ار امروزه چگرنه تیم کند و با 
از چا بسای بر امانای پرشورداز استه 


زحان آن نرمیده که موزه شترهای 
متیر زرانشگاقی را6ا هرن وا 
تتساس بسک 


سفن گوتاه مولمیت هترمتد اریز 


پورژه ردان تقاشی» درآین دموا 
ساکنانقمای جت رکه است با بارهای بر 


به قنکه کنیده و بیگانه از ماه پراس و 


چپ توا 


ایا کاش ارگاثهاي وان عوزیه هرعقعر 
تعاصر با تسی ال بنياد سيتماي فارای فر 
ید سم دافوسهای فرگی هیشی که 
در روزگاری که در پکلسوی بیان 
رازه مرو هدنر رگا 5 مرها 


ثمي با هم قرر رید 18 


ِا 


با آغاز دما خصت ده چچلی ما هم گرگ 
آغاز می‌شد. سي‌ونه ساله بردم و بیکار و ید 
نز میجده سال سرگردانی در خارج و دو 


پایتخته به زادگادم اسقهان برگیته بودم> 
به ان مادري با زق و فرزند ر دست از پا 
ترازتر. هیچ عال و حوصله نداشتیم: 
نمي‌دانستم چه بر سرحان آدله و چه بر سرهازز 
عواهد ند بزار اجتسامیات داع برد و 
باران قدیم جنگ اصلهان همه نرق یز 
بودد شب‌ها خاموشی بودو بم حم ای 


و روزما از خیاباندا شهید می‌بردنه و 
سرگفرها حمله گذافته بردند, گاد سه هفته 
سه مفجه از خانه بهرن طمي آمنم- تفستم و 
تمه تمد عجبوحه تایه «رگودکان کید 
و گل»باز: «از چشم غربی» گنرد را بد 
فارسی ترجمه کرد روزک که رفته بودم براق 
دشتر دومع شعاسنامه بگیرم: جلو نتفر 
فرم محصرصی» نوشتم بیکار. قش‌قرفی بیپا 
شده رفتند ببس را آوودند ر نیم‌ساعتی 
ندرزم داد که بهتر است به جاگ پیکار 
پتویسم شال, آزاد. آگویی به همه چیز توهین 
کرده بودم. نمی‌فهمیدند که مي‌خواهم وقتن 
دختر پزرگ شد بدانه که وقتی به نبا آمده 


پدرش پیکار بوده است- 


منت‌ها گذشت تا دافستم له دوستد 
آمدمام+ اصفهان سرذوشت من بود و بای 
مي‌سانيم و از و ویشه مي‌دواندم» نکتک 
دوستان دبیرستانی را از ميبافت. دانمگاموا 
که باز ددء در دائشگاه .نت دوس گرفتم و 
با فروش ار پدرخ خانهای فست و با کردم 
و شنم شهتروند اصفهان. باران قدیم جنگ 
اصنیان پکا یگ از آن طراقه خط به ایزسو 
له می‌شدنخ و نخست‌ها باژ پرقرار شدء 
کم‌گن درراق آنتی آشاز می‌شد؛ #شتی با 
شهره آشتی با گذشده آشتی با خود, دقترم 
هس که مرد کل گلورستان ۶سغوان نیز یا گارکه 
زینای: چیرندت» دیگر نمی‌شد جایی 
اج رفشمء دیدم ومع 
ابراتزرما دز نج تعریقی فهنرد. مصسم به 
اصفان بازگلت. افتقايمفزست بوده استه 

مرکا ی قرمب‌مرگی‌ها هم بود. دایز 
دهد ماه رقته متیر رفته مسبت رفته 


ناد سوه 


اسلا بهروزان رفته اخوان رفض و با هر یک 
تک از گخشتمام رت و منگامی که 
فروردین گذشته فریدرین برودنده یکی از باران 
«بستافی و هسن و سال رف پیام را شنیدم 
که دیگر انتظار شروع شده استه و شمارش 
معگوسی. پذهرش عرگه پذیرش زندگی است 
و پدان پایندتر شمه با آن مررپانتر شدم 


ال هر چایبان اب 


دعه واقیعبمی‌تی از پیش 
فروئنتر از پرش» دی کنابفروشیام فی‌نشیتم و 
سنگه صیرر دیگيافم» جوازتردا می‌آیند و از 
نقنه‌داشان می‌گوینده از عصیان‌هانان و من 
پدریزرگنه سر نان مي‌دمم و پاسی موافق 
طیع مراسیع» جقدیازک نیسیته. تتبلی ٩‏ 


حرصله جروبحث نعارم. دب خرد هم دوزتهبه 
فصد فنی جهان واه اقناده بودم. گرد جاییر 
کاتعي فیستد فنحي فرست. اف جوان‌لرها 
جفید طود این وا تجربه کننهه خود این و 
هریاد 

در کین ده تاب‌هابی چنه هم ترجمه 
کرهام که بعضی عنوز چجانبه فده استد 
«کودگان آبه و لب #صضته سدق 
مسجررج»» با شم شترسی»» «صاسل 
انسائی» رامدام گرین+ و گلاه کاستیتی» از 
گوندرا» «فرگن و پرگار» بورخس؛ «یلی 
باد» ملویل» «ژوسنین» و «بالتازار» لارنس 
دارل, هم نون مشغول تما «مونتولیو» 
سویین ومان مجسوعه چاریاب اسکندریام- 
یگ تشاب پیشتی پا گمتر مگير فرقی مم 
می‌کند !نز 


صفحه هقده 


پرستی یس علیم و فرصت چنین کوته! 

مر فک مي کنم هتيمتد به رویداههای 
جبان پیراموند خود هعبشه به فومی پاسخ 
می‌دهد. اصولاهتر حاصل رات هبرمتانة 
اه اس زیرا خرئیط سجیی تآلیری سیم 
بر شگل گیری تفای هنری. هد 
من ور گزرستانسياليسم» که هزاران کلمه در 
تمریف بسیار پیچیدهش خوشعر شده هر 
مفیوم 4 گرایی تلسفي‌اش در حفیقنه 
بکترم امزاع از هسعي اسعر 
مردم ما در این دهه از ونخرانن‌ها گذشم‌اند. 


ردان با و 


که خر این مقطم حضور هری مردمیشال 
من‌جنین احساس می‌شرد. دثیل اقزرني 
مخالبان انوا ادبی تدپاپه علب کجاب‌های 
پرارزشي هی ژمیههای تلف مقل ییا و 
عاگه کطیعیه سمقوني مره گانه طوبا و 
معناي شمه رواتکاری آقضی» زبان رمزی 
داد قصد رومشت شتی در واچند گ 
شم بگرزش از شاملوه براه 
حقوقی: مختاری و وويايي که ذمنياقی یس 
عمیق و لطیف را در وژد‌های تر کییی فرائد 
د نکر ده 
است. مردع گر برای سرگرهبی تمی‌طواند؛ 
و برای هبرفاً س گرمي به کاردا و تأثر و 


 تودیگ‎ 


اتید 


اند فیست. در باه اپ 


ی مه رتش ی 
بت 


رتری در تاضوه آاعشان در 


و اما مستله ند در این مدلگت مستله 
دیگری اس 


[۳ 


آگی هر پسی‌گرا از رشتها 


عرصه نقدتريسي غیر از چدد مد راستین 
اکتر انعقادات سنرشانه» شهابزده 


غیر ؟کادمیک بر هو نتیچه پ‌افتار است. 2 


از اورگي هرن 130880 و۵ا05) «باید 
زی را بهامتبار آتچه هست ند ابر 


آنیچه منسشد دوست داره داورئر گرد 
ارزش مک آثر بابه فر پرقو که سلسفه 
سمیارهایی که از طریق آمرزش و تجربه 
تنب هد یرود ماحله راز گیر دی 
توا کت مه اند بش ما رگاری: 
تذارته ولی گر می‌کتم قسمیتی از لت کار 
همین موجه شدن با 
معساد در پرابر یک کار عتری است- الیعه 
تقد راستین کار ساده‌ای نیست در قضاوت 


اد و برداشت‌های 


یگ کار مدری یلید عیاری برای ستجش 
که این ممیی فرآسوی. عقاید 


مجرد داشته اند 
شتمصی و یا عظش لودپستدی متقد ياشد 
وگرته مقوله نفد نشانگر همان دملی خواهد 
بود که آرتر در مود تأتر سنتی ین اشاره 
کنرده و استیاج به فیشعر دارد: اینگه ذگر 
کي کارعه با نمي‌پسندد بد است و یا اگر 
تي‌پستده. خوب است: مطافاً فان علمي و 
۱ 
برگی یک تقد آگافانه و مدسبم رح اسر 
بگه مه بل از هر جیز ای تاد درل 
ترافی و بااهدم ترافق خوذ در موره کار 
مورد پحث نفاریاتی مبتی بر ممیارایی که از 
طریيق آموزش و با تجریه کسب کرد اراله 
دهد. منیا طریق ایجاد تقکر در جاستد از 
طریق نقد ادپی اسب. نقل از لثون ایدلا 
12۵20 جمسل) «ما ع رگز تباید پرای طرد 
چیگاسوه اند را عم گنیم وب بو کر 
گذاردن جویس» تولستری را نو انم 
معاسفانه پیشعر تقذمابی که در این 
سالهای اخیر در پوزنامه‌ها و با مجلات 


هز شیک موی 
کاس بکارانه است 5ا یگ انعقاد اصولي و 
روشفکرانه. [*] چندی پیش يكي از.متقدین 
جوان به من گفت که یمه از اسبرای, «آخر 
بازی» یکسته عر ساله گذشه: توسط يکي از 


يا مي‌رسد 


کا یگردان‌ها پيشنپاداتی آنچعاني به ار شده 
بود تا تقدی را که او فرشته بة امشاده این 
منعقد چاپ شود. متتقد امروز دانش‌جوی 
دیروز اسم پیشنپاد مذ گور وا با اعترامات 
ناه با راتکه هر.عو استاد وی پردهايم رد 
رده استد 

نت همین کارگردانه بالره میور 
شد کرتاه بباید و مقاله را به اسم خودش 
چاپد کت 


تسته عتان.وآ ند کدام بای ؟ 
و شاید بعلت نداشتن پس‌زمینه و لمات 
کاقی در آهیبانت و یخصوص مقولة دتریسی 
حور عیسی مسیج را ین عليی که بر 
درش می‌کنشد ینکبوع بآشصی دادن 
وش ها قایمه با اسان بریده کر رشمهای 
زیکم» یکت تصمور کرده و جدین‌ترئیب 
خود. را از پیان «شکسپی رون نبایی محروم 


که تخصصم در 


گرده استته من با اه 
نقد اذپی است در پرایر عمامی انیا سکره 
کرده بودم ولبت از ترع پنیتری آفل) چوق 
سئله شخصی برده: ولي منوا کردن این 
مطب را در این مقطع یک مسئولیت 
مرربيدم. داسعان محعرم پبنید «بازی» رید 
«آخر» برسانیم و بمجلی» دست و با ودن در 
گرداب لین مکانیلم دقامی برای خود هریت 
واقمی و درخور شأن انسانی خود دستتیزا 
"شیم و در مقس که پسیاری از دم تتبا 
سیر تساوتشان ال یک کار هفری تواتد 
نقدهای مربرط به آن استه استداه خود 
جیت تعلیل کار بهگار بریم» به قول یوت 
سقایسه و تحلیل یی از ابزارهاي اساسی 
فاد اسست..- ول باید 


شایستا مقایسه و چه 


شست. که چه چیزین 
ری هاپس تست 


۳ 
با لین روز اسم مستمار ای ند 
کاش وست یدنه دز ما فا باه و 


ستالی را در ام تقدفویسی باه گرد دوف 
داشتن مطاصه داش و فوشمتدی و پرزی از 
اصولی تاص و حعین برحچسب مد وا با 


شود هست و پا گردن؛ یگ دوع بیسلوهد 
مبری شده ست» 4 


صیجه هجده 


نکنه‌ای به نا گزیر 


از اهر گرانمیه سیمین بهبهانی خواستيم که گزارشی از سفرش به ایکا در اختیار مجلً گردون 
بگتارد. امبدوار بودیم که از نگاه یک شاعر که تجربا فرهنگی‌اش: هم زیاد است» از گم و کف 
فرهنگمان در آن دباره تحولت» بازتابها وه جبزی دستگیر خرانندگان بدود بقین داريي کد 
تحولات فرهنگی هاءبهریژه دز این سالدا» در مورد داستا؛ رمان بر شعره بات بهایی داشته نسم 
دیرانیان فرنگستان و فرنگان ایراندوست» دو برابر آثار اب دوزگار وا کنش داشتهاند و کتنی از خود 
تسان دده‌اند. امیدوار بودیم بدا نیم که سبوطنان فر غربت در زمینه‌های قرهنگی - جدا از 
تعلس‌آراییها - چه کردهائد چه مي‌کنند. منتهی آنیه به شمان رسید و خراهید خوانده تلها بد 
شرح سقر و بر گزارک لم‌های شمر است که خانم بهیوانی محوو اصملی آل بوده است» با توجد بد 
7 این که» این سفرنامه شوه ارمغانی است از 


اند آن وا در این ماود می‌بخوانید و اميدواريم بر 
شمارههای آثی گزارشی جامچ او رضعبت فرهنگی هموطنان در خارج از کشور و بازتاب فعالینتما 
حموطنان در آن دیارهاداشته پاشیمء 


چهاردهم آبان 


به هراهی مهد تانبااترانی به فرودگا ونت. پردازور نم ستعحه 
هریش داشعم. هر چد معبت شم ن‌هم گردم و مي باطرت 
هرایس رفتم- امینوار بودم که در با گشت 


در شب‌دای شعر 


سیمین بومپافی شوکت گنود 
شنم ترا ون بر هی کش ب#ماف روز یه فرودگاه دالاس واشدگین دی سی رسبدم. روز 


تک آیده بودد زرا شش ساعت اخلاگه ساست. داشتیم» و دو 


اد فردنگو, پر 
آفای سجادی» و خواهر و براهره و بعقی دیگر از تن که عر 
وگن افات دارنه ب استبقم ده دادهب نواعم ات 


ترا یراب رنتمد 


دوازدهم آیان ها هعی ند غروت آقعاب ناه بوده بان 
17( ژانجسن پژومش‌هاي خاررهانه) و به گوششس 
ید فرهنگی پر و سرپرست اون نا از رین آلمان: راهی آمریگا 
شدم. با رام به خاًمبدی طاتاباتبرانی تیوه همسوش پری از 
عابه گومي پذيريی گرد - دستپفت عالی: رال پلو و مخقلاه بد 
اقا ها مسیت‌ها: میربایست ویزای آمریکا را لت فراتکغورت 
میرف با خائم‌ها وال اصفهانی و خانم دکتر شاداب وجنه که از لندق و 

خانم زبلا ساعد که از موئد آمنه بردنده به مراهي آقایان محمود 


هفدهم آبان 


گودرزی و اتبر مضوله ز سجاده و شرسقد کاشانی (همگارازد 
«چی» 4 بسوی شهر دالاس «در نگزاس) پرواز 
و خالم مساعد وا درراهور می‌تتاختم و با لاله و شحرش از 
آشنابی اشتم. در جوافی در ابران شهرتی بدحم زده بود. از دیدار 


میزدهم آبان 


دید انم وجدیه 
پکشنبه رد. بمدازنلهر نسیم نا کستر از هاند په اتقاق گیومرنت. یک 


ار و و کر مرف تیآ 


ولقعاً سمنای طیری که در پیابال بر تشتهای بیاودیه یا انسان در 
ین موالمي حی می‌گنف. (میم رل از مال <9 بو بمد قدیده پودمء 
چندان قبپری نکردهبود. فق کمی آوام‌تر نز می‌رسید. داسنان 
گنوناهی بوایم خواند که خیلی پنعه و مژثر برد و سایاش 
بنزیفری‌دانه روج آدمی. دیگراد هم جر ید شمرته با نوشتاکه 
خواندند. بیضی نارشان وج من دهد ادیینته رز 

از ابرال مم شکوفا شده است اما عطرش غظر ریت است و 
یوش میا حسرت گپی هم زدیم که گفتنا: روک نوار درست. 
افتیط ننده است و بالاخره با اتدوه خداسافظی کردیي جیها 


 يوجیگ‎ 


اه در خارج 


این مه فوست و شاعر فوشحال بودمد 

مان روز پس از در ساعت پرواز بد شهر دالاص وسيدیم. بد 
منزلي "که از سوب يت از همکاران «هرا:پرایمان تئیه داده شاه 
بد وارد خدیم. چقدر این دوسته ایرانی ‏ همسرش» که اسان با 
قراتوشی گردهام» بد ما معست کردند. شب هر متزل بأئویینقاشی به 
نام مادبهر گلستانه دعوت داشتيم. تابارهات او وا تعاطا گرم 
روف برنز نیز کارهای جالب نوجهی کرده بوده می‌گفت که با 
داره شمر شاعران را نقاشی کند. بت از یک شعر شامو وا کفیده 
بود و تابلویی تهان «اد و گفت که بر یناد «پرندگان مهابری 


زاله کشینم است تیش یز هاگ بود و پذبراش, عاليترء 


صفحه توزده 


هجدهم آبان 


موز در بر رشن دک رفیه میتی باه دنم 
اینجا مرکز شیر است )امن تیست! گفتم توا به مرکز 
شهر خردمان که لیبه شپه هم این است و می‌تیاتی در آنز آسوده 
تدم پزتود (در امریگا اگر فز کمی بخرافی سای ی با آدرسی 
بپرسی؛ فو ية نگاه کردید براندازت مکنده میس احتماطا دی دم 
به عقب پرمي‌دارهه و بمد لب: با پاسخ م يگشاید!) شب هدگام بد 
سالبی برختدمال که در آنجا بایبان شب شعری ترتیبه داده بردندء 
سل پر از جمعیت بودء فسمت او پرتاه را بر انم ال و 


یلا ر شاداپ افتمماصي داده یودتد و قسسست دوم پس از 
آنترا کته برای من برد. شانم‌ها گمرفاشان ا تمام و ال 

واندند. پاسي لو شب گنذشتم بود. در ای دای از 
کتاب‌جان شعر را که از ششی تن شاعران زن و از سمله من گرد 


آورده بودند یه ممرفی فروش گذاشنده جمعیته به هم ریخ برد و 
من از یس تانب انقنا کیده بودم حوصاام سر آنده پرد: هیچ 
4 گفتم جر ميلسي توبن به هم ند چد 
شمری پخوانم» اما مي‌خوائم- تعمعیم خود وا گرفه بومع- و شر 
یو مدرب رگا از هضور که سا شین 


سا شم خواددت نداشتم. 


بردند پشت میگروفون رفت و قزلا «ستارهدیده قرو بست و آرید 


بیه را با سقابي, گرم میامی زیبا و عقيي تواند. هر آخوین پیت 
چنم پار «یبا را تگوار گرد مرعم کف مي‌زدنه و سن ان 
ای گرفته بودم» من هم کف می‌زدم» لته نه باود خودم که 
حال پشت میگرونون رنتمء 
کش‌زدنها اس داشت که شررع به خواندن کردم آغاز با دو 
شمر از دو زپنجره» پود؛ یکی «پنجرها پسهانده عشق پدیدار 
نیست» و دیگری «سدای پایر که می‌آید؟ بم گرچمام گه گذر 
دارد؟ چگو که پنوره بگثايم اگر ز عکق خبر دارده- سپس گفتمز 
می‌خواهم برای شما که در یرنه نبود‌یده بطواتم ک چه بر 
کشورنان گذشنه استد. گفتم از ککوری م‌آیم که مشت سا 
جنگ را تا مفز استضران آزموده است ؛ نم گرم پیروز از آن 
بیرون آمده است زیر ه هیچ جنگی پیروزی ندارد. اما راب 
سریاندی تب آزرده استد: آگقتم* می‌خولمم از مخوقها: چنفا و 
مصییت‌ها بربتان بطرانم - و خواندم- با ذگم ارییخ می‌قواندم: 
انمینوانمببيتم جتازی بر زدین است»» «آسمان سرخ لست» 
انش ن «نشکه خشکه 
بی‌جانه خشنگ: زهد خشتات و زعدان ختتگده: «ما نمی خواسيم 


برای طوانتد؟ سر ی با هم 


4 رده تردیته تردید 


اما هست؛ »۰ چپتریس» بتریس» پتریس اسنلور پاپداری»: 
و بالاطره وق نگاه کي به شترا و «مردی که 


«بروید تا منم 
یک ب تداردع و و گردن آریزه و «شادی کنان می‌ر 

در کول مدنی, که می‌خواندم اطلب زنه و مره مي کریس: 
تاچار در پایانه در شمر شوتی خواندم و مرتتجام: و درباره 


6 و راز مات شنونرگان حد نات 


به سن‌آنتوتبوه مفر کتفرانسی 14538۸ » وارد شدیم. به محشس 


گردون + 


ودوذم: در سرسراعا ل ماربوت ۵05104 ء وله ندربودبه سویم 
«وید و مرا در آفوش کشید. ر بمد با قادو نانربود ملاقات کردمه 
عزیزف گه پی از آن همه دوستی» ده سال و ند اه بود که ندید 
بودمل. هواپ معلوم است که چه افدژهشادبانی داشتیم- حالشی 
خوب بردء کمی چاق شله برد مودا را سفید کرده بود و پراهن 
چوارانه به قن واشت » هسرن لاملا مرب حالش بود. ان 
جر خارچ از کبران دو کتاب مر متدشر گرده (سب» 
ایرانی سراغ می‌گرفت و من از حالشان می‌گفتم. با شور و حرارت 
حرله می‌زويم. سوس با دوستان دبا دواجه شدم: دکتر اخید 
کریمی فاگ و همسرش نسرین. آنها را هم ده سال بود که تدیده 
بودم. ال د فرزنددارند. احبد هل برادر کرچکم بود و خسرش 
شاگردم» به هبارتی مخترم. مرتیاً عزیزان را می‌دیدم: داربرشر 
آشوری؛ دترپوشی طایگان: دکتر نعردجعفر محجوب» باثر پردامه 
ایرج گرگین» دکتر پارتاطرء دکتر جازل متیلی» دکتر محامدق و 
بسرار و بسیاری دیگرء چه شوریء چه حاگی] جفدر عزبزاین دورماتة 
را مي‌دیدم: حتا بعضی از همدرمان پسرانم را که از بس قیاقد 
عوفي کرده بردند به وحست می‌تناشنیشان. از حال و آسوال 


از عوستان 


می‌پرسیدم. هم هحه چیز داشتند ۷ دل خوشه ال ایران. دو تا از 
همدرمهات پسرم می‌گفنند که تا جند ده گر براک همیشهب اراق 
برمیگرفنفت هر دی امتاد بودنده مها جر و عضدا نی 

جوانی به تام حومن سرشاو پیشم مد بو گفت هد «فردا شب 
یگ برناع ورگداکت برای #خوان داريم- شم چه میتواند بریماق 
انجام دهید؟» گقتمت شعر بواک شاه موآران» دا کید قر موکش 


یج بر شنیدن گتفرانس دکفر امد گریس بحکاک در مورد 
تیم ه یکی از سال‌ها رنتم. این کنفرانس به زین نگلیسی برد 
همان روز داربوش شلیگان و داریوش آشوری و گریمی حکاگ 
پرناه‌های فیگری هم داشتند. سری هم به آنن سخنرنی‌ها دم 
هميهتگام در برتام؟ بزرگداشت زندعید وان الب حاضر دم 
دکتر استان پارشاطر جلسه را افتاج کرد و سختاني گیراد کرد 
تقدر نادرپور دریار؛ سیر تحرل باه فلرسی لأ زمان اخواند سخن 


ان شعرهای #خیانه را با نی شیوا طوند و بچند تن دپاگر نیز اشعار 


اطرات را خواندند. ثرار صدای ان با شحر داي درشت معرفته 
و تقسیر اسمد کسیلا پخش شده هر آقای بلیگل هیلن که یگ 
انر برانی‌سته و شودرش اشمار وخ زد اه انیس 
ترسیده کرده است از من خراست که شمر ۵و نگاه کن به شتره را 
بخوانم؛ و از ادرپور پیز شعری خواسته شد که -خوانده و چلده در 
بان شرر ی شمر و یامه آخوان بیانه پذیوکت- 


پیستتویکم آنان 


چرنامه مخت ما خانم‌ها بود. دو تن شاعر دیگر بعنی پرتو نوا 


عل از لو آنجلسی و آذر شواجيی از سباثل آمده بودتد و یه ما 
یرت بودند. شش تن بودیم و هو ساعت رت داتتیم: گرداندظ 
برنمه عم خالم پروین شکیبابود. پا حساب دقیق بد هر یگ او با 
ده دقیقه وقته می‌زمید و در ای مد کرتاه چه می‌شد گفت؟ 
من قسمتی از ترشتمام را در مور «تصوبر در شمر» خواندم: 
خانم‌های تیگر هم هر یک به اتسار جحشی دامنند. ژالد جتد شعر 
خواند و چیزک عبنی پر این که جاز شعر چه می‌تراهمه چیان کرده 
یا مساعد راجع یه ادپیات مردانه و قشاری که دردس له حتا دز 
حبطة دنت بر زنان روا میداد مطلبی نوشته بو ؛ آن را خواند ر 
با ین جسله پیان بخهید. که «من سیبل این ادیات مردنه را قیچی 
خواحم کرده. پرئم تور عاله مطلبی قعت عنولت «پررین» قرو 
میمین» تولته بود که به علت کمی وقت نخوانده آق را تملیم 
گرداتندگان کنفوانس کرد و خود شیر کرتامی خپاند. خاداب 
رجدی هم چند شمر خواند. در بایان دو ساشت خبر رسید که یم 
ماعت به وک فزوده شده (ست و این تیم ساعت مختصی سکلت 
شوندگان استه یکی بو شنوندگاج از من پردید که واجع به وفع 
نا زبر ستم در جهال چه ترشیجی داربد ؟ گفتم گر در جامعات 
تم حاگم باه بر زن و مرد پنکسان است. الیل درجود نیست که 
این ستم از سوعه ستمگز بو زل بلس از عرد اعدال خودء باه بن 
تها قالم را محگرم نمی‌کنم< مخلوم را جیشتر محکوم می‌کنم که 
رد نم د‌گند. زن باید ند ها در پی احراز حن خود باشد باه 


بابد اف مقرق فرزند» پرادر و جمسر و پذر طویش نیز باشد, به 
نظر من زن مهور هستی‌ست و این محور وا تباید دمستاکم گرفت. 
اگر مرد اسمیف باشد حتماً در دامن مادری سیف پرورده شده 
اسب مي باعتوان یک زن نه از مردان گلهای دارم و نه می‌یندارمٍ 
که پر من پیش از مردان ستسی رفته پاشد: و سپس شعر «زنه 
آقای تادربور 


شفح گوقی و زاین زا طونم مایم ام 
خواستم که شعرک بخواننه و گفتر که برای اثبات این که میا زر 
رمرد حسی تفاهم برقرار است وقت خود را به ایشان ندیم 
م‌کنم.تادزپور شعر زيبايي خواند و جلس در میان شور و اشتباژی 
اد گرفب: 
در کول عدتی که در هتل مادیرت بردم پشنهادهای زیادی برای 
خرکتم در شعرخواثی در ایالات مختلقه امریکا داشتم. نمی‌دانستم 
چه چکنو. از فوست پی‌ریا پر فزلینم (حمد تریمی اک خواستم 


که عرة باری دمد. با کماله مجبت بذیرقش و گفت که پیشنهادید 
ا مطالمه خواهد کرد و خود برنامای ترتیب خواهد داد. «تحیل 
(خنت بند: از از نهانگاارم متا اقغه مه فوکفی ابر 
فرهگسوات نیما 


اد کرد که گنه نز من نار که تا در 


شیاه مر جبزک بر قیره شنندگان در دسته دش پاش 
رن هیچ کناین جز چند سخاً درس که مجصول کتابخانا خودم 
بود از اشفازم در کتابروشی‌هاکه تهران نبود که با خود همراه یرم 
حالا در کتاب تازمام عختضر شده و بقیه در کار تجخید چاپ 
است که کین تعلف اقا توگلی وا فبود کردم جمان گزینه راک 
بر ایرن چاپ شده بود و اوق دیگر موجود لیست در اخنیاش 
گناشنم تا در هزار تسخه چا شود و به این ترقیب به غانا 
خواهرم در راشنگتن بازگنشو. خان‌هاک مشاعر یز هر کقام بد دیاز 
خوو اند نم بنام‌ها هدرخوانیعافی طول ند 


گیووی ( 


هفدهم 7 
آولین پرتاد؟ مستقلي شمي‌خوانيم هر پوستین و در نالار #نشگاه 
عارواره بر گزار شد. آين دعوت از سوی «رجمیت پژرهش‌های 
متگی رنه انجام شده بود. خواهرم «تران» نیز د ین سقربه 
من برده در هتل اقا سه گردیم گردانتد گان شائم‌ها افسانة 


خجم بای از من لاچوردی و شاد حازی رد دی نا 
وا با اسانة نجم ای 


آنان منم قرزاتملانی که نی ند 
دار میگند» مایت داشت. در آن گام آقای اسمد قامو بای 
خومین ببراحی میره‌های گردق بهپوستون آمده پر در پرگلی که 
به اد کماي, گگرقته بودم ر دهانی مس اتامعش بادر 
رون نع داد ود مین ده رم حالش. موب یود 
گید گنارش نشسته بود ر شامثر عثل همیيشه شوخی م گرد د 
تاه پود. گنه که پر 

عصر یه ات دندگاه 
مسیدعلن رطن با عم 
مسر و فرزتداشی تضور داشت. پی از جیل و چدد سا معلم و 
هاگره ووبس ی قدنف تیلی میتما ارغر آفرقعیوت: 
خانردای گرداننده مي‌گندند کد استنرالد قوبی ده استء پشته 


شعرخوايم ما خواهد آ 


شنم. دییر زمان ورام تا 
رال که پا رسست اتود را مي‌رگشيده با 


میکررترن پودم که ی شابلو با هسیر و درستلش ورد شفند. 


هم را لع گیرنم و شمن, شوشامده به شتونه گاید نتم 
که شاملو آمده است: ابراز 4صاسات شنوند گان شدید هردء جای 


یشان ترئیب اه شذ بر من با به خواندن شعر پرداخنم.باز هر 
از ایرا از کرجهها زر مرشک‌ها: از یم‌ا از ها راز عیه 
جیزه شترتدگان غالا مه اشک میوش 

اتناق و شاملر و آیدا و جممی از شنوددگان و 
مهماتدارات هر یک رستررات عندی شام طوردیی. شالتر گنت که 
یک جرا دیگر دارد که باید انم ۶ 
در میرگ گزدنش 
قداني گردن عمل شده برد و اسعطوا یا پی 
قشت سامت کر کشیده برد. مبراحی دوم می‌بایست از پشته 


جراحی الا «ربوط به 
بود گ از جباو آسیب دیده برد آز مسمت 


ده ریدند. و 


گرم نیم شوه و وی پم چم بات وقت -رگودت پم 
,رقم از برستون از آقثی خسرو قدیری که دوسته شاملو بد 
خیر گرتتر و گفت که جراحی موم هم یا موققیت اتبام شده امت 


ز تال ای کاملةً وب است. شامکر در پوستون به من گفت که 
پس از ببیردب رن بز ناهد گشت 


در تالار دانشگاه کلمییا در نیوبورک شعرخوانی داشت: 
اسان پارناطر با عیت به معرفی من پرداخ: 
خواندم در این جلسه دکتر ابواگید. 
جاتدکدة حقوق تهران مضور یاقته بود. موعابش عل برفه سقبد 
شده برد. خانمفرمنفردئیان در تعام طول شعرخوانيم آهسته اش 
می‌ریخت. خهلی‌ها هم هسین‌طور» ار خیلی بزراگ لبود و عدژ 
زباده جر واسرز ایستاده یا روت ژمین نهسته بودند. خانم مووز 
پاورتا تکسیری بر شدر (ه 


متوجهر یکتایی نفاش و شاهر را نیز آن روز با ول بر ینم 
بسیر هوشمند و پربر است. نكاقي کر بس‌کود که موجب حبرتم 
می‌شد. ای درلتنامی نقاش و شاغر نیز شمش برایم سروده بو 


که مخواتد. 
پیستوچهارم اذر 


عر تو آنجلس شب شعری داشمي. دعوت لز موی یمن فرعدگی. 
نان با همکاریر آقامه مرح گرگن انبام شده برد. انجمن فرهنگی 
زنان را چند خانم جوان از جمله گنتا گلیاباپرره گلایول یی 
عرجان محتشمی و طاهر؟ حباماداره می‌گدند. به تلا دانشگاه 
پوسی: اه ای هدایت شدم. آقاي دکشی پانی جاسد را افتاج کرد 
و سپس آقای تادرپور در مورد شم زناه در طول تاریخ و 
بچگرنگی این خمرمیت در من سدن گفت. مقالهٌ فحلیلی جالبی 
رد آنگاه من شعر خواندم» با گنه نماد که در برناه‌ای متمددی 
که داشعب با آن. که شدرند گان متمایل بودنی سمی داشتم که 
شمردا هر چه عمکن است تگراری نباشد. ثین اتعخاب مدتی وقت 
مو؟ میگ 


بیست‌وششم 


به پرتلند وارد شدم نا از آنجا به سیاقل بروم. فرار بود در ثالیخ 
بیست‌روهفتم در دانشگاهابالی واشنگتن که دکتر گریمی حکاک 
استاد آخ دانشگاه است پرناه‌ی داشته باشم. در قرودگاه دوست: 
هیرین و عمدانشگدا قدیمم» اپراهیم مکلله بة دیدارم آمله بود. د 
خاتاً او رفتم و چه محبت‌ها از سوگ خودش و همسرش دیلم» این 
غویز دور از وطن که به خاطی مه فرزندهي ما دلبستگی‌ها وا رها 
کبرده است» در آرزوی ابران و قینار باران, حال غرییی دارد. 
پگذريم که این حال بسیارت از ایرانیان امن 


پیست‌وهفتم آذر 


بر غیییی بارید. با گریمی سکاک در مبافل تما گرفتم 
ممارم شد که آنجا هم پیش ال نیم هر بر بریده سته.فرودگاه 
و بان و همه چا الیل ند و نواعم شود با ه میتی بوسنم 
در متول آفای مکلا مان شا سی‌ام آذر کنه قرار یود به 
سانفرانمیسکو پروم- کریمی هم زسمانه تفلیر رها و سفرهای 
مرا هیده خاشت اما قسمت نبود که در شبر و دانیگاه خودش 


حضور پا کلم 


در فرودگاه سانفرانسیسکو آقای خسرو فدبرت از سوفه دانشجوبایز 
پ رکلی؛ علیرضا تج عپور و فرآمرز قفاوی از سوک «جمعیت 
عاشفان ابران»: بهاستقبالم آمده بود. به منز خسرو قدبر» رف 
شب هنگام هدهای از دوستان از جدله اسثاه موسیقي آقاک قوالنون 
و شاهران و نویسندگان مفیم این شهر ب دیدن آدند. «توران» 


گرچون /: 


همسر خسرو با شام غالی از میماتان پذیرایی کردء 


یحم دی 

شب شم در یکی از ترهای وایسته به دانشگاه ب رکلی برگوار 
شه. تالی بات عم پیش‌پیتی بخبتدان در سانفراتسیسکو خی 
وود مت که کي ند یز و مرا ماهر رش 3 
مپمان‌ها و شنوندگان بسیار, گرم و پامحبت بردند مرو غذیرن 
شمري سروده بود گه خواند و چه من عدیه گرد: و من هم آنقدر 
شم خواندم نا سردی ان را فراموش کردم. شب شويي ده 


دوم دی 


فر سا کرامنعو بجر خن ماخقان ایران» یک شب فرامونی‌ندنین 
داشتم: جمعیت گیر آمده بودند. فرامرژ غذاری جلسه را افتاج 
کرد. سه وغتر خردسال شحوهاعه مرا از بر خواندند و خولی دم 
روئن و دفیق خراننند. علیرها شجاغ‌پور که شاعر خویی است 
یک نشسین از «شراب تور و یکد شحر به فام «بانو شعر 
پارسی» خواند: سپس تفسیر و تحلیلی از بو کعرم یمان گرد و 
بمد من شمر خواندم. پا علبرضا شجاع‌بود از طرین مکاند آنا 
بودم. بعد هم گگاه به راشنگتن دکا سی تلانن می‌کرد و براه 
ترلیب دادن شب شمرم یا من مغورت می‌کرد. وقتی به فرردگاه 
سازفرانسیسگو رمیدم َ خوش برسیدم که «پس آقای شا عپور 
کجاست؟ و همم خننیدند. من گنامی نداشتم چون قبل را 
ندیده برم< سوم ده به راشنگتن ده سی باز 


هتتم دی 


از سوی بتیاد فرهنگی پر شب شمری دو «انشگاه آمریکن در 


واششگتن دی سی پروا شدء رون قبل هم پر مفصلی باریده و 


جیبیت به نیت بد فیرد. بیط هم فروخته بردند که ارام رز 
کرد. پشت مینگرودون که رفتم خواهص کردم که دیگر بلیظ 
ت_ 
سخارج ساین به زلزلزدگان ابر تخصیص داده شود و شرف 
کردم که خودشان این تکلبف را اتجام دهند. متل همه اق: 

مرکا ی گردنه بل عادو 
یاوری بود- پس از شهر خواندته یه پرسش‌ها پاستخ گفنم- الا 
بچه لین که دی شام شموخوات‌هايي عیچیکه از شترندگان ع 
نکرد که مرا در محظور بگذلرد. اصلاً آا پیش از شودم و 
مرا داشتند. عاشقانه دوسم داشمند و عاشقانهفوسعتان ط 


وشن ند آن هنگا نون پس از پدد 


امیدرارم یگ روز در ایران باشته و پرایشان شمر بخوانم. اک 
چنه ساله است کله بسیاری از شاعران در ایران شب شم 
ندشن ولیبه نظرم مي‌رس. که اگر چگی ناشد لیا 


درست خواهه شد: 


شم دک 
در سه روزی بود که در کنار بستتگان بهسر می‌بردم» خوامرزادهدايم 
می‌خواستند که پا آنها چه کنسینته برومد دم می‌آمد که یک نموته 
مومیشی مورد پسند جواما وا بر هارج نو کشور بجنم. رتیه 
تیلن جالب بود. یه نظرم آدد که یگ جوو موسیقی نمامتی س< 
منت په جاک یود غمی‌تواق توآورها را در کذار موسیقن +صبق 
ده گنت 

یک سبه کل با یک کارت سر میزمان آوردند: از طرقه 
غیرخانه رلي ساب آوشیو رادیوایران. حودش هم آمد. شنیده 
بودو کد کار و باوتی خیفی عالي شفء استه. شيريتي خانگی پاسر 
بر واطنگدن تهیه عی‌کندء عطذرفها فراوان و دستگاه وسیع و 
دراه اي فکری. حاطرعع؛ تجتیف شد وحترم که جچه مود يگني به 


آلمان م‌رفت به نو سپردمش تا ه خاه پرساندشی. و او چه محبته 
مرائبتی کرده بو هرد متطمی بود و آرشبو مرتبی ترئیب داده 
برد( سل سول وه و «ستاً مدیم گنه بود و بر راز 


گرب گرد می کف هی نی شواهم. ی طادقانه یگریت > 
با از تیان دور کدعده گشنت: آخر با از کار 


می‌گردو. گفتم؛ خب» «فلانی» وئس تقو بودد مگر و مسئول 
اتوامات او بردث؟ گفت راستش ترسیدم- گفتم خبلي‌هاثل نو 
یود فرمیده ند و عود وا آواره گردهات بو حالا هم می‌فرسند و در 
شین آوارگی وومی می‌ماد. با خود گفتید جگه تمام شد. تیف 
چزها ه مان آمد. آبا با هم بابد ترسبد4 


چماردهم دی 


من روز مود که رقم 


لس ناراستی می‌کردم. بستنم 
ميگنمند که دیگر خسته شدهای: پسي استه اما قولا داد پزدم ر 
مي‌نوانستم خلافت قول علی لنپ در گتتي‌کت در دانشگاه «یل» 


داي برفيم شب مر امد بد. چه 


1 ۱ 
رای ماد همسرشي تقالم قطاررزیان از هدگاران کین 


ندگان کود گنه 


ده که اف پرمتاری کند و مي‌طواستد که 


اش را همراه آورده برد 


باقن نا زسدر: دم ان مه یطبت تحرود پیت 


همه ورعشت تاه عم آمده پردند دکتر 
عمش اتبمن توش آند گفت و رقجم به شیم وسلی گرده در 
انفي شدر فرانيم یک تالم و یگه با پمر دوازده ساشان ورد 

۲ 


شدند خواستم شوتی کرده باشم ! گقشم: بیذعید که ما 


آمدضو و زد شررع کردکیم پسرگ صادتاته گقت؛ شم 


تیتخيه ما اه گم کرده یودیم همه شتدیدند. در امرنگا 


زییگ‌ترین رامبا نم نقمد لاف چگ در نات بالگ لا 


تارج 

پانزدهم دی 

آفرین برناده در فرهنگسراب نیمه مود و دعوت کننده آقای محمد 

کلی. از تن کت بهبالتیوررقتم از آنجا به طیکاگو پراز 
شته زرا برق سنگینی پارد» بد 


نم هواا د ساعت تأقیر 


رز امکان نداشت. سدود ساعت پنج بعهازور بد فرودگاه 


شرا ومیدم: نی برد از برش گفند یکس باید بهسانن 


گروون 7 


برونم و رفتمی در آن سیعا و پرگه و بوران سائن پااصد نغرک پر 
شله بو اقا دکنر حمن اقبالی بابک غزق از ستدی جلمه و 
افتتاي کرد ریضت بازآید از آن در آفای هکت سمید با 
استناه چه تلف آفای دکتر علي‌معمه سق‌شناسید شرس ددبارژ شمیم 
بیان آلرد. شعر خواندم و محفي به وم سردی جوا بمیار رمع بودد 
تفسته شده بودم (ما حنوژ میل طواذاش خر من و عیل شذیکق جر 
شنونهگان برد, پس از پاسیغ داد به سوالات به حتل آمتم< 


هجدهم دی 


روز با 


بهارا بود-بد فرودگاه ال آمدم. خوامیم با 
خرکفرز)دشم جپرمانه» و پرادوم با همسرهی مر؟ عمراییی میگ فد 
خولفرم گله می‌ کرد که در ین سقر هیچ تر را تشمدم هماش 


ین‌هر و در بودی» تفمم قدگي مي‌گره - تمي‌دائم از نستگی با 
از فم دوری ار عزیزان. ه ادا بسانم پلکه آن هه هزیز دور که 

تر. آمیا دور مي‌شدي قن 
م یگمه «اسان برای وطن ی ميی کشد و یه من میآتتنده تاره 


ترفا به اتاز؟ تسف ۱ ک هه آرنی تیه 


کي پیش ما ماه لیم علل گم گیوتر میآن ستاو بو «یرزه 

چیزی روک گوههايم شیار م‌کشبد و مل یک پر گام با نله 
می‌داده خواهیزادعام سرش را روق شانام گذاشته برد و گربه 
ی رهب کش ترتع کر زد رفح کرد 

اد ميرم 

خوزردعم 
کر فرودگاه فرانکفورت بودو. ساعنه با واشنگاین دک سی شتی 
ساعت انا دایشت.. بنابراین که شب وا 


را گشرانده بردم 

دیذار مهن خانباماتهرانی خر فرودگاه فرانکنووت خسنگی‌ام وا 

رقم کرد ده 
لغت: ثاریخ بیست‌ودوم و سییامژانویه را پرای بازگشتن به 

۵ دزرو کردم هر کدام را مي‌غواهی «نتعاب 

گنتم* امروز با شنم فلمی 

گفت: برابت سالن گرفتهايم. آگهی پخش کرد‌یب. کارت 

یوم ده برناعد ناشن ند 

کنر نودی مان تام ققبمدیگر نمیکشد. 

میپریممت پیش وله ممالجلات می‌کنيم و آلوفت... 


برد که ماه آسماق یرود 


۳ 


خندهام گرفته گفتم: اقتاالله بهار. حالا «وا بای سرد است 

تسیل رئچ می‌شوند. اقا 
دادجو هم از بان فرهنگی زنل ده بود و همین را گفته بد. به او 
هي فوی بهار وا انامه اگر مره باقی باشدء بد وستوران رفتیم و 
غتابی خورديم. برايم وفرانکفورتره دس 
«یست داوژ. هریها ده بود. حداحافلی کردم جمپهاقه مهد 


کساني که براک شعر شنیدق مي‌آیه 


ور فاد می‌تانست که 


پر از سول و آلله بود! «چره نساندهاگه و چشممای من پر از 
باس که گر عمرت ش.ه 

در مواییما ین در یت وا وی لد زمزمه می‌کردم: 
فاگ بسا مه حسواواه میس وه 


۳ ۱ 


مورا کسید میور کسید مسوری - 


فده سود 


سحیتهای آرلای درادن شد و پم هر عرشی تاستات مسگوزت ماه و 
سرانجام در ماهای سپنامبی و کتبر سور 
مسج شب گردید ولی ان تلا #سسته کووگی ثز 
زسماتی برد که ی بو رای آین معاعیه کلید- مامت پیش ز پنج هقده 
یی یسور سلاحمناه نار ۷ 


باتوی بر بر 


ام خد- از نا که پر از 


آغر مي‌داست که بر یت مصاحای چه ترحاتی را متملی ومد ند 


عر نیام آن اناد دنه ولي وقتي که تسميم مه هدادید گرفته 


سای تروق شوه وا زا 


به این کفر ماس داد و حتتلی 


حتاف وا و مر ار تساه و روز در عرقی زیم اتب به 
هناور که مکی 


وی مرح تشدان. گت ند 


سلام 


تن مصاحیه و 


حرتهایی که مهم جسه 


هارپر پعضی از متقدین اسان گرههاند که آثار شیا در 


0[ 
راجم به مرفیزر» گقت‌اید. می‌خواستي پپوسم که آپا شما ود رز 
ی به سدت اهب خامي میداد 
یلو" خوب: من قاگر. می‌کنم که پیدایش و تنامل رثالیسم در قرق 
نوزدهم منوز مم حادله اصلی ادپیات مدیق استتد در ایزر - که 


گیدون ۱ 


1 


له وتالوست برد - عتاصری از بو واشت. هو آیزر شفنتهه 
خستگننعه: و از بعضی جیات نتفر #میفی بود ! ولی ان 
سپارت در توت از احسانی دا 
مردودتي دانستناند و نوعی احساني کد هر اتسانی پطور حمی آنا 
اولیه و اساسی عی‌شناسد. در ایزر مبشفر اژ هر نویسنده قرن بستم 


اه بسیاره از ویس گان روز 


آمریگایی به احساسات اساسی دسترسی دارد. براش خیلی‌ها 
ناراحت‌گنتناه است که چرا احساساتت او رم آذبي پیشرففقا 
فباف‌آنه. دوست: است 1 هنر و ممکن است زیادته «رطییمی» بآشد, 
گذامی برایزر ادا کات خودر1 با وهی از گذاند نحل عيکند ژ 
بیان تفرسی لفظی. درابزر دار اغدنی می‌شود ؛ وئی عمتنا ‏ 
جهت حقیشت. فتيجهاتي اینست: که ما جطریفی بیواسطه تحظ 
تأثیر خهمیت‌هایش قرار می‌گيريم 4 همانطور که تحت تثیرزندگی: 
قراد می‌گبريم و بعد می‌گوئيم که این ومان‌جا تکههایی آز زندگی 
هسنند ر بنابراین وان نیستند. ول از وندتدان گریزه نایب 


هریز باون ومزهکارکهانه بسیای عمیق احساسي را متطل مرکتً 
بلاکه و لکسییر مرت هي‌دانیر 

جایراین رقابسم یشترا که ترمی تکیک باهده نوم 
تین و ما 


که معیوژ 


بلو: تخصمی واایسم در تجربدهای اهر واه اسن» یز 


مه توا 


که درابزر زا برمي‌انگلیشت این بود که مي‌توان احسامی پیواسظه را 
رمان آرردء او زین عقیده را سادلله به مار بست بدون اینکد 
زهمت فساط یاف بر هلر وا به خود باهد- درک توق بد ین 
لحاظ مشکل است که درایزو ژست‌های وعتری» زبادی به خود 
مي‌گرفت که از مددات هنرقه و ی مجلات شبه روفتفگریه 
گرفته بود. ولی «رایزز در واقع یک «ترهند طبیعی و پدرعه است. 
نز براک سادگین هنم او احتیام زبادک لاف ر معتندم که ارزشی آل 


خیلی یدنه ویگری #ست. که نون جنر متمائی هر دا 
نردگاي, مورد تحسین قرو گرفته استه 

آیا داستان‌نویسی اطیر امریگایی این راه را نا اندازه 
زیادی ادامه نداده است؟ 


بلود در میاق پارت درایزر کسانی هستند که قکر می‌آننند 
ناندگی و ستیقنت گویی جدایتیرند. وف حمتهکنندگی زا 
تشانریدد یگ قلیه مدق تیست مسشتر «هامترکمعا 
گمراستعهااند از طرف دیگر کسانی که فرایزر را دستگم 
۳ و پراک هر به حپارهای «رهار متمانی» متوسل می‌توفده؛ 
زا وا گم می‌کنند 

رد دق از هار ید دام نستم؟ امیگاهی درگ لا 


قامی دارید؟ 
باون من عمینگوت و فالکنر و قیتز جراله وا می‌پسندم» منوت 
موه می‌دانم که پهغنوان هنرنده ینغ زندگی برجستای را 
برگزید 4 نرعی شوه زندگی که ان اهمیت ترخوردار بود. زباق 
معبنگوه برای تسل خوده توعی طبوً زندگی خلق کرده بوذ که 
دوز دم بحضی آقایال پیر قایل ترجم به آن چسیباهاند. من 
فنینگوک را رماتنوبس بزرگی نمی‌دانم»رمان‌های فينز جرالد را 
شفتر دوست دارم ولي ؛ کثراً فکر عی‌گکنم که فیشز رالد 
می‌توانسته بین معضودیت و پیمودیر نردپاق فرقی قمیزکه قل شود 
مود گنسیی بزوگد استد: 
قاریر؛ جدا از سیط ادبیات امریگایی؛ شما گفه‌نید که آثار 
نزسندگان روسی قرن توزدهم را با علقط زباد عطفمه مي‌کنید. با 
جز خامی در آنیا هست که شمارا لپ می کت 
جوا وبرد؟ یک جفایت بیوامطا فرهمفاته - ماکس وبریسپا 
را م‌بخشید - نار ارزش‌هایدان این اجازه و به آنها می‌دهند 


که آحساسات خرد را دنه راجیع به قییست و انساود؟ ابا 
ند ما نوفی برشوود محددکنندت و دست و پا گیتر نتب 
حساسات واه ارت برعاي. ما ای ره ود را با دور ول گرد 
سهاند خشگنه مقدسی ماباته ٍ پوهیزکاراته بجاییي. ما ور 


۳ 


ی ووس را کم داب ده ابیکش ات 
که هد هگا نریم تم داب 
هه ود گان دیگری ل تا دای 


پلو؛ علاق خاصی به جریس ر بعلاق خاصی ید للونس دارم آثار 
ی از شر) را بارهامی‌خرانم نمی‌دانم که آنها نو جاک طرح 
ریگ فن مرو ي‌گیرنده فقط مي‌الم که بهآتهاولبسنگی دارم 
و یی از این شعراست و حارت کوین* یکی دیگر و رده ر 
زا هرا یدنم وجهدشترگ انا چیست. اد میج .فقظ 
دار که ور بسوت ادها نید یوم 

هاربر؟ اند که آدم نماد لارني و جویس هر دیب 

جاشه و بای ین یبا یکت کدام را تخاب کیده خن 


تدوست داره 


گیدون 7 


چین اجماسی نارید؟ 
بلو؛ نه. چون من توری‌دای چنسی لارلس وا خیلی جدعه 
ی وشن وگو ری وی سرا 
بازها به مه حشدای دام که ب خترهنت افتماد رز میگشت که به 
له افمی تاجدار 
با نوشته چندان به درد من نمی‌خورد ولی لارنسی که دخثر 
گمشله» وا توشن» بیاو سای می‌گمد 
عارر؛ آیالتونمی هم آن حس خاهمی وا که غر درمیزر 
فا می‌بایده دارد؟ 


خود اثر منری اعتماد کتید. بناراین این لارئسین 


پلر؛ بلد؛ یک نوغ پذیرا بودج تجربه ؛ و تمایل به اعتماد به 
غریزه خود؛ به آزادانه دنبال غرایز وفت. اینها وا لارئي دارد. 
عاربرد قبل از مصاحبه گنتید که تریح دي‌دنيد رابیم ید 
رماز‌هان وله خود حرقی تزنید ر اه اکنون آدب حفارتی از آنید 
که آلوقت پردیده مستید. آیا این تماع عرقي ااست که در اببارء 
دار و با می‌تونید بگوئید که چگرنه یر کردتاید ؟ 
بلوء فکر می‌کنم زمانی که آن کتاب‌هاه اولیه را نوشتم 
محجوب بودو. چساوته زر گي می‌دا 
زمننلورم بنوعي دنیای انوس کسونهاهاسبدپوست پرتستا! 
انم بعنوان نویسنده و هنومن معرفی کنم+ مي‌پایست موانع 


تسني که خود وا به دنب 


از همان اول ادبیات فر؛ 


ادییات رثالیستی 


انی 


برده است. 


یام نیست که چند بار هرنز و گ وا نوشتم» 
ولی بالاخره زمینة قابل قبولش را يافتم. 


سیارک را بشتسر می‌گذاشتم: فابلین‌های خود وا نخان می‌دادم و 
استرادات کته ره مغررات سیلی ابرازمی‌دانمم. خلاصه ارم 
کردن خود ترس داشتدء 
مارد وق ههد کدی یی کرماین 
جفو؛ وفتی طروغ به نوشتن آگی‌حارج * کردم. پسبترت از 
مستوئیت‌ها را کتار زدم ؛ شید زیاف معلودیت‌ها را کتار دم و 


نند رنتمه ولی مبجان کیش داشتم. نازه آزاده خود را افزایش 
داده پرفم و مثل هر پلیین؟* آزادشداعه غوراً از آن سوفاستفاده 


نوت 
کل رده 


پلود باده جرد. براه فوخلن «ندوسون!* م هرترو گه کید سبکی و 
که در یبرچ دار بره ود رام و هار کرد 

ب#ناطر تمیآورم کذ ند بر رتزرگ را تشتود لیهست آخر 
نیا رش ام 


شین بان ال میهد 


2 مرافقتی با اپن عقبدط جارته نذاوم که اگر تن برفروشی 


بنویسیده یک اصسل عهم را زیر پا گذاشتدابد و یا جوم خود وا 
فروتتماید. میالم که فکر فرهبلته اب بازو را دارد ؟ بر اه مزر 
عشلان اهمیشی به قکر فرنيشته نمي‌نعم وجدان خود را گاریدام- 
سمی گرد ببينم که آبا ناخواسته مرتکب انتياهي شدنام؟ رلی 
گتاعي کشف ننردو- فگر مي‌کنم له کتابی مثل مرف گ که 
فاعیا مایست ناختاخته مي‌دانه و جمعاً حشت‌هزار نسخه فروش 
بتیوشی را بهخاطر جمخودعه تاخورآگلهه آدربای 
بت آورف از نامسایی که دووافت کردم فیسییم که 
رکبی را توصیضب می کند. بهودیان از مرنزوگه 
طوشهان آمد | لسانی که طلاق گرفتهاند» گسانی له با خود 
حرف می‌زننده فارغالتعصیلنوااشگاه خوانندگان کلب جبیی» 
مهم سرخودها ‏ کسانی که هنوز اعیدوارند مدتی وتدگي کنند 


ند 
کناب رومیت 


| 
گاهانه به طوانتهه خر 
ید٩‏ آیة شوانند گفن ید «گنی را در نظر دارید و برفی نبا 


ار 
برد من بهآدم دیگری کر مي‌نم که حرقهايم را دک مي‌کند 
برع این حساب مي‌کخم. نه به فرگ تمام و تال مه دکارتی ۱۳ 
استه ۶ بلکه هدرک نسیی که بهودا اسندء روک لاقی احساسانته 
و خواستهها که اسان استت هم حساب مکش ولیر هیچ 
خرانده ادلی در خهنم آداوم. بذارید یک یز دیگر هم بگویی 
طامیاً من آن خودارساپی کورگووانا آدم غریبی را دارم که 
ني‌واند تصورش را هم بکند که فرانتشی کامل د رکه نمی‌شود 
هاریر بتابراین جندان محامیای فر مررد خطایت میگنید؟ 
بلو کارهايي هسته که دریار‌شان غمی‌کرد تبهید کرد. کسافی 
که درب تمهیه سر می‌زفند» لابدفویسنده را آدمي می‌دانند که 
آسمانخرانی م‌سازد تا موش دردهاک را نان کند. آسمانگراش 
با را این ییاز که موش وا وا کنند: 
عاریز: گفه‌اند که داستاننویسی مماصیر انسان رورت 
قرجانی می‌بیدد. شما این عنوان را به یکی از ومانهای 
دیب منیا در استل‌های شما مخافت: شتیعی 


با عرث و محنوم 
تققی کرد سرئوشت ااسقل رجود دارد آیاهیج سلیشلی در 


آدمای توق رابم به داستانتودسی معامس مي‌یید؟ 


ی از همان توق اعبپانه 
قرمانی موده است: یکت افسال شاذقه وا - و ادبیاتد رتالیستیی 
سرگاز با اقا عادعة درد - علید دنيای خارج قرار «عید؛ معتبا 
ات خارج شکتشی خواهه داد تمام چیزهای, که مرتم عفر 
نوزدسم واجع به جبو) واجع به جایگاه اسان در طبیسته راجم پد 
قخرت تیررهای تولیه هر ماسدهه پارر داشتنه ایجاب می کرد که 
یردان تما 
ال تکست می‌خورد. بنابرین رفتی که رمانی نوشتم و نام آق و 
فربانی گذاشتم: کار بدیمی انچام ندادم. فگر می‌کنم که مستفً 
جوعر فسمت مدای از وگليسم منون را گشف کردم ر بدون نقلً 
تبلی رريش انگنیت گبذاشم. اه 


ایشسته که السان معسولي وا در مفابی فقلست اطرافیت قباو 


بستي, قهربانتبا شاه که دصییت‌هینها اد که 


ده اي جر جی ند 


لروون / 


میهد اسان قاده همع بزرگان در نمابشاه‌های سگسپیر و 
سوق کل از سونوشت. لکست مي‌خوزد» ولی این حقابله که در صفتد 
سفن می‌ند. پرونه سنته 


دی ستفی استء همیند به اسان 


ره رقالیسم و به تشه مسجرهآفیزه طنو و حماسا قصنی 
مکفاند وه ودب 


چ مسائي اساسا چدي منتیمه موثیل گمدی تیار 
کین انس 


پلوه پلهد برای اینکه من از هیست ناله و ایب 


راصلی قوتتری ع 


اب کي از دای #سته که ومان‌عای. 


میت تدارو. آن ستاو پرک ر نار گام بر 


مرگ از نکوهه (سفا گبیگ می‌گند 


مایپ 


شایرد هید آیا مقر گه این تفوا تخاب است؟ کر 


منود به تایب 


گي ی این هو واه خسجپد ؟ 

پلو؟ میل دارم که آبنده رة پوش‌ببنیر گنیر طابف باز به کم 
کي اسان کنو و شاید عم تکاني وکین اقیبات منود از 
۲۰ نا دماج زر سلطا نی سوک‌آمیزهه قرار ما 
فشای ب 


منز او و فضانهجمس هر نمی 
هترمننه همتوان مردگ جراخ حسبا 


این وگ اج 
تصور را آرواج داد که هترنند تمامحلق اطعا 
سار با عصر طللی ات له هبار خاهد جرباز اج 


رآ 


رود بجر است و تداع تین 


مهن #مروژی به اساسا 
فهتردندانه و پاتریسین۷ 6 او تجاوز هي گدند- این وان ی 
ناه فرست جوثن یافت و به میمل‌گویی تنزق .کرد + وال 
داز کی مهم شنیدهيم 
رت سکن است 
کر ی 2 


اقاقات رخ می‌دهند ادسیت سياني درنند 


درا 
ی که نا 


مس رطق 


سرت کید 


صفح یمق 


بوهن‌هایتان را هر شیگا ره تبریو رگ و جایی به 


بر افیا قرار 
مکان وقوع 1 چه سد در «اتات افمیت دارد؟ 


ود شما سالات را بای من رح می‌کنید که فکر نکم کسیی 
جرابی برابش داطنه باشد. تویستنه‌ه! آثر رثالیستی می‌ترمند ولی 
در عین حال می‌خراهند مگاتی ابجاد کنند که به نوعی دلخواه اد 
) محیطلی که در آغ رفاوها اممیت قاصی بیدا کند و جلابیت 
زندگی ره فعان بدمد. اهبیات بدرن وم چیزد؟ چه محجابی طرده 
نان دیکنر تبره و فر هین حال گرم #سته ولی وگالیسم همینه این 
خاصیت هر را یدید کرده است. يعتی زبلاک رئالیست بودنه 
وجود فتای جنرمنبانه را به خطر می‌نبازو. در دیکتر هیچ خی و 
را مه رجود ندارد. محیظ در تمام شرایط اسانی است. ترچ 
متلورم ستید؟ 

باوا تمایق رئایسم این است که با اهمیت انسانی چیزها بد 
شتر زهیههای هنو خود 
را مورد ندید فرار مي‌دنید. رئليسم همیه رای زندگی عاذ را 
پلبرفته و در عین حالی ودش کرده است؛ وئالیسم قبولل رده استه 
که به نموت فیرعادهه واجع به زندگی عادت پنویسد. بقل قلوبر 
فرقوع ممگن است که معمولي» پبشي با افناده و با حقیر بات 
مهار مر بید جیوان کته من راقعاًمحیط شبکاگو را 
جانطوز که عرفبه می‌کنیه می‌تينم. عبط خود شیوواش را رضد 
مي‌کنده یفن بسا نی‌دهم- 

زیربت متا 


هندرسون که می‌گویدد اقا آلور [ که شم 


تعارقبه برخیزد. هي چه رثالیست ربلد 


شواندهگات 


تشن «نددلید [ 


تیاه از 


تیسته تاراعت تمی‌نوید. بگنوع رثالیسم فست که از قپیرنده 
از ایکه پد خود جر بدمه و ششمبیت‌هایشی را 


در مسق بگفاره بچده سالا دی معا زند یی کرده باشد به ارم 


شا این ريسم وا دی نگیرید 
لو شاب اد بگوئد رقم دگردیی:هنه «واقح گرایب- ماقها 
قل فومشتامي آفرا را فزد مرحوم پروفسور هرز گروتیس۸ مطااع 
گردو, بمدها ار مرا بهتخاطر نوشتن کتابی طثل هندرسون سرزنش 
گرد و گفت موضوم خیفی جدکشر از آق است که بشود این 
رازه وا دراویت: من احساس مي روم که مسطرجازی ان به 
ان کافی جدی است. موافعهگرایی مد تتالافلی بردقء تفیل 
رد رابود می گناد 
عارپر: یکبار دابجان‌نويسي افیر *مریکا را به «نمیژها» و 
فتاه هی گرد دی ترا ار ین مان کارا و 
خزفین‌های ساههندیشی و گتفها» رمنی گویان همیب 
شگها. 17 فک میکنیه گنه داستانفروسی آمریگا هدوز هم قره 
فبطررهاست. 
نظر من هر دوه این‌ها ابتدایی و حقیرند و گرچه به 
نوذگی توص هر رام بخصرص ‏ سایر نویسندگان اعتقاد دارمه 
اتمایلحارم که بگويم این افراط و تقریط ره کنار رگفارید !جرد 


که بنهگانه. و بی‌فایکه است. بی‌جهت فیست که میدان واقعاً 
رنه جامعاً ده چه سیاستمدار و چه دانشمتده نویسندگان و 
را به دیده تحقیر نگاه می‌کنند. علتش اینست که سیم 
نوی در ادبیات مرن نمی‌بینند آله فویستد‌اش به مسا 
ریت پرداخته باشد. راديگاليسم نویستدگان رادیکال» (مروزه در 


گزوون ۰ 


مزیستد؟ ب شخ خنتینساست؟ رپوعتنینی :۱۳ تسه درز 
عوام‌گرایی احساساقی» ی رفس آیکی و با تققیه ساوتره در 
نظر تویسندگان تمریکایی مسا اتیکالیسم سا شرفت اسر 
ببخاطر آبررنهخود یایدوادیگال باشند. آنها یف وه وب 
مقسی خود می‌دانتد کنه نه بگوینه + و نه نها ستی وا که 


شان می‌کنه (و با (ضاقه تنم کها وفور خند‌درکه هم 
یمان مي‌کند) ینکهتفربا هر دستت هیگراه وا هم که به طرفدان 
راز م‌شوده گاز بگبرند. ولی راتیکگبوم ابی‌ها خالی از 
محتراسمت. آزز رادیگالبزم اسیلی که عفیقتاً با انتدار دقابله کنده 
شدیداً موره احتباج ماسن. ولی ژست رادیکاکي, گرفتن آنبان و 
یهوده استه. اناد رادیگالی محناج نانک است) نه ژست و شا 


داد و قافه کسانی که حبیتی باعتوان هترمنه براه خود اند 
با شیفشت گردة ووی پرواتلویزبون؛ فقط به نمی شیکهدای 
آلویزیینی و پینده‌ها را تشمرق مي‌کنند. رادیگاابزم یی به کار 
سخت: به اندیشه محتاچ است. و انا از طرف یره رمع به 


شمیزهاه-مرفی برای گفتن نمانده است یه نظر می‌رسد که از پیز 


راز 


اش مره زترگی ندرن 


اشارای کردهاید. با 


در شیر شعردتر استه؟ 


بجم قماوتی که بر مه انسان است بستگی به قدرس 
دریافت مشامهه‌کننه داز ر اگر شخمی قعرت ترباثت زیاده 
داسته با تمدادعتابدی که بید اراک وحفتاک استه جر 


که او ما بیرستد را به فان و رایع به 
چه فگر می‌کنبد؟ وأجیع به وی‌نامد واجع به برناهبویزی خهرء 
راصح بد شاهراههاء راجم به جمع آرری زبال» راجع به 
دنوگراسي» راجیع به افلاطرن؛ هنر پاپ» دولت‌های خیراندیش و با 
راجع به سود آموزف در «جرامح تودهای» چه قکر می کنید؟ فکر 
شم یک دو طرایط عدرن مرگز ایقدو آرامش وجود دانته پاشد ۶ه 
ید هرردررزسه کنونی ۱سا بعحاقر آررفق چجوف وا تخد 
احساني می‌کنم که هنر نوی یه تحقق,سکول در دیان مرج ر 
مرچ ابتباط داود. سکرنی که ملع عبادت و نیز کافون طوفان 
استء فکر نی کتي که هنر به لوقی به برقراری جدعیت خاطر در 
مان پرنی» بط می‌باد. 


صفحه پیست‌وهشت 


رداق است که 
یفسوی با چتین فرج و مري ید دست و پنچه رم کند و 
در یمه بعضی, از اشکالی که متاسبه شمر با موسيتي‌انده در 


مارپر؛ کز مي‌گتم یگبار گاید که 


دسترس ردا‌نویس خ 

پلره تبگر چندان اهتقادی به این امر ندارم. فگر می‌گنم که 
رهاونویس هم می‌توانه امن امتبلزات را مرا طود کسب کند. فقط 
لین مست که وماختریس تمی‌تواند همان ابی و اقتعاد حصمالع وا 
رعایت کند. توپسنده باید یز عطق پسیاو گلیآلود پرسر و صدایی 
بلگنرد فا بترانه به تج غاجی برسد و ببفتر با بزئیات زندگی 


مررگان دا 
هارپر؟ آیا چبز بتصرسی راجیو به نوخ پریشانی 

رماذفویس امررز با آن سروکار داردهبه تلرقا مي‌رسد؟ آیز 
تذاوت تب دز شداند وبا نک کف 
با آقچد در گذشته برده تقات‌هایی ساصل شده اسست؛ 

اوه ناهکار سردوگمی مدرنه اپليي جویس است. در اي را 
و تمام انواع 
که بر اسقتن گذر کنده 


است که ریات با 


من عاجم کز حقاوست در برابی تجربه است تجریه « 
رده فر خویلی و وحشته جثل افیاتومی 
از ذمن بلیم مي‌گلود. «سفتج نیی‌تاند مقاومه گنه و نار از 
بذپرفتن حر چبزی است که آب پپاررد در عین حال هر موجود 
ذره‌پنیا وا عم که از عیانتی یگنرده مازوند مي‌کند. عاصنود من 
امن #ست< فمی چقعر از اب وا باید تعبل گند4 6 چه انمازه ام 
این اقباتوي و فرات انسانیاش را باب فربافت تماید؟ گاهی به 
ار می‌رسد که سم تجارب: قدرت خمن زا ختثي گرد است. 
ولی البته این وقتی ست که نویسنده ممانقدر حالت انلمافی به 
خود بگیرد کد جویی در اولیس گرفنه است. الهان قوعاثر و 
بایدث‌تر مي‌توانتد خوامان نظلم باشند؛ نطلم را تحمیل کندده 
اتب و بای کنتهه ولی باز هم این خظر هست که زیر باز 
فجار جزئیات تجزیه شوند. یک هترمند فارستی:* »ماه بهتسلیم 
شین در زیر وه جزلیات را نداردء 
هارپر: بعشي‌ها فکر مي‌کنند که غپرهاهن شما در جست 
که می‌تواند ینغور طرم شود؛ یگ اتدانه 
طوب امروزه چعلور می‌تاند زگ کید آا گر مي‌کنید که 
هیي سول واحه مکوری از این قیل» در داسعان‌هیتان وببود دارد؟ 
ود فکر نمی کم که اون آدم خیلی خوبي ا نان دادهبانم 
: هیچکس در ربان‌های من کاملاًستاشانگیز نیست. رثلیزم مرا از 
این کار بزمي‌درد .من دوست دارم که آد‌مای خوب را نشان دمم 


آرزر دارم گد بداني که اين #دپعاعه خوپ بد گسانی و چه جوری 
هت 
ولی اهر عاجز از تحقق خواستهدایدانه دریگ مفیاسی وسیع» 
جستنف من خودم وا باب طاطر انفادمي‌کنم ر قجي وا برخه خردم 
سود مدای 


« هن آغلب کمانی و1 نشان مي‌دهم که اشتباق به خویی داوند 


بوخ این کمیود که من جتان صبفائی را تخخیصی و با در عمل 
نسان نفاددنم- هرتورگ خیلی عایل است که فضایل مقیدی «الته 
باشة ولیاشتیاقش تنیع کمدا کناب است. قک مي‌کتم مین بسیار 
بیشتر ترگیر سل دیگری هتم و آن وا عثل مسألناه که جواب 
ی و جاتموی دازد نمي‌يیتم. هو وافع شش براگ من سافته پکلد 


 هوتیگ‎ 


زوا محقيفي وا دارد که با خنلتها و خصوصياتی انسافیر 
کار 


سی کار داشنه باشم که هی احتياجی به توجیه نداشنه با 
ریبی است ؟ نباید استیلجی به «ترجیده بعضی چیزها باشد. ولیر 


سپاری از توسندگان :یا و باق عصبی در اطراطه با 


هستنتا که پس از بیست ميی سل زندگی عر این کاقنات زندگی و 
زدیا مکوم می‌گنند جرا که نترانسته است با ممیارماته آناج 
بحضنوان روشنفگگران مسوقدتشی جور عر بیاید به نظر من کيرزسد 
که این نومسندگان نمی‌تواننه اینقدو تربار جهاین پدانند هب 
پچیدتر استی. پس کال لمیر 
چه در مه نوشاه در از 
شوده و تیروتی, عهمایی چششان را پزند س فگر مي‌کنم که طنار 
زیای از کداب هرتز رگ را با همین فرعی سادهمی‌توان توسیج 
جاه که تکام جدا از هر فضاوت مان ارزشمند است که 
هستي سودمند است. ولی شابد همین جاست که عیل به ادا حرف 


«شمیتان نفي‌اش, گننتد حعب؟ چسوئ 


استر له وقعی به فنگشت ‏ 


انسانی» سر درتووگی وا به کحو متذلی کله می‌گنارد. درقرواگ 
می‌خواهد زندگین کند؟ خوب که چی؟ آن خاکیی که ابر را قالیه 


آنسسان صادی هنم مشل بورگان در 
تمایشنامه‌هاي شکسپیر و سوق رکل از سرئوشت 
شکست می‌خورد. 


زثالیسم هميشه این خاصیت هنر را تهدید 


نویسنده باید از منعق؟ بسیار گل آلود پرس و 
صدایی بگثره تا به نتیجه نابی پرسد, 


بگوییدواقعهگرایینه وق گرابی: 


گرنه استه تا ققل تین خواست ستخرک است.. 1 موه 


ساده. آیا می‌شود کسی را پمخاطم این خواست میود ستاو راز 
دز 
هاربرة پس آی ان نکته می‌توند کمکی در ترفبیع این مب 
باشد که را بمواری از مشکلائي که ذهن هرفز رگد در سراسر, 
کاب در کین آن استه ه رگز جه‌طرر روشنفگراده هم حز 
تمی‌شرند؟ 
بو کتاپ برطاقه فا یضی‌ها شسد روشفکری نیست. اه 
تامیکنی ختحاار رسیدخ به ستتزکد که پتولقد خواستععاي امروزد زا 
ارضاه کند #ناره مي‌گند. منصودم آگاهی کامل به تمام سالل 
+ از هثم و از فلسکدهبه 
توماي مارشالا> مسر 


+ساسی اس میاه به درمز نار 
هسیي دلیق استه له درتزوگ. 1 
رئیی‌جمهوو و ودرر وشمون؟؟ وا به لین مورت ول می‌کند ایو 
عبارت کر را لو با یه گمانم با گز باوتر"* اوئین باو بد کار برده 
بود» که گفته بود چیزی که این مملکت به آن اهنيا «ارد سگار 
برگ خوب پنج سنتی است. عرتزرگ مي‌گوید؛ جبزه که اي 
میاکت احتياي ذارد سنتز خوب یلع سنتي استء 


صفحه پیست‌وهشت 


+ آیا تویسند گاق مماسر تراد را می‌شخاسيیف گه در 
بر دم پرداشته و یا اسرار رده باشتد 
که داسان‌ای چعی میتونند چئین ستزهایی را وله دهند؟ 


بلوه من نویسنده‌های امریگایی 
زمی‌شناسم که رشان را با ان مشکلات عذاب بدهند. ارینیها 


ادف د چه پیر و چه جوان - 


چرا- غز نمي‌هانم که با زمیندمایی که افتطانی گرعماند به ای 
رفایتبخش خوامند رسیلد با ند؟ جنفرسای متا کمی رمال‌جاك: 
قوب توشت‌ند. ول این موضوم بحته مقصئی است. 

هاربر:آیا عتاید در موتزوگ نت امای فیگری دارند؟ به 
تفر مي‌رسد که ایام ددشد ووتنگلرنع) علیه مرتزوگ از طرت 
گسانی #ستد که فنگی غمی‌گدند هقلید هرتزر گه» چه در الگیزة 
اسساله بید در تصمی و گیری و چه دی مک به پشت سر گذاشتن 


معکلات در آظر گتاب: نقشی اساسی چدمیدد ده شید 
۳ کر میرک اب باچد دربارةٌ تفارت نقمي که هقاید در ومان 
ند صعبت کنم: اقببات اورپایی - متصودم 


ی قارطت است پم ممتاپی متفاوت از معتاعه ما ووشتدگرانه 
است. قهرهان ووشتفکر یگ ومان فرافسوت با آلمافی معتبلاً یک 
ووندشگر فیلسوله ماه پکنه روشنفگر آبدلولوژیکی است» ما 
وشننگر‌ها د با جباعت تعصیل گرده ب فر اینجاه می‌دانيم گنه بر 
شموگرامی لیبراک ماه عقاید در سوو منت ام متفارتی مژترند. 
فرزدا به شوج گدتری مشخ شدماند. ما انار نریم که سل 
اد حور ای و ب؟ در جوز سياسی» نطو که فرآنسوها انتفار 
رنه آاز طریق عفاید) بهنتایجی برسیم. گامي روشنفگر بردن در 
ینت متخنه په معنای محصور بوئن هر نیعی زنهگی خصوصی 
است لد هر آن شصی به تفگر می‌پروازه ولي يا این حی 


دست. گر سافته نیست» بتابراین ار 


تحقیر ایند که کارت ۱ 


نتظار داشته باشیم که پگ ردان امرگاهی م در مویه عقاید - به 
تسپ گیری دراماتیکی برسده یز چيس بقاکهطواستهايم. وان دی 
با آ هم نعقیمکنناعاق سرگاز دار که نته ثرکیب امریگایین 


کی 


خصوصی و علالق ررننفگری است: این تکتهاب است که 


اک خوانن ان کناب فرنا فتاه خرشبختانهعددای ی 
نک را دریافتاند. رلي در هرنروگ قصد نا اندازه‌ای این است که 
نع هاهی از مین تعولن زیر نون طیردکنهاکه هه انجام برسد, 
آدوهای زیادتد احسایی می‌گنند که «ژندگی فصوصی» یک 
معبیت است. چه یک مت وزندگی حعمرصی» یگ حسیبته وکقمي 
است که اتسان وا از زندگن دشترگنه جدا می‌لنف. اقفر دز یک 


فروزدابه با اهمین فر مرتز وگ زندانی بوعته فرد فر چگ 
شرمآود و بي‌بار استه. هرتزرگ #حساسی مي‌کند که این خلوت 
فرش مي‌کتد 4 بان به نج خنهع‌داری میاوزه ی کنت رد آطر 


وت 


ایند آنجه او مزیت روشنکران! شود مي‌دانسته استاه نوم 
گر از اسارت بوده استت جر کی که این نکته وا مونیابطء 
تایب رز یقت است: بنابراین گر وگیم که عقاید به هرتزرگ 
انگنیزه‌اک براک اغمالش فجی‌دهشا: کافلاً مقط است. هر 
۵۸ ۲۶ اع بر مرنزرگه به سمین لفظ نننگین 
نان 1300000084 هست - با ولین ققم بیابان میررسد 4 


با ال قدم سقیفی. هر گس که شود را از عقاد ار 
"است تا اولین نم وا برداود کار پرجیت 


گروون + 


ام نام دادم است. وقتي 


مرجم از یبود فقابه در رماتی شکایت في‌کنند: مقصردیان ه 
استه این باشد که عطایا. آشنا و عقاید عد روز و در آن تمی‌یابند 


عفاید خارج از قاعده را به رسمیت نمی‌اسندء بتابرین اگر 
مقصمودنان عقاید به سیک سارتر بو کامو است کاب حق داوند: 
چنان عقایده در کتاب منز نافرند. سید به نهر ایا حقاید 
آدمی که براعه سلامت عق و زئدگی می‌جنگا عتاسب قالب گیرید 


هارپر: هرئزو گه پعضی از این مقاید مد روز را رد م گنه و 
ید هسیک سارتر و تم زار بدا 


پلره من فککر می‌گانم که هرتزگ اپن عفاید وا ابعده بر روف 
درگ شود از وت 


به سیب احتیاج شدید خود چعرشوج و 
درشتایی» آمابش می‌کشد. بمنه او ای گرا بکنوع بازقد 
نیستند. گربید ممکن است موقع فکر گردن به این افکار بخنید 
خا بفای بر بستهبد آنواست 2 هرتزواگ اغلم پنموت نمی با 
راد ایند به زنگی اعامد دمه محتا یر 


تفای پر خوود میگ 


اینست که آنبوعي از بی‌ریطی‌ها بر مزطرفانه را دور بربود. شاید 


رقتی گفشم اه از عا طواسته می‌شود کنه تدکونهاعه بی‌شمارته 
کنییه مفصودم عم بود. ممگن است تمام عم ما توا مرف 
رورت قمیز بن بیدنوالات گثیر شوده گر بخواهيم عل یک 
اسان و محلوق زندگی کلم ماید اذکقر زبالله را گردون خارع 
کنیم. گاعي چتنلر مي‌زمد که ما عفتماک حقت روز به مسا کید 


ده مي‌شودم. سنوال‌ها وا بوابه حی‌دهیم موضیع طوة وا باق 
عیگران ویشن میکنیود ولی کی زندگي می‌کنیم؟ اگر رم باکه 
که فضاوت‌های درو قفا ارلثه دهم جوز زندگیر کی ؟ 

هاریرا رد کردن پعشی عذاید ترس هرتز که بدطرر وسینی 


درگ شده است 4 وی 
بلو: اينکه چرا ودشان مي‌کنه اما دوشن فیسته. لک لبت 
مرتزوگ نسیت یذ «قا پسیار همین است- گرچه اکثرً مرها 
با تیم دهد که خردگربان «ي‌رنشتاکهه حستنده مردی عل 
هرتزرگ خملی خوب مي‌رند کته سننته نمالاته مل» 
وراشته و فلت تشخیهی وافعیت‌ماف انسانی و حقیفی» ممانقدر 
اسمیت دار که تاد 
ین ساه تسا از تاه نج 


هارپو! خر 


بوفید که ار دادن رما بر پا عاید؛ یه پار می‌گورد: آا مقصود 
شما مات رمان بر امس قاهیمفلسفن ات 

پلرة نه من مخالفتی با آن ندارو: با فرا, ادن رمان بر پا 
سفاعیم فلستی و يا هر جبز دیگر که گارانی داشته باشد هم 
مخااقتی نلارم» رلی ببائید به یکی از عقاید حا کم قرق ما که مورد 
فیول بسباری از هنرمندان قرار گرقته استه نگاهی بکنیم. به این 
یاه که بشربد تمه پلیال وسبدع است ما کین فرضیهپآبلی وا 
در آثار مویسنه نی عنل جویس» سلیر۳؟ و فوماس ها می‌ینیمد نز 
رمان وتو فاوسته سیاست. ر هعر در نابود کرجق شمکق متحا 
شدماند. اینجا با عقید‌ای رویرو هستیم که بشی آز بورگترین 
ریانتویس‌های قرن بیستم داشتماند. آرزئر این عقیده چه اندازد 
است؟ اتفاقات وجشتناگی رخ «دهاند ولي آیا این تعببر 
اج آمیز درست از آنه فرآمده اسث؟ نناط پایان کاملا ایا 


نرساندند. تمدن هتوز اینجاست. پیلوبینی‌ها فیست اژ آبه 
درتمدهند. رمال‌نویس‌ها اما مد ارچ مر از ثریخ وا 
ان خلاقست هنرک خود قرار دهند و ب«سرقه آخری وا بزتتد: بهتر 
است که نویسنده به مفهوه خرد ا زندگی اعتماد کند, گمتر 
مادطنانه استه و بیتر اعتعال راست گفتن جارد. 

عریرد قیبانان دستانهای شما وه اند سبي کرد‌ند که 
توس مت ند وبا لیب آنیا از رامین پلمیده +خوه 


ناشن و تعرس رجا که شمه یمان ود یی نوا 
تمام راهسل‌هاي معاص را پشتماد د ینید ما ری مرچ و و 
مرنزوگ. آیااتگار را عمداً اتجام می‌دهید؟ 

لوا ما ین مسائلوافاً خی پچیدهاند. اه ان کتلبها به 
نومی درگیر مسالهآزادعهاشعابند- فکر نب کنم که در طرح سول 
مرفق باشند ؛ وازهها یه اندازه گافی وسمت تدارند. فگر می‌کنم که 
خودم وا زد بهدردسر نینداختهام۰ نگ می‌رسد که در تتابهايم 
موال کرده پاشم که جطور می‌تران در مقابل, کنترل‌دایه این جامماً 
مریضی و طوبل عقاوست کرد بدون اه تیف به یکت نبهیتیست شا 
و از پوچی شورنی بی‌محتوا اجتتاب افرد؟ من پرسیدفام که آیا 
وهای دیگب تاحرتری از مقاومت بر ده اتضاب برجود داردو 
و فکر می‌کنم که عتل بیشتر آمربگای‌ها» فیرداوطلبانهه به چوانبم 
نمکینههنده و بهیودبخش مسأه پیشترتوجه کردهم. عقصودم اين 
نیست که می‌بایست پیشتر «بذبین» می‌بودم؛ جرا که در اکثر 
مواقع «بدبینی» وا تغرياً همان المزه «طوئیینی» تهی 
یافعتم. ولی ناچارم اذعان کنم که این مساثل را به همق کافی 
نشکافنام. نمی‌توانم خود را ه ابن دلیل که اخالق گرا ستنگیره 
نیستم سرزنش کنم 6 همیشه می‌توانم این بهانه را بیاورم که بمهرحالا 
می چیزی بمجز داستاننویی نیستم. ول از آنجه تا امروز انمام 
دافم رای نیستم و بجر در شقل کدی پک نکنه دیگر را هم 
ولی مي‌غواهم اضافد تم که: دوستا فرانسوع ما بدون ٩‏ 
جنن پرستش‌ه؟ و تمام مسثل مربوط به حقیقت وا مسبار سهمناکه 
تاخونایند و نسیت به ها خصومت آمبل می‌پابند. ولی مسگن است 
که حقیشت همیشه هم ایتقدر کیفردهنده نباشد: در کتابهايم 
خواستهام این نکته وا طرح بکتم. دمن اسث حقایقی هم بیدا 
شوتد که بز له زنداگی باشتد- من کاملاً حاسرم اذعان کلم که چون. 
ما مستادان به دروفگویی و خودفریب هستیی: به جاست که از 


قروون /: 


حفیفت بترسیم رلی اهلاً حاضر ثیستم که امینوارت را گنار 
بگذارم. مسکن است حفایقی هم باشتد که درستان ما در این 
کاشاته مسموب شوندر یز 

۰ افو ۵08906 : مینست سیکانی ۶ ۱۸۷۱٩‏ 
۵ 

۲ ۵0 تاج : جالسشتای مغهرر آلنالی 
جرد اواج سگنومست در ول خازيق را یه سه توع فرفمته 
مضه - نی اموعتا د سم (اماوفاکج) ی 


مک 
۳ جاهلا دنا 
٩‏ 6۳۸0۵ تقق :شام آس‌گایی ارتل فرت بیستم 

۵) بقع و1۷۵6 : شاعر و تریسده تگلیسی ارال فرن 
٩‏ 0۱9۲۵ تال خر و تویسنده مگلیسی ( ۱۸۷۴ زد 
وه 


تن ان قرف بیستم 


مورک معط 7 
اه اسا عط و 

5 لد 1۸۵ با که مخقف حممروق موجه عاطل 
۲۳ است هار برده که اصمالاعي برای امبکاان سفیپوسته 


۳ 


اد متونه 8 
هوامطاهاظ : ممانتور کی پعب در تايه خرتوگ با 


پلو تاد درد که هر کرد هد دا و طبهای در بای دریانت یم 


به هلت سوه سایقه و فرهننگ جموگراسیه رآ 
کرد 


سوعجفانه خرنید 


معا عنم ۲ «محعفه19 12 
۳ 3 ۱۵۱۹۰ ۱5۵۰۱۲ فیلسرف و رباضودا 
فرادوی: 
۲ اقا فادزدنیا : یکی ز قهرمانان کتاب اولیس جیمز 
جویس. 
۵ حطقط و۳0 :نا یکی ز رای پا 

هس 16 
سین در ال پیش - عفضوی از تا مق 


ی 


مفمامیاز لا 


ند گولی‌وا 
ام قهرسشی در اقسانه‌های قروت وسلی ( ۱ مر رما 
سم شود را در ای کسب داتس و قارت, به شا 


٩‏ ماهلا 
۲ اوه 
تومای ماب 37 

می‌فروشد 


تساه من زا 
مماا م9۳ 27 

مق موب( 

4 آنمالی: یه نرمی رمان اطلاق مي‌شرد که دررتمایا سراف 


سای ده و یا دور 


عسنمی لو 
رحان مرو زهرتور گ: اثر سالا بل ترجمٌ قرشتة داوران بزودی: 


باه شر زر مت خواعد ده 


آدهنگوی به ده میموئف 


ام وه 


آقاه سیمونف هزیز: 

«قوم شریین» همان شخصی که در 
تیوبورگ با وی علاقانت داشتیده از آنچه بد 
مغ تفن زد مر گفته ید فماله زد به ین 
اطراف خراهید آمد؛ و من ب او پیشتباد 
کرم نا شمارا رای دیداری در مورا من 
هرت کند. ار وعده داد تا تقاشای دعرت 
مرابه شم ایلاغ کدد. با وجود اه خودم 


تین ناه را برایعان می‌ریسم ا تمرینات 
.هر مورتی که نید ید 

من مشنولا کار روی رماني هستم که تا 
یبای خود رسیده» و با کملامبل ند 


روزدا دست از کار می کش 
روی مرع‌های خلييع ماهی سید کنیم- من 
تکر می‌کنمه آنجا ر؟ خراهید پسندید» آنیا 
رتم ممی‌های درشتی دارد و ما می‌توانيم 
عید خویی داش بشیم: 


به هیراء شا 


هاوگ هم نوشتم تا ار را یز ره 
آیدن به تینجا تشوبق کنم و امیدوارم که 
تور تعدن کوج 

خولهش می‌کنم آگو می‌توالید ببئید 
چول «بدار شما باعث سرور وصف‌تاپذیر و 
واتمی من خواهد شده و تصور ميکنم برای 
شماهم مي‌توند استراست قيلی کرچگی 
۳ 

اکنرن درون موج‌های خایج آنباشته 

اد یی بر 
یه است. و چتین رضتي همیشه طبر از 
میدی خوب می‌دهد و ابن وضیج دستاگم 
دیگی درام می‌آورد 


گیجوت ۷ 


کید بقب 


تج گر جقن‌ها این با 
1 


مي‌ترانیم مشت رگا روزهای خویی داشه ياشیم بو 
امیدوارم که هر دو شما علاقمند. دیدن هاوانه 
باشید 


که از 


با «ریدهای پیادرانهد بهامید ۷ 


اه ند 


دوست هیشگی شا 
ارس مبیگوی 


زان ۱۱4 


که شستوفت با لنش 


آقای همیتگوی عزیزد 
از درافت مگ شما یی طرستد دم 
شاید هم پیشتره چه خرشیخت بردم من. به 
ین دلیل پاسخ نامه شم چه أخیر اناد چوت 
امن هنوز ام‌دوار بودم یرام در کوب به دیدار 
شم بشتابم» بلاخره روز بطور تلع ملع 
مه وی 

روزهای آیندهباید یم کشورم بر‌گردم چوت 
یا بمد از پا جنگیه در آنیا ند 


که سثر بد ۴ 


به که اتسان مي‌تواند رودر. 


کند از طريق تامه گقتشی دخواراستته ولی 
مي‌فرامم سني گم چند گلانی به شم 
بگویم. بدشدت اقدوهگيلم که در این سقر 
امریکا نمی: شا داد 


ام دیداری ام و 
مایلم رات توضیع بدمم به چه الیل جتین 
برهگین هستم 

خوانت ان ژيادي در ووسیه به آثار شما 
ارچ مي‌شبند. ولی اتساهای معفاوتی 
نوشت‌های شا را گونهگون می‌سندند. ول 
پز رای شترا بل از چگ خوام و 
جنران طواننده تحسین کودم- همان کاری 
که اغلت مرحم نید جنگ زفی تر 
ریسم بتصوك کرده ز عضوزرت دم از من 
انساتی دبگی ساخت» به‌عنوان اقسان دیگر 
کذب‌هان شا را بوباره خواندم» و اکترن یه 
شکل دبگریر آلبا را تحمین مي‌کتها به 
شکلی ورای شکل عتابق. من آکنرن شا را 
ان سرباز 
گ وبا جگه مریتبنده شدمارو 


گفقعه زوین کدف 


دوستتان دارم. کتاب شما «هر سوزمینی 


صفیعه سي‌ویک 


بگره برای من فقط یگ کتاب نوده بلکه 
زند گیم بودء شلید بلکه بخشی از زند گی من 
بود؛ در داستان‌های کوتاه شما «نه‌ای چون 
غیل سفید» همان چیزی برد گه ملی تما 
جبار سال جنگ #شمارم را دربارهاش سروده 
بودم- طیر دیگر بگویمه من اکنوت پس از 
تمتنپا آثارتان وا دوستد دارم 
پلکه تصور مي‌کنم آنیا راد رکه می‌کنمد 
شایه جسورانه به نظر بیاید اگر کسی > 
من فلان ندیستده را د رکه می‌کنم: ولی با 
وجود این یه گفعه خود باور دارم. و تصمیم 
رامق مقیشت محن زا ونم و 
نرشجن به کل مفیوم رد راز دست 
می‌دمد. آگر حرثم را یار کنیده درخواهید 
دا داشتم 
تا شما را یینم: و برای من میم همین استد 
و ققط جالب بودة را نمی‌پستندم: معرجه 
منظورم شدید؟ 
امیدوارم» پکباره شاید : 
دربره یه آمیکا یمه آرت 


ب دیدارتان خوا 


 مایتا‎ 


بافت» برای چه این آرزوی بز رگ 


یکی از این سالعا 


بی‌چرة و جرا 


خواهش بز رگي از شم دارم» معراه این 
نامه کتابی از خود ر؟ براعان ارساقدمي‌کنمد 
چند کامه‌ای دربار؟ آن. من کعاب اشار 
زیاده تمایشامههای يار و گزارشات فرارای 
برای مطبوعات نوشتهام. ان از ودره لین 
+ قکرم 
رسیده‌اند- تمي‌دانم این برخی چیزها را 
چگرنه یف کنم. در این بان برایم اف 
میت است پدنم گذ ین چیست! چون دی 
از این ریق بید یهت 


تریسنده‌ی که او 


کتاب‌های من است که برخی جیزه 


تن دامن زد. به‌عنوان 


ن گتاب خود را نوشده 
است -و این ادقیقباز گر کتند؛ احساس من 
است - از شبا به‌عتوان هبکار شرامش 
مي‌کتمه پس از مطالمة آنن چند کلمه‌ای برایم 
بتویسید. خرافش میکنم کاملا بی‌برده 
وید من خراهو با شتاتی عم بل 
بگوم» گر بنویسید که کتامیه خربی زیست و 
تمی‌پسددید؛ ممکن است بیش از اندازه 
وید و ای یبن ند 
9 
هگید 
امروز به کاناداپرواز می‌کننم: ۷۳ و 
٩‏ این ماه در تیویو رک خولنم برد. و یمد 
وامی ولابت نواهم شد. چه نغرب می‌شد 
اگی تبل از حرکتم» می‌ترانمید پاسخ به من 
بدعید. هعل والدورف - آستوریا - اطاق 


من پی‌تمارق و بي‌پرده بر شورد 


گمدوت + 


نیویو رک اگر برایعان مقدور نبود 
آدرمی خودم را در مسکر ردان م‌تویسم: 
اه سکوبه شاوسه 


1 


ک. سیمونش» اد 


۲۵-۸ آپارنمان ٩٩‏ - مک 


فرسجادید؛ و کساندان متتظرم که پترانیم 
متتیگر رز تیم مجستانه «سفان را 


کستانین سیمونف 
۲ زر ۱۹۱۰ 
۰۱ همینگوی به که سیمونض 
ی 
پاعث أمف است که نتوانستید به اینجا 
بد. ولی خرب مي‌فيمم از این که می‌توانید 


به سرزمین خود با گردید جقدر مسرورید: 
سالاییده گر بر آمبیده هنتیگر را بات 
خولفیم کرد وابه دیستی خود دامن خراهیم 
زد. برای من مابه ماه خوشحالی برد که 
ناما شما ر؟ دریافنت کردم و تراتستم رتبالی 
خوب و محکم و همکاری نزدیک برقرار 
3 
انب اد ما می‌ترانستم در درا و دی ماه 


رات عم یره مود 


من هر حوما شبر الم خوبی داشته باشیمه 
کتاب شما دبروز عصر به من رسید. 
آمررز آن را خواندم و در اولین فرستی که 
تنامض کنم براینان به مسکو نامه خرافم 
توشت. پس هر 4۸ سامت می‌توام بگویم: 
اثر شما می‌تراند کتای خوبی باشد. برای من 


راحت‌تر لین است که دربار* لرتان برایعا 
0( 

من مي‌بايستی وقتی تربع کناب شما در 
کبریکا یه جاپ رسیده آ را می‌خواند وی 
تازه از جنگ بگشته بودم و نمی‌تراستر 
چیزی در موره چنگ مطالعه کنم. هیچ اثرک 
راه حالا هر چقدر عم خمیرمابه محکمی 
داشت تمي‌توانستم بغوانم: من مطمشتم گه 
عترچه لور من ندید وس از جنگه جبانيی 
اوله که من در آن شرکت داشتم حدرد نه 
سا آزگار تمی‌توانستم فربارداش چیزیه 
ببریسم. پس از جنگ «اخلي اسپایا م‌بایستا 
زود تشرد یه نرشمن میکردم» جر 
که جنگ 


بمدی بعزردی گر راه 


زیادی باقی نخواهد ماند. در این جنگ آنفر 
مه زخم عمیق در سرم چدید آمد و از همان 
ایام سردردهای وحشتتاکی دارم آر سر یه 
موشعن دوپار» دامن زدم. میج رمات من از 
۸-۰ مسقحد تجاوز ميکند. و هتوز هم از 
جنگ الا بسیار دارد. ولي وتتی سرحالا 
باشهه ید آجا هم خواهم رسید. انیدوام کا 
کید خوبی از آبه درآیده 

مر ی تسام سالهمبای بمتگ آرژر 
می‌کردم که با فیروهای شوروی یکجا باشوه 
د نبرد نعسین‌پرانگیز شما وا شاهد پاشهه خود 
را مجاز نمي‌دانستمبرای گزارشات جنگ 
رامی آن منفقه بشوم برای این که من زان 
روسی نمی‌دانم یه استشای» آرینانه و 
پشکل) و کلم فرممکن راهم در مایا ید 
گراتم؛ لین‌ها مبلت‌های نظامی من بواند و 
چوذ من فگر م یکردم؛ اگر سمي کث 
اتسان‌های کلم ترش خوار (ما آلمان‌ها اب 
این اسم مدا مي‌کتيم) رابه شیو؟ دیگره 
یود کم می‌تواتم مشمرامرياشم. و 
سا تسام.یه دریا زدرد کار پس دشواری 
برد بسد لیس شدم و یعتون 
گزارشگر جگی ا هراپماهای چگ الیش 
حتی.در.تهاجم‌ها هم شرکت چستوا در 
ثورماته‌ی در بخش پیادهتظام 4 هم حضزر. 


تا لین که جنگ به‌پایان رسید. اور 
هنکاری در تیروی هوایی انگلیس بیازعلی 
برد ولی بی‌تیجه. در هنگ ) پیادط و 
۲ پاه‌ظاز بخود زحمت ادم ار 
دابع شرم؛ چون زبان فرانسه مي‌داسو 
فرانسه را مي‌شناختم» این کار یه من فرمنت 
اه تا به گروه جرد را در ماکیس فلز 


مفحه یود 


پشایش آمادهباش دهم. زندگی خی بوده 
و امتالا شما هم رقعانة می‌آمد هرز یلام 
هست که چطور ما در پاریس وت از ارت 
جای گرفتيم و سپس ارت پر را تصرف 
کرده آندره ملرود نز من آمد و پرسیده به 
چ نمدد تیان من دمتور می‌ادم: پا 
دادم: داش ۲۸ نقره ولی در سالک 
عادی بین 6 1 2 ٩۰‏ افرد او خرشمال یود و 


احتلی آرانشن کرد ون منابارر هت 
او میگفسته ۲۰۰۰ تخر ار وف فوسان 
می‌بردند. سوه پرسعیز آدپی در آين میا 


خسکتفورده مأئده 


تابستافی که از نورماندی تا آلمان وا 
کی 
۳ اسان دود 3 
خیماترمن تابستان زندگی من برد بمدم؟ در 
نله در بدگی 


هررگنه مار سا درید اجه 


ر ‏ هی گر 


آلمتوه در زیر بر 


طفن هرگفت ار مر هت ره زد 
جنگ‌ای زیاد و سختی رو ده ولی ولنی 
ما فرانسه و پاییس با یات پس گرفتیم: ونم 
را بیش از هر وقت دیگره در ند 
خرشیشت سای کرد از یل در 
توجوايمد در لب لگینی‌هاد سای مستمره 


نی که باه 


نی نايم و 

شرت جمتم و فيچ‌رفتت تدائنم وفتی 
روز شد چگوتا است. 

کته از پیز 1۵2 با بدا تام ی 

تبقطع میتویسم» بدون ابن که متوجه نوم 
مهو هیال می‌شرتد 

شمابه ابرنکا اناد 

مثبت بوده پاشد. نسي‌دانید چقدی دلم 


امدوارم که سقو 


می‌تواسته زان روسی عی‌دلمبتم و با شما یه 
فر مي سف مي‌کرهم. چون ماقم لسان‌های 
قد که باید با نپا به 


جاستلنسی وج 


نشسته و مشقرلیات یی وود دارد 
که انمان راید به آنبا تن در دهد ولی از او 
دست دما عمداد 


کمی ردسی مي‌دانند: 
یلیم می‌تواست شا را با گارسون با 


فا 1 و ۲ و ۷ (یا آتمایی "له «توز 

اد محتد) و با پسیاری از رای 
زگروان و لکوموتیوزانها: و بسیاری از 
نینزان فوقالسام» #مریکایی شا 
ی‌گردم» گرفات: 4 پیادهنفام از رد فیود 


گیوون ۰ 


۳ 


8۸ 1۱۲۸۷۲ * تا ررز 
پجروزی از ۲۱۱۰۵ تفراته ۱0۰۳۷ نقر 
جراحث پردال‌شد. پسر بز رگ من در گردان 
۲ پیاهنطام خذاشته هکره و در دبا از 
۳۵۵ تیروی آتسانی 13۰۳۷ کترشات 
لی آتیا تب از ابدگه در 
جتوپ فرانسه یاده شرند قباً در «سیسیل» و 

بر جاهای الا جنگیده پدند. پسرم عضو 
گیزده چغزباان جوده یهافر پالرادو * 
۱ 
و زتدانی گردید. ر قوفانده و جولن خوبی 
ند اوبه 


زتمي شدند. وا 


مخت زضي کد 


ااسته از ار خوشمان دواد 
اتساله‌ای کلم ترش خوار مي‌گفنتهپس ی 
مسلم اسک 
مریکا گوي گرده است- وقتی آخرسر گم 
ترش‌طوارهاازز کل عطلب سر درآوردنه کد 
4 گنه 
فرستدند. پلانتره ونده مد و آرادی مود را 
نار رد 
فمتدت بر شیطان و فد انسوی که 
اب نید اشمار با اشنا 
انگلیسی برگردان شده‌اتد؟ خیلی میلم 
آشی را وال من میم شم چا 
مي نوامید بگولید. مماناور که شا 


ی اتريشي است و پس از هرگ 
گس قرط چجی بات هکم پر با 


می گولیده آنه را که من میرگویر درگ 
مي‌کند. لته امروزه جات با 


میت که پد نگاو ین 
درک وید : 
خودقاج را پیش مي‌آندازنه» ولي اتساوها 
خوینده ۲ 46» (به تسیت) ود 
هندیگی را درگ خراهند کرد 


همان کاری را که طي مالهای ۶۵٩‏ ۱۱۱۸ 
انم داده بود: جویاره دامن می‌زدد: تا سد 
جپزی بوده چیزی که آمررزه پا نگ 
عی‌تران جلودارش شد. مرا بیشفید که 
جر ماد ی گلیی منت تم 
بوده: تا زمانی آگه گنتد؛ کار خستهه با من 
سل مالفا رف می‌شود. اي يم که 
هی یویر ند را+امرستی که ورین 
تیست. و مي‌تواست عرازمدت باشد؛ هموزر 
یستی سا با خسایثانه کانادل گر جستی و 
تعش‌ضاو: قدرتی در میانر کمی‌بوده #دامه 
دوستي غیازی به قیرئه رد 
اخلاتی پدا نمي‌گرد: 


قیز انادي با 


به هر شگايي که تعرت‌ها مي‌خواددد 
باشد» برای شیم آرژوی موفقبت درم 
کرد که پر میموتفه موالب غزذتان باشید 


و جزهای خوب پتسیده می‌دانم گه ماه 


هم مق عم ما جقید خیرنگار هرید زگزارش 
پوسید )> وی فرامرش نکنید. که گناهی, در 
تدش عقاس تپقعه که هر رود هر گس 
که واقماًمي‌تواند پشویسد: بسا خوش 
ی کنده. 


و در هرازمدت خبلي دقوثر استه 
گر پشوادید به آفریدن فقط گتفی بزرگگه ببا 
عقید م و به همین جیت هم بید نوشتهءتق 
به‌شرطی که نوشتن باعث نشود تا عرآمد 
زند گانی‌اش را سذفه کند. 

در شوروی چوانی است زاستمال اگنون 
کین که مراد سرد 


تشویق عی‌گرد. صوهای سرخي دالست 
(اسمالا آکتون خاکستری شدمی ار یکی از 
بمعرین ترجمان و متقدین آست. اگر منوز 


در فید میا است از 


مرو بد و برس 
صد در نی (یند جد ووسی بر گرهان طرافد 
شد؟ هي مقالاي ال ارتیور گه دوباود هه 
که خراندو» کهمترجم دیگر به لیس 


برگردانده برد پاید ساده باشدء با 


پرشی اسامی #مضبرم» با ذف آدید مي‌شود 
چاپ کرد. دایلم که شما آن را بخوانید 
یکی کرچکه 


که رم برهه آنا توشته شده 


وکس دربازه جنگ چ 


ممانطرری 
است: و در آند کتاب فستی هست مربوط به 

فاشیستها که ما نپا را گونه می‌گشتم 
ستوشدان ید 


۵ آرزری خوشیختی و مفر شوب 


محمدرضا تاجدینی 


طالم 


قتدیلهای عاطقه 


از گسوان برقد 


آربنتد 


جان جوارز 
در برقه «هر 


کبود عشق 


۳9 


صاته مي‌وسه 


ایا جنگ سماني او مسادفه بو با 
فرهنگی عمه‌باني‌ی دی آلمان. 
هه نیت سای و فرهتگي ود پیش از 
هی قرف هه ها رگ 
پیشیآز جنگ با زگشعند. مات اما بح 
شکستش» خود رابه بازگری نوینی در 
عرمبه حقاتیت فرهتگی و روحی دلزم دید 

چنگه دیامی را گه عمت‌ما زیر ملوال ترار 


داش مبرا رده برد. از مخرویدها ره 


وهای نانع 


بازسازی بشپیشی نوین ندا برشاسته بوده 
جنگ تنپاه آهایندط ورطهای هرلناک شود 
بل همزدان طراح مسایلی برد که مألً فر 
طلب ارزش‌هان. وین انسانیاند. از تلخترین 
لها و بدییانگوین شگاکیت‌ها گرته تا 
ادلی یامیرگون! لو از کشفب و شیر 

بر می‌خواست از اصماقا تجربرات 
بي‌واسطه زند گید اناتیتی را که بر پیة پکنه 
تام خرین اجتماهي, متكي بود باه گذارور کند 
ستيي ريف که بوظاقی دور ال د رگیرییهای 
دوران خوه اشاره کنرده است: «یالا ره 
که مي‌باست جهر کال نوینی از آینده به 
متصاً ظهور برسد که بر آل جمیع التباماه 


گیدون 7 


و با و 
اه ۱ 


گذشته تکیت‌بار سنگینی نکنه. به نظرم 
می‌رسید انقلابه لیا چتین لحظای باشده» 

نستي نف اتکاء خوو وا ماما از دست 
داد بود و به یاوه خطرناک وم رگآوه 
تهیلیسم رو گرد بودء شعر نها به منظور 
نان کردن جر زندگي معني داشت و شاعر 
لاه نتهای خبره اه بود. و حاصل ال 
شکنسته توفن طنز یأس‌آور بود که در 
ستدمجای مخ ر نیز وف زیر پوشل 
دییانگی‌ها زخوها را تین داشته 

رداق پیشتر به شکلی گزاوش و شعر به شک 
تراته درآمده برد. در انوارع اشکال این نوع 
ادیبات بعد کز جنگبه وبانتیک ینهاتی ستتر 
بنود که در آن حس فراو به دنبای وراه 
واقعست ؟ تفزلی خبوتی که با آگامی کامل 
خود را از واقعیت مورد سئوال کتار کشیده 


بود غالت پرود 

اوایل فرن نوزدمه شعر و فرام در ادیبات 
آلمان جقب‌نمیتی می‌کنه و جناق خود را به 
نثر (رمانه داستان کوتاه) می‌دهد. دامن تشر 
از وویاپردازهسای نارنخی "گرقند تا آرمانهای 
قوفی و منطقلای بربی باژگو کردن قنهایی 


درونی و دواق زندگی نوین به حدته گسترای 
می‌باید که اتواع مشنوعی از آل - وبا 
جهان‌بینی‌های گوندگون - پدید آمد. این 
رنه گونی نتر پیش از آنتیه خوه وا در منوا 
نمتیاند فر #نواع اشگای و بهتر بگونیم 
«فرم») ساختاری رمان مشخصی ميکند. 
درواقع این زاین در تاه با سنحت 
رعان‌نویسی برخاسته بوه که راو فرن نو 
گستر‌دهنداٌ آ ود ۱ کمپرسيوتیسم بنوز 
عمدمترین این اشکال از طرین قطح وابلة ب 
قوانین حا کم عتری در ی ابرازبنون وال 
تجریانه متفر ودسستی» بود. 

هر حرط غمانگیز تا کافکا زبروو سل 
موجودیت و عستي اسان عصر نوین طاهر 
می‌شوف. پراگ وادگاه و شهر ونجمای کف 
بود. لهری که تویسنده پاوجود دق در 
تنهايي‌اش در رابطهٌ تلاتنگ با جریانان 
زنط ادبی آق فرار داش 

کافک تا ۱۱۲۳ با رتچ ر کوش بسپاز 
اوفاتش دا بسن ما بضد اداری بهعنران یگ 
وکیل در شرکتهای بیمه از سویی و ال 
دیگیره زتندگی خی فرونیاشی دوز 


صفحه سی‌وجنا 


ترشتسایتی بازتاب بافشه اسث» تذسیم 
بالاخره بیسارق مجبورش کرد در هر 
و سوه ۳ کته فر 141۴ 
ازفهسته شه و مور می کرد دز برلن بد 
نی دلحواد ود طواهد وسید 
ید و متعحای خانژ پدرهه از پراگ و ما 


آزاد از 


کب زد رب دیا دول شو. اما یک سل 
ید برگ دز آسایشگامی د کر وین کو وا 
بزربود. یکی از آتار لاش که در 1۹4۷ 
ترفت شد» بزترمیضه یگ گارزار) نام رد 
بن اگر مرحله غدر او یه سبنگ صامی و 
که ار اسر 


تاه 


سل شود اب 


تسم شروه 


شد و سپس از 
گرچه کافلها آثارش ر؛ بدندرت اب 
گرد ها رال 
۱ 


ادتبا کردن نشرانه 


پم که در دوران شود 


در کر هیر 


راو فرشم 
اشنا نبود- ۸ 
ای تانمامشید 


ده 


ی و در نیاسته شگوقایي ووحی از آو بهز 
مندهاست- قطان کوتاه هر برای مساو 
میرن ب‌شاصر رساتریین نوم بوده استت 
تامیدی اتسان عسی مددید دی عسایل آساسی 
یات 


پی‌جواب: سقوط ار دی پیپید گی و فتمایره 
اساس گنه مان درماندگی ود 
کانکا در سیطله پیگانگی مي‌مانده انگذار 


تک هگاه مدافیزیشی دود ر؟ آزدستد دادهان 
نکیدگلهی که هي عفایسا خود با « گی‌برگه 
کردم سرت آن وا مي‌خورد ته طود را 
در ان یمیت عمج او (ا سم دی 


زتعار نع مسنوظ می‌باید و له عدانند 
سپیزیستپا که از بشست خود را در مهاور 
عبات فومی پیچیدهاند و چهبسا حمیوس + فر 
آمان مي‌بايه. مي‌خوید: وم انتها با همان 


آفلز.» اکی از ینس و 
نشکا کیت اس و یا یه دعه شیاهت 
ریا 


,الیسم جادوئی کانکا همواره در پس 
واتمیات نومی سقائیت غیرقابل دسترسی را 
تال حدسس و مان می‌ساازده رتالیسبی که 
نی سیاه ره سنگین» ‏ خازی ها 
تآزیگرشاه ره با دیاتکنیکی ووشتفگرانه و 
ززبازدگی را با راگيسمي هشیارانه» همه را 
ومدت سیگ دام می‌کند. 

شیوگ شر و تیوه فیابی تیلیسمی اسبته 
که در کافکا یه فرجين آگاهی تبوه گددده 


 نوووگ‎ 


با درس 


نان - با 


اب تبزیة رانا بزهمتایی 
که یگ انا ررشتفکر با آن رسیده اس 
کانکا در گارش زبان اما فمرشتصی 
بوندین درد قه تماما از درون ار تقباع و 
یرب استهه این زیان اه بر 2 


اس که 


ازظرمق برشگاکستم در رهستی» شوه را 
دگل می‌ساد و همزماته با مورد سئواله فرار 
0[ 


مي‌داوده از رنج نفی‌گرایی ار صتاعت هنری 
خاسی واه ده و تشو گنرده اسست که در 
رگترین سبکه‌سازان تفر الما 
خود را ميدمایقد و بیتر زر از مرا 
همين جعب مفيگرایی رادیکاه جر وی از 
شاخس‌ترین نیون زمان ما روشن می‌شود 
مین دوگانة دبالکتیکی زب ونر از 
دا پر نی درونی اوست. ند ب؟ ورد 


آن یکی 
ان یکی از بز 


و تلد و «تسلگم و وا 


ار با شده استه 
هر نریز توضیج و تحل تاریشی؛ رواشناخت 
عارتت منمی از آثر ار بشياي 1 شکست 

جلید در پی ول 
ار ود ۷ گنه 


میاه مي‌شوه و شاید یشعر 


توقالمادهان یافت. در آثر از مسئله پر سر 
للات روسی و تجربیات زند ی و سمالل 
روالشناههحی و بازنایبای آن لیست یاه مستله 
پی سر گل «حیفت» استه بر سر مسابل 


دی هستي که یمین متظور از تعبل یبرد 


استه و در ماع موارد به هستی‌شتاسی 
مهد اخارت لردء 


دوست کانتقا ساکس پرود در ساله ۱1۳۹ 
لابلای توفنهه‌ايش ند کوناهی ار ار بات که 


در مجموم «توسیت پکیذ کارزا آنرا 


داخه استته 


«صمییج خیفی زود بوده خیابا‌ها پاک و 


خالي 4 من په ایستگاه هن مي‌رفتم و 
که ساعت برچ را با ساعت خرد مقایسه کردم 
فیدم که خیلی دیرتر از آن بود که تصور 
می‌گردم» بایه عجله می‌گردع» وحدست آیق 
کدف مرا در بافتن راهمتژر ره جنوز در 
این شهی کاملا شدای نبودي خوشبختانه 
«مسداقظلی» دو تزتیکی بوده یه سويش دویدم 
و زقس فتاه واه ا چرسیدم. آبختدکه ژد و 
گشت نیز من مبی‌کواهی ماه با بیرسی 44 


تم «سلنة زیرا خوفم آم‌تزانم واه وا نا 
آکنم.» گگفت برضرفنظر تن و با پیچ و 
تابی خاصی وو پرگردنده مانند کسائی که 
می‌خواهند دو تنهایی بخندند بر 

مسیاری از ماستآومای کانگا با پیدایر 
شدن یکی از قیرمنان اسلی + با جته کحنقه 
پس گر ری وخ می‌دهدد در مس گرگور 


امس چخمانش رد باق کته و کرد راید 


عیشت جانوری وبدشتناکیه بازمی‌باید. در 
«مسا کم جوزگه که در رشتخوایش 
دستگین مي‌شود بر در پرایر #متکهه‌ای تاشنای 
پازجریی می‌شود. حفي #مساح» قسر باید 
ان درو چه طرامه نو رود ت با 

طواید یاراد 
مرگ اسست پلکه همزمان حالت ناخودآگ 
از هکل از تاره گنه 


از درل 
به «تبابی که کانکا برایشان آماده ساخته است 


دویاره بیبدای شوه 


رازه در پیداود می‌شوند که همان تولد دواره 
اسنه آنچه که انشظارشان وا می‌گشد 


رقیشت» فیست ر 


اولین سل داسمان ها چیزی به غیر از 
راقحیست ووزمره فیس ساهانه ترلیة روز 


شیم اگم 


گید خالي مود خیابان با 
می‌دهد بی‌شگ مدگگامي‌که روز آغاز 
مي‌شرد سرومدا و کات شم را پر خواهد 
گوز و مین متس مود زد که یل 
میتی و چاگیزگی ساتاتد ۷ رز پرجله 


عفر شو تمه اسیی 


یه تحریر 


موسم میک کي که قر روص رت چج 
را که دور در آن 
نز مي‌رسه که 
مرجی خمالعی باشد: فنکه ثو پسن ‏ نشریع 
زسان و مکات ازء ال ورشوده چاد عیکدد 
توجدمان را جلب مي‌فنده او بلد است خود 
را عقب. نگهدارده اما ررال زندگیش ظرافته 
او زا سرمل می‌سازد (تشینا کنو د که و 
سای پدوی هسجد که عانداتهارشات راب1 
«من» شروع می‌کننه) او طویشتن وش 
را ثر این دنیای سمرگاهی باز می‌بایدة 
شرونازه و تتماه راهشر را به‌سوی راهن 
مي‌گشاید. کسی با او هسام نیست ع ار از 
کی کد یرای پدرته آنده با 
استهه بهمی‌گريه که زا به ین محر پشتته 
م یکدد و نه آنکه هدش چیسند کمی یمد 
معرچنه مي‌شويم که شهو راتیز 
می‌تناسد. 

اسر که تخات مي‌دمد ار فه فل 


تیسته فوست. می‌دا 


شوب 


فس می‌وپنج 


آمجاست و نه چگ بازرد گنه + تصادنی 
بگيريم یکه تاجر رهگذره ار به بن محل 

کف محل 
کرشش‌هابی کرده بشدء مشخماً مرف شده 
جا سیدرمور با مسلی شتا پیدا گید اما سبلیا 


تملق نبارده اما باید برایه 


کشف مر در دی ئیست که پتواند خاشانه 
راهش را پید؟ کند: ید فايلی تامدخ از 
جستجویش است برميهارده ما او راجز 
مرابر خود با این طسومیات از مي‌ببيم و 
غلمرش وان ریق عقاعلع تشد ماجوا در 
می‌شیبه يکي که از مامتان سف شههاننه 


متام سته جنپیر‌اش از هر صلاسته 
مشخصه‌اي چالله استه وا آنچه را که مربوط به 
میدن که م که و ید 
٩‏ بحتمل که ید 
میبادتد اش وچ مرفوانم کب چملد 
ای سا نیز سوق سل اوه و 


است خردمی ما 


جوم جات 


مجمرها زسالپتتی‌های گواه سنخعد شده 
استه ها ان تدلوت که تمداد نا پیشتر و 
ضرب آهنگشان به سیت سریب‌تر است. 

کلمههای داز اشادمه که 


غرم غاهی می‌شرند: حقصیت آ از آقاز 


مین می‌سازد. بدینفرای «أستات رد به او 
خره طیز پرمی‌دارد! با وجود چرخشی که 
در یش تواهد گنت مشتماً جمله دوم نبز 
وین واقیت را به میچوجه ت ره نم کید 


اف در ان نیز مطاین قیست که پگ 


واتگر باه باشد قفا وی 
مرد ساعدشی را با ماع بر قراز یک 
گنه ور کختب می ند که وقت 
ترآ آفسته که مور مي رده 


ستفت برد غقب قعاده و از قرو ار این 


تقو را ارت میتی 
صحت آن با ساعت برج نداشت- او سیم 
ی تا موه 


هکره استده 


مشخصی که مد ان 
زمانی که ه ولد متودش» مرا یو 
وی که مضورت یک مات بر یوش 
نا حمل می‌کند و تقو 
اوست» هل قبم 
و مان تبون که رون شمه 
سامت بري پاه شرد را طي ميکند: کاملً 


ستي آز وود 


تور و یشوه به مره و ساشین گلوچنگ 
ی او که وه را با بت عاده استهه 
حللاه آبه کیان نار که اند و زان 
فرست و زمان ساعت ری برج» ط یاشد؟ 


کاننگا در درکن زمان مسوازء فچار 


گروون ب 


وله برد. هر کی 5 
غر ۱٩‏ زانوه ۱٩۳۲‏ آمده فست تما با 
هم شمی‌طرآند. 
و پدهرخاله دن روندی غیرانسانی 
می‌دازه و زمان بیرون هر حالف سقطع سیر 


منت ور 


- مات هرونی دریگ ورند 


شیطالی: 


خادی نود رآمی‌بساید. آیا ره خیگری بذ 
ایدکه این دودنیا از هم جدا شوه وجود 


دارد؟ آنا از هم جد؟ می‌شرنه 4به طریقی 
وسشتا کب از همدیگر مي‌گساند:» 

وق کج مود اف اي مت 
راحتی م يف کانگا 3 شون ذامی بای 
کلم یلیس با یامبان» «سعاانظ را یه کار 
مي‌برذ زیر؟ سفاظن عقراگیست. که عرد یال 
مي‌گند مداد تیازمته استه سقاکت 
بیگانگانه از مات که پی‌سپایامی‌نازده از 


مفم کساه شخسی و تزازل. زوا 4 در 
این تفر پدگرنه‌ای استه که مجاظ در آن 
چاه هی نبی‌مرد که نگه مد ناه او 
مي‌اندنه گوبي همیشه آنا زبوده4 استه 


محاقظ بد آن پرج شیاعت دارد. که بر فرازاش 
سامت آسیه لیگ بروی لوزن و قلبي که 


خارچ لژ وجرد مرد سگمفرماست: خرایان 


ی #ستته از انسات و بوسایل تقبدد در این 
احظه پی‌شک احباجی به پلیي و سفاظلت 
شب تبدته سونوشت اما گوس محوزند رد 
نبا راون جازلت مرد پدانجا رمتمون شیده 
ستده میسافظ واه وا بیط تشال هید و 
سس بان دست رف له نراجد 
۸و مه چیز پیات خرشی طوامه افسته 


بو رین 


ار خود را قر ابن له 


شرع مي‌دهد ود را از جقس امه عوسیفت 
که یو تعیب انگاره خو ابا تم 
محانظا 
مافظ هی جیدت حاله رخود بر چچره از 


- با شرییج تاه 


ان که لقائي پیش بر 
م اش ار 

عمایی وف 
ماتقدر امساد خرمد کرد کچ ساعته برچ 
در مقایسه با ساعت خوه. فیگن به نز 
ره که هر اوقت واه کم روم نم 
خیشی پارا پذیرد- محافظ لیخند می‌زند و 
لیشند اسواره نخان مراققت و واه امتداه 


این ند اما 


که مداد بر 
ید مسنای شومی مي‌لید. اب یه 
نوخ پاسدار تلم و تانون است که یگه سئوال 


کامه‌ایی 


زیانه ی 


رابا شیم سئوالي دیگر پاسیغ می‌گوید؟ 


راعمة باید وله را شاف دهد و وفینه و تغل 
خرد را در مرش فردید قرار نوفده «از من 
یرام بآ زا ری انز جهن با زسقی 
شا «مانید مردماتي 
بای بطتدند به پرسشگی پشته می‌کند. این 
محافظ گیست؟ تیا نماد قاتوت است؟ 
یهمرسالد از ردهدای پالا نیست و یگی 
والمن‌ترین کار گزاران ت#نون ور نتیجعاً په مرد 
گم رده زاه تا سدی نزدیگ است. از عم 
ولد را یداد 

فر آینبا میتوان مفل تشر آهار کنقکد 
مه فعلیل بقل را ند هر داشت: 


که مي‌شواهند درز 


تریطی: روتتتداضنی و مرخایی» 


رهگذر ما ار تاريتي دچار ممان 


رنعن؛ این استه مداد مید بععوتن یک 
آلماني یپرد در بان یک‌های پراگ کانگا 
گوبی در پگ با 
۱-۱ 
رها آنر #سقطه کرده پردند وا 151 
زیم تفر مپراتوری اتروش «ابمبو رگ 
مي‌شده کافگا نیز خود را در این شین چاه 


اشتگاه گنه م‌زیست: 


شاس می‌یانت» گرحه برعکس مره گنده 
در دای ما دراگ بدا آمده بر 
اسان از 


مي‌گرد که بان کارده 
میان مم آنپا بود که در 


«ملینای پرشور به پاريش 


آمد» پپردیت ار 


وا اضرا طسپسشن؟ 


بسالای اد 


نگه‌مي‌داشت که شبر را مطابزر 
رسوم له اعپراتوری 
اه می کردند 

اقا بر سرتیشنن مجتوم قاری 
۱[ 
نشممایی که به اک برود توش 
«مالات قرب فررنی» را کال شرع 


ده اس ی 


«این (حال) مرا گسمي پیاد ار 


پر 


می‌انازد. هي یی وب بیش میرز 
شب آيم روت کانایه قر اتافی گرم دی 
خرف مي‌کشده جروا تمد بد دمان» رف ی 
در کتار و از آرامشی کت مي‌برده آرمشن. 
که ی آراسش واکلتمه است اما هر 
خاصي شتمي. ینک چیز پیش با افتازه 
می‌تران ای آرامش را بهم بزنه« همچان که 


ماه سيپوشت 


گویا سئوال یک کارمند داد گستریه باعث 
لرزش 5ج و تفت در وین شد.» 
پدین‌ترتیب در داستان ما نیز چپر؟ 
نایند؟ قانون مشلمی‌تر مي‌شود؛ حگومتی که 
تباید قانونی‌اش گرچه ب‌لهر به شکل یک 
کارگزار حکنونتی غافر شده است» اما 


مشخعا کنر نیست به سلد‌ترین سئولات 


مردم جواب گوبد» چه برسد به حقظد و 
نگپیابی از آدان. کانگا عامدً ابطه مرد و 
محاف راء یینی رایطهٌ مردم عادی و تمایند؟ 
حکرمت ره باز ميگذارد. از یزرو هر 
گس می‌تواند به میل خود آثار او را از تظر 
نیاسی تقسیر مي‌کند» تفسیری که دانه‌اش 
یسیار گسترده و پر از قمد و تقیفی استء 
چانکه متقدی به تام «بو رگوم» شنمیت‌های 
ر را «نمونههای ناشیستی» و متتقدی د: 

«پاوله رایتس انم آنان را «نمونه‌های 


کمو 


سنی) گاشه‌اند. 
از نظر روانشدا نتي داستان ما اعدا به 
ساکن ترعی تسیل اقراد «روات نژئد» 
مه پار مپرمان ما اعصابش نورد می‌شرد: 
هگام که متوچه دی رکرد شود می‌شوده یکبار 
که نگهيات با سئوال تقایلش او را حیران 
مي‌کنند و پالاخره در انشها له او پدون 
گوچکمرین ارادای در سگوت کامل فرو 
موه 

ترس‌های کین او را در پر می‌گیرند: 
ترس از ایشکنه دیر شده است که در واقیع 


ثرس از مرگ استه توس به موردی که 
گاتکا مموار» دار آن بود: در 4۱ سالگی 
درگذشت و آثارش را بهصورت تمبدتیام 
بقی گذاشت. سپسي ترس از محاتظی که راد 
ابر از پسته است زیرا میتوانسته رگا 
باشد و درا را نشانش مهد. در این تحلیل 
می‌نوانيم او را به پدر کافگا تشییه کنیم که 
تمتیم و ترییعی را که خود می‌خواسته بر 
پسرش تحمیل کرده برد. تامای که کانکا 
در ۱۹۱۹ بد پدرش نوشت ما را در اين تظر 
+ از کافی میمش می‌سازد: 
وتو براکه من همان تغباین هی که همه 
بیکتاتورها ‏ اینگه حق آنن بر ؟فراه بر زمینا 
صنایل فکری پابهویزی نشده است.» و «گاه 
م‌شد که تو در مستلماک هیچ عفیاه و نظری 
نااشی و در نتیجه تمام نلریاتی که در رابط 
با آن موضوع اسکان وقوع می‌دانست» 
مشاه لبود 
محافظ اد با سئوالی متقابل. خواب مرد 


گروون :+ 


را می‌دهد و سیس کلمات تابوه کننده رأی 
تپایی را صادر می‌کنه* مره بدون هیچ 
عرتي؛ لاله تسلیم می‌شود: در کنار هیگل 
نگیبان هکل پدر که باه را بر پسر 
اس تن انیت ,ها اما نیا تسیل 
روانشآساه به نسل کافکا نزدیکتر از سایر 
تملیل‌هاست. از چتین تحلیلی رمیدن به که 
تحلیل عارفاته سذهبی راه چندان درازن 
تبستت. در لین سالت تگیان دیگر چهبرة پدر 
را تدارده نلکه ییشعر یک قرستاده و رسول 
مسایل روحی و مذهبی است که به اسان 
نی ود را ندارده 
بیگانگی انسان با این ژمیند ناشتاسی 


مره با شهره سای مافیزیگی ماد بموت 
تام و نشان: مردی از میان مردان بی‌شماره 
گوبی جبری از داستا‌های تتيلي مقعبی 
فرون وسفی: اين مرد هنگامی که ساعت 
خود را پا نات پرج مقایسه می‌کند گویی با 
بدیت ملاقات می‌کند. ساله آنگه وید 


تاه مد ان تاره رنه تاش ترامی: 
که ناشی از عدم آرامش مره است» چرا که 
این آشوب دزونی و پی‌صیزی هبدن 
واداشته است و بدین‌ترتیب اولین قدم از 
ری جز اشتاء ر خظا تمی‌نوند اش 
کانگا می‌تویسد؛ یف گتاه بزرگ 
انسانی وجوه دارد که هم گنامها از آن 
منشمب می‌شوند: بی‌صبری و اهمال.بادلیل 
بی‌صبرع از بهشت وانده شدهاقد و بمخاطر 
اهمال بدا بازنگننه‌اند.» 
این بي‌صیری لبیست اسرارآمیزی دارد. 
بی‌صبری قلمرو آفرید گار را فرا م ی گیرد 
آنهم بخاطر با گشت. اما درست یه همین 
هیل درواز؟ آن جمان به روی انسان پسته 
مي‌ماند. رد به لوعي احساس می‌کند که 


مگب موق شفوآجه سید زفن نع 
برج هزگز ساعت او را نشان تخواهد داد. 
هیچ محافظ هر گز هیچ راهی را به ار نقال 
تخواند داد. بدین‌ترتیب سوهتفهم ین مرد و 
محانظ دیگر یک سوه‌بفاهملفظی لیست» پلکه 
بازگویی آخرین خاطره آلرده شددن آدم به 


گذاه است. محکیری. 


رجرد این بيگانگي مطلق مایین الاو پایین 
کلمه «خرشبشتانه, که پا آن رمگذر به 
نمایتدة قانون برخوره می‌کنه» تین زیر 


عذهیی را به خود می‌گیرد. زیرا براقه لین 


بو يراي کی شم گمیهه مات 


نیز مي‌تاند در واقع خرشبختی غیرهرهای 
اه 
قبعه محافه. 


ح رکتيي شدید رو 
لیگ دنو ده ما قرب بوشوه بد 
مرقبیت داستان آدوه که در آن: سقرط جب 
توسط آوبنندهاش, پرای تکتنک افراد 
به‌صورنت نودیدی عظیم در رابطه با هرا 
مود ميکند 


شمف این سه تتلیل در این ۹ 
همدیگر را نفی می‌کتند؛ یلکه برعکس در 
این است که بر هم سوار مي‌شرنه و در حد 
ممتانی ید که در داستان ما سیجر است+ 

زیرا کافگای نویمنده خیین پیشجر از یک 


بیسار شمیقب روانتژند برد گه معصوت. 


خامی او و زادیوم ار از نظر تاریخی ما را 
نان رون شده آشته بز دی درجه عبت 
آفرینند؟ تصاویر لنری و ساختارهای عماسی 
در دشر برد که در آن میج + 


بیش از 
معتوی پنمني‌اشان بیش جالب نبود. از تلر 
تاریخی آو به ممنای واقمی یک مرژاگین بوده 
یک بیدا و یک تحلی ل گر یک عارف و 
همزمان یک روانشتاس. گرچه در میج‌یک از 
این مقولهها تبره و متخصتص نبود؛ اما قادر 
برد که همه را در تصاویر زیانش مم‌آوا کند 
ب به انسیام و وجدت برساند و از آنجا گد 
بدین کار نادر برده گرنه گونی سانی آثاری 
ترجیه شده و این چتد گونگی تحلیل آنارش 
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معذ وید داد 


* توصیف يك کارزار - کافکا 
* خاطرات - کانگا ۱٩۲۷‏ - 
* هترنده فرانی کاقکا - ینس پولیتزر 
* کوشهی برای يك تملیل - هایس پولیزر 
* رمان مدرق لمات - ع + 


وتپ 


1 


* کافگا - فریتس مارابتیر 


از تن بازمی‌انی! 


آنکا 
ماه را 


صقحه سی‌وهات 


کافگة هنرمعدی برد که از گردکی: یدوت 
گذراندن دوران نوجوانی و میاسالی» تامان 
فدم به مرس پیری گذاشته: ام فاسفی‌تره 


سنا که مي‌شناسيم: توش بري از 
وسیه‌ای برای آزاد گردن فشارهای زندگی 
بید 4 نشارهگیی که کر در زد گي اسوصی و 
داجبیاش تجریه کرت در داستل‌های "قرتاه 


ب جاددش رنگ هر په شوه گرفت و از کر 
تررسدهایی ساشت که توانسیت ممایل فردی و 
خصرضی خود را در پمد جمانی و وهی 
مرح کنه- ار برای رسد به آیمائشن خود 
با مانون گرم خانراده محر کرد و 
میچگاه تن بهاردواج نداد چون مي‌خراست 
زددگلي راب ماع وجودشی کسي کید و در 
فرر خود هد را تبدیل بعش کند. )تا 
دیررفت می‌نوشت؛ گوبی « گناه» را که 
خرونمیة هم توش‌عازش بوده می‌طراست در 


بي‌طوابي تجربه کند و با تطواییدن خود را 
آزار جدد- هنگای عم له از عواب پیدار 


گموون + 


و را آسوده تیاهن 


اگر هم یکی از قبرمانتش اس مي‌شد به 


ده ریا 


این ال بد کنه زرف دروف مود زا 
بازهناسده هرن هنگایی که اسان برد از 


تمیبرده اما پآ که تفر 


آورد و رامي یسوی 
بروتبش مخواره در تب تجویش بز دون 
این مقسبرن انلاطونی» این 

باقن حقیقته درونمایً کل آثار کانکا 
په‌شمای ی آید چرن پا حیران شدان روج 
گرگوتربه آق موسیتی مادوق انسانی 
دسترسی پیدا م‌کند و دیگر نمي‌خواهد به 
حالت انسانی گذشتهاش با یهد افراد 
ش از ای روی گرداند می‌وند بر ار در 
تتملیی می‌عیرد تا مسیحارار قربانی آثبا و کل 
بهریت شرد. مرگش پابان زاستات و آغ 


جرا را ام می‌گند: شاه او تم‌مرده 
طمیمت همواره هر مستائیت خوده سنا 


می‌شده ولی پم ان مه ماه 
هد جا پرتواکنی کرده 

کافکا: گاهی در تقض کارل رسمان 
ب‌گداء و بي‌آلایش۰ شبرسان رما آمریگا؛ 
اهر می‌شود و عنا دردعا و مسییتهای 
زتدگی را تحمل م گنه و درست رد 
عمواره لوگ بساند و نگذارد سی بد 
اوز کنه. هنگام 


متصوبیت گرد گان‌اش 
که قورمالر رما «مریکا به سرزمر, موموذ 
مي‌رسده می‌بیدد که مجسمد آرافواش به 
ری دز دسته داد دوگ 
ری اس کهآ 


ملالک؛ یس ار گنه آفع و راتشون از 
پرشت: از نزدیگ شدنش یه درشتد مین 
تج رگیرهه گرد تا از زندگی مجودنه معم 
شرد. آنگگاهه کار رسان: واره شم 
«رامسی »۱ می‌شوه که نام ان شپر اطاریه 


بو وسقی شروج» در شورانه که 


مصسربان» توم چدی#سراتیل را در شیر به 


ردشتی 


نان نام به کار گ گماشتن 
سای به فللم خدستد گرفتنه و جانمگنه 
راب بندگی سخت به گل کاری و 


+ تلیغ ساشتدد.» یاب او 


آسان ۲ دی و6 پس این امریگایی که 
کار رسمان بصع دير آن گم می‌خیده 
ابیت مومودا؛ نیست: یه جوتمی است 
که کارله از دست آید به بای جرذاثر موی 
آزا اکلاام» که ما زندگی پن از مره 


ناه يد 

گانگله فر فرشته‌های دمگرش دام به مة 
باه آور مي‌شوه نله حضي مدعیانة ولوقد بر 
رازه تصوور درستی از حقیلمت تدارند 4 
است و هر ترغارتباطي با آ 
فیرمنگن. یه فوله سیراپ مچپر* «گار ما 
شاید این است که مین گل تلوفر ه له نی 
آواز حقیقنه بدوبي.به همگان در زیر پوششی 
از خارکي رف گی می‌گدند قاترن با طاه گاد 
در با یماد اخستاق ميکند و تم یگذارد 
رات تفي پگشیم: نگپبادان داد 


خنگانی که پرزف گا. را اعد مي" 


سقیتت فا 


هثم مقتضی همه یی با خوهد فومیده بر 
روخ مس دیحوت 
است بر تدیا هد مممودی که از اسرارش با 


خیرند» مي‌توانند مسدحات کتاب فانرن را 
ره 


مد 


ی رکلای مدگنم را از میم 
ادابم محس قارمي‌دهند. دادگاه 
رما بسا کیره هم سری ثست ر هم عأئی و 
چون حقیشت پدهان و آشکارء دیدنی و 
تایعنی استه. گ کات و نا 
هدگاه که سضست خدفی یرزقه کارا 
تسایند آگلهی بیشتری از سرا نز 
دادگاه رون دارند. نور حقیقت نا سید 


رز 


فخیمی بر چپرهانکنده و کتک عنوان 
یگ نیس پمپ رگن هر برابر آ مپپونته 
مراد شایه عارفی بزرگه جدق موی با 


عیار پتواند پرده از این یره برفگنف وگرنه 
این سعادته نصیب اتسانی امروزی چرن 
برزف کا. . 

ین داد اه سرعوز به محيم تم گید 
گذاش جرست و آز چه قاترتی سروییچیر 
گرد است. عدگام که کل را بازداشت 
می‌گنده هار نم ی‌گزیند چه جرمی مرتگبد 
شدهز ستي مرقمي که کارد را در آلازیش 
قرو مرن و مي‌یچانهء ان وکت هم لو از 
عافیت تقميرش بی‌اطلاخ است. شب قبل از 


یوون /د 


تخراهد شد. 
و 


ادامفی بیییگس به او تمی گرد که نداد 
ی خواهد رسیه ولی گویی شود بر ال 
سیفن وفرشند داره چوث فردای آفرو قباس 
میاه به تن کته و به اتعفار دیمان 
مي‌نشمند و قرباني دلدگافی می‌شود که هر 
اتساتی وا به جر گاهی که عرتگد دقده 
است عسکوم ماعداممی‌کند. پس هب 

بي‌گناه قیست م طلب آمرزش گردن اژ آ 
دادگاه گاری بیهوده #ست» نا آفروز, اه 
نمي‌دانست که محا کمه جرهر ژندگي انساني 
است یا زندگی آزمایش خطرداگی امس که 
جر کس وود آفرا 
مین گزاد بودنه زناتی هستیم و زندانی که 


به کته که هی ما در 


قر آند رقد یی می‌کنيم ند میلدایر آهتین 
دارد مر نه غلی ر زتبیر. اگي هم معیم به 
وکیل مدانمی بچوند دکتر عرند میت شود 
تعخنیا گرهی از کارش باز خمي‌شوده پلکه در 
ابمام پیشتری رو می‌رود. شاه این وکیل 
تاریک است و خدهتکارش با ور که شمعد 
ااقی را که کت هراد درآ تلعب 
هرا #شیهه است» روشن نگاه می‌تارد» ان 
کل مداقیمه کد قیل ان رود که در 
تاریکی عطاق پسی می‌بده به ار می‌گویه ار 
مي‌خواهد از کلم دادگاه برانته پیدا کند 
باید موم مخلمی و مطیخ پاشه و خود را 
هر یست در اختبار لاف دانگاه ترآ عفد 
خدستگار ین نوگیل مداق که حاشم است یه 
هر عوگلي همیستر شود عفوآننده را به ید 
مریم مجعله» پا روسی مقدس میدز 

ی «دیوار بزرگ چینه عم» جر ونان 
معا کیهه مي‌بينيم که رما و پلندپایگان در 
مگانی عستتباقعتی ارنه گی م یگدید که 


سس به با رنه استه ان دای 
بزرگ یروس نلسقی و تفت است یز 
خن وین حکومت می‌کند. این مرگز 
فرماندهی در تلب چین فرار رد پلی اج 
شپروند. چد آنيفيی کلد در دورشرین 
نقعل کشور زندگی می‌کنط و چه آنبايی له 
مر آن تردیاتی سانده با آزه مراگر 
فرتاشی تما 


و مردم چین که تن یم امپراتوری هستدد 


۳ 


فقط خواب ان پم را يد 

هر فاستان گوتاه گرا گوس شکارجی» 
عم شاهد مبیجابی فستیم که برقی مبیش از 
که باید 
را به مرزمین موفرد رهتموق کته تاه 


پوشته رانده شده است» رون بل 


گام از آن بلا و زمانی زر آن پایین میرود 
ولی سرانجام بو تا سرگردان است و 
بالاهایشی در شمه شمع وصل نمی‌سوزد ؛ 
کشواشی سکان نداود و در اهماق مرزنین 
مرگ سیی می‌کند. ار هم دار مرفوشته 
مرد هعالی در رح محاگیید شهه مت جرا 
له ماسلی باودارنده» جمانده دریان مر آخ 
مان و را از وصوله به طقیشت بازمی‌دارد. 
از پتمزاهه و بیختاصتره یه تین 
گریانش دا می‌گیرد و آنه اي که قرار 
بود آزادانه ساکن دیار ومل باشد به صررت 
بش زددانی در برزخ باقي مي‌داند. زدجیری 
۳ 
تافيدنی پی گردتهی جستتائد که گر یخراهد 
کرچگترین حرکتی پالنده 


چد په‌طرفه پکیین» لاش 


ه سوق یلا و 


آدچه باید مرجب رستگارق‌اشی می‌شد به 
قشریی رگید خقع امسته از جرب شود 
کافکا ربا تلاطون مقایسه کرد وفی فرتتانر 
در این است که تور خورشید دستکم 
سایه‌هایی را روقه عیرار غار, افلاعرن منمگس 
مي‌گرد ولی در غار کافکا نورئر ن‌تاید. 

که مراره در زندگي تتصوصی عود 

تّ رگی عموسی 
مي‌خواست موسي‌وار چه سرزمین کتلت راه 
یاید ول به برهرت وسید و دنه رما وماژه 
قصر به آنمگان رقبیع هست تبافته لو 
دنباه همان چيزي میآشته که مساح اه 
چستجوگرش بود. آیا مي‌شود مسج کد 


خود؟ ما همه دی‌عبان باه گام پرس‌هاريم و 
هیر نت تیم اد کام در پل‌فري خولزد به 
نامه خر می‌شرد. مساج کاه که نقشهبردار 
من ات چگرنه مود از سار ری 
سر در آورد؟ قصر جایی آرسانس و 

نی ات ک در اند 


یی اس 


صفجه سيپوزد 


ستلرت ملق پسر مي‌به و آگسی را توا 


شود مسبت هرا که هر شحان نس 


چیزی با آقله بی‌کندگ آا در این رنان 


حقیقته دورد در آق باه دست؛ 


و بر 
فراسوی ادراک ما توصیف شبی‌شود؟ عسان 
سکرت دطلتی که بر تمبر جکبفرماست 
کافی است این عقیده را در ما تاه کند که 


سفیشت خامرشی 1 


مأمورات قره چه 
عالیرتیه و چه دونبایه مرمو و شیرقال 
اقا ده بت ی ین . 
عافیراذ نصره داقماب در سل 


در هگده به هیآتی ظاهر می‌شرد و در قمبر 
به میتی درگی 4 تل از نوهیده آیجر تفای 
اسخ پیدا مب 
هنگامی "لد خراب است میه! 

ی تست 
چم تظر عيآبه ر هتگاه مي‌که با دیگران بت 


داد ک پس از توشیدن 


بیداری معمایز استه 1 


گرد مر عفت حالعش اشپییر ۳ 


میبایش هو دگرگوق می‌شود ز 


هم در 


آن تاش سياهي استته که به تن 

هرد سا آفوه که واقمي هسهینید عر 
تمیل‌های گوناگون و در بوقییت‌های متعفی 
مناسپ آن نصل یا مرفعیت. به تن 
درا که ظاهرسان ده 
مي‌دانده امه لو که نماد سقیشنه استء 


پرسکسی: سیمایش مگیم در حاله دگ رگون 
شدی است وثي تراسش همیشه میاه است 1 ۸ 
به عبارت دیگر آنچه به نی دارد «قپیام» ره 
به دا لاه م ‌کنده « گرم و دیگر عموران 


قصر همانند خدایان یونان باسعانه چرن 


یه مي‌واندد با نان و دخعوان دعگن.د 
سر شوقد و ادلی جفگته از رنه این 


افعضار نسیپشان شود بر غره میادات 


می گنه 
خورمت مقس تعن؟میسم اما 


زر است ولی آنچه وا که از 


است. او می‌طراهد چون مرسی دی طور سین 
روبارو شود د نمی‌خواند هی 

مان او و سقیقت جدایی اکن 
ند و لاش که 
پراه دوه به مر تلا پرافه وم 


است (هنگکی که گاه قدم به دفکدد 


مي‌بیند که قصر در تقابي از مه 


زر رخ فر نمی 


غلیط «پنبا» است و در «تریگی» فرو رقته 
است- هسچنانکه بیابان+ گرداگرد « کتمان 
را غیا گرفه برد قصر هم در میاف برمرت 
بر وائم شده و فقط با پای یله ی‌نوانبه 


آنما راه ات تلم کسی که بر قبر ساکم 
است ‏ کنه‌وست وستم؟ استه به مجتی 
غروب آنتاب رمروبی که از برهرت بر 
مي‌گذرد نا داشقانه به یار وسل خورش 


پرسده مي‌پیشد قر آق هبار جز سای زی 


صفره ریک و غروب باودانا خورشیدد چبز 
ی 

تیاه فرمانروای قصبر سجدا از بان در 
مي‌تواهد با لاه حرف پزند و در 


بخبدان به اتظارشی م‌نشیند ول کل 


حضور پیدا تم ی گند. او حتي می‌خواعد 
(گاتاوست وستجه رای غیرب رهم 

از مسج استه و مي‌طواهد 
پا آن در 


یقت را پسته و از ره عقل 
ارتباط پاند. فرق ار با حور سلایج در گر 
استه که سلاع وستجویش لا از دای آغاز 


با جرف چگ 


و دو تقطماي دی 
آرتر آدانسي مر می‌دعده 
هراق که مهرساند کافکا: با وجوه آینکه در 


موش برقیه متیر حقیتست» جوا لا 


همواره مان می‌شوه و او مائند ی که تر 


تسه ده شید در الب کردنه 


شکره باه #سته 
ی 


ی کرد 


کانکا کسی یود که تسام ز 


#ترشی را وق این جستجوته اسطوره‌ی 


دلی سرام به جایی نرسید: ار 


شراست اي را داشت که این بدايی و زوا 
انسان ۶ 
عر یی گرد بر لش نان شمده لین 


ده شدن از یه و تخرد را 


همه صتالتی که از مر این ره از خود نشان 
مي‌دهد باه ما قبل سایش و هدسینبراگیز 
استد. دستگم او نا نیم راه طي طریق آگرده 
برد و فرشتههایش وقسم نود او را مدا 
کش مي‌داد. ایکا هم تیان وسوله 


حقیلت به همین انداژه در بلثر سالات خود 
سفق بودتج بتایرابیوه دروتملیط املی 
ترتمهان کانکه از جمله قمرن کوشف‌هان 
سلدقانةًانسانی است برایر رستگار شد۵ و 
دست یافعن به ستیعت. ولی ميبديم گر 


شخصبت اصلی این رما اقا ماس است 
ک از سوي فصر پذیرنته شد» استه و اگر 
او توس مستمه استشدایش رده بایه 
این سق را داد باشد که به نبا راید و 

با کحت و مأمررادشر 


دیگره اگگر اسان یرای رستگار»: بر‌گزیده 


علاقات کنند. بد مبارت 


شده برد این قران با داشت تا با دا 
پرسده ويي آنگرر که از من رم برمیآیدء 
اگر چانید ادعایر کاه درون باشد باقعر 


0 


ندارد که پجواند پم جرا ستي ۰ بلید 
تتوواین اشتفیرن در ان باره هی 

[ذر وم 

ژوزک کل بیس 

مشکل خود را به قرین انمای 

حلي کند پا شکست و ستي برد 

برد می‌شرد» بلوریگه ندب 
سای قرعي درگیس می‌شود ک 
هیکگر نسی‌نواند یک قدم مود 
تلم بگمذارد و سرانجلم نا 
است ععی مرگگه وا هم بینده 
ادر قصر هم ] گا. به شر نعر 
که ممکن است می‌خوهد ب نع 
ید ولي هي عسیسايی با کل 
یرد بان هم فعی‌نواند 
کز دمکده ‏ غرار بگذارد. بت 
بعطو رکفی هم وف کاء وه 
گید در هداته خود یاکسا 


مک 


ت_ 


ردیره مين 

نپا یه کار امتباهی مرن 
مد کم هگ 

مي‌شواهد بدظرر ضمتی بگود لا 

است که اشتباه پگ ان 


صععه ی 


شاد از ری 
نن آننچته وا اف زاضری: 


ادن شنک در این دورد 
گنک دز انا شت‌هاکا روزاالر 


فرشته است؟ بو 


رنه گیل بیشن کر آنعازه کونته 
امه رکه زاین قاط اس که 


زاگ کته انسان است: 1 


ترا اد وه هی دا 
شکست میشورد این .وگ 6 ۳ 
سا مامت باشد کل 
من کزشد از اقلا علم به جمانا فرانتوی: 


ین ست که از 


تن به آن زان .دب 


تافعتی بای یرم 
کا لین است که میگان جز: 
اگم نیزر شدهایز ما هم ناد اد 


رم که به قغر نودیگتر شیم 


تانیاتر مویتویم وی با توجود نی دسنت از 


شسگیتبایزن اه است: که کید ارزش, 
قلنفی دهد و ین نلاش-فاندت: گم به 


ین پدسکار و 


رت یب لین مد 

تشه در نکن منود بترفن اد اما 
بنشگازی موه :دار و آن منگاني آسنت. که 
مان مان مان هیده تمامافساننقا: 
ساخعة و پا تربزط :فش را دریدنت: 
یده زد تخواهه از همطل م .1 له 


مق ‏ قع ساشقانه مر 
موز غقل: وج کرو م مارد مرسله موه 
ارباط یا آن سمان گردیدن 

تک 


نی را وین ره 


آجه دمنا مووی نو 
قس و 
0 
متا مه احفق موم 
| 
ورین 1 تقا 
1 


رک یاددآهتندای روزاند توودهم 
1 


گروون (: 


مزر رشن 
ِ گرونهی کوک 


به دم آمیخان: 


ن شین باه 
تیا ودره را برچیت: 


ورفنای خآمرش و 
ض ای قرو 


مایت و4 

شاباذفی‌زنع 

ترا اند 

فقو شغله می‌کنند. 
فتواز 

کون آمنی و بع مهد 


تن 1 
2 أ 
۳ 


کم سوام 


کون الگون 


رتنیا که تاروگند: ا 
دهع 


گنجفای برسعری اوه تست 


] ْ 
گلهای کیدزن 

ری طه دو توفان نشسئغا 

نی عیقند 


جاو خن 
جرا جافز 
آقناشت 

از این بان / 
بز روط ملق بنشین. ٍ 

نع 
ریت 
مدز هد 


فده چوزیک 


جروم ویدمن 


هم‌محفهای‌های با چگ تواختده که مارسلی گوفن سرانچام درز 
زندگی موقق می‌شرهه پسر دگتر گرم به دو دلیل بچه 
وهای پدسمانب حي آمد 
۹ اسیشی مار برده 

بن اسم چرای همه ما که هر بایان حمپارم از برع حال 4 
ی ده 

بهجز هري و جرابس آررت برای جع تانا گس 
موه کسی: که کف انست سق دازه کی 
آزاه باشد. د کیره با پقیه نرق داشعید. دانشگاه 
يب گاهی هر انوم داکند. 
سل پیش آن پاین فورظ مذرسه عمومید باه نت با 
یقیه بچهها جر طیارال پا کند قللم گرهین برافن ژنانی که ذر 
نانوبی دویج با تعمی رینپ بردنه توضیم مداد که بازی 
نگردن حارسل با پقی مها بدا عللد 
پ‌سیاب مي‌آورد پلکه فا ار آل استه که خوعشی فرق‌الماده 


چس دک ود ۲ 


نی ملد 


ریک پرده و 


است. مادرهای محله بان ترضیح قانع می‌شدند. 


سل پس آق مراسم «یرتیصوای لد تقاند 


آ پوده اجه پاشته که با چا رقت‌وآمد کند و بچدها هم فرمستد 
بیدا کودند که آو را پپتي پشتأستدد 

مارسل خیلی کتاب می‌خواند و در سالمهان شبایی نجموجه 
توقالمادهای از له مر و وه کارتی»۱ و جندین 
گعاي جلد شوبیز هیگی گرد آورده برد هس وچههای مسل با 


گریوی 


«فرا 


«رمی» این توج کتاب‌ها وا می‌شمدند و هنگامی که 
مجموعه به گرش آقپا رسیهه مارسل را پرای اما 
خوره کردند. اول کاي عارسل مي‌گلت که ماقيقی ابزه 
خاک تمي‌دهد وی دست آثر به آلیا خبر داد که اجازه ماد 
رای تروش "تیا گرقه استهء 


هر تسه با مه سست قپستگذایی کرد و یس ث آن که 


1 از آنبا پس می‌گوفت 
کتاب «مریوله» یک شب با دو شبه خوانده می‌شد. این جریان 
شش ماهي به خوشي ادامه داشت تا هم بیه‌های مه هم کتاببا را 


با می‌شوامند به بای مک پر 


با هزینه سای و نت خواندتد بو ملس هو هی کتابیا و در 
یک مد تطبي بهدپای بای دو منت برد رده 

اه یدهاز گر توب مارسال چی بجععای نود رای 
بونده چرن آشیا را ت) سفودی از خيایانگرهي غور مي کرد 
ماس وین پجا برد که شروع به جسع آمری یر گرد مر 
ر؟ #صررت تمیه مدت‌دار مي‌خرید و تقد به بجههامي‌آروخت و 


گمیسیون مختسری هم رون آن م‌کشیبه یره را در مجمو 


نود بد یچهها کال می‌هد وپیلي را که براین شیید ۵ داده برد 
اهلام می‌گره بر بای آلباته حرقه خوده بای با در فهرست. 
پیات تمبرهة در متازه واسگاته شادد مي‌گرفت. به بلاخره یکی 
خرامان آنبا می‌شه و مارسل اهربا بی‌میلی ساضس به فروش 
مي‌شد. بدتیا ولد کبید نا بچه‌ها فیمیدند که منازه «اسکاتم 


تسیر فوستعي ی؟ بد پیج ستي مي‌فووقند و مارسل جي آتبا را 


سنده ل‌ودر 


بی‌فوشیده است. ابا کسی کرش نکود: مارسل با حرف دنه آنبا 
را حسلیی مت مي گرد 
چپرا 


ش‌رشی داشت که از جنپر؟ همنه هسرلوانش 


ثر بای ميرسیده لاش هموآره مره و یز و متدلق 


فروشگاهپاي بز که بود و صمییز 


غروشگامران آفزچک د پی‌ادمیت جنبي می‌طربه 
مارسل بهزیردی بهتاطر پشتگی خرده حردمت فراوالی در عیان 
برستانی بدست آررد. هرگز در دعواها و جپاوآنها شرگت 


بود که خی 


کازهیی دست می‌زد که پچه‌سای دیگر ستی از فگر آنبا هر 
پحشته م ی کرداده 
گر پسروه یک سکه پیج 


داوطنس می‌شت که ان کار وا رای بر نامب 


ستی داشت و می‌خواسته نوات 


برد مار 


بات بشهری براي اي چخر ال منازه شیریتی‌فروشی 


یرت و همین که زن تروتشتوه سرت را می‌چرخانده بهیزی بلند 


می‌کود و در 


بری‌گرداند معصودانه متفر نویته خرید جنس با پس گرفین بقید 


مت مي‌گذاشت و بمد که فروشنده « 


پو می‌ماند. لس این وه ترش اهر و شريف وا اهل دزدی 


ساب نميآورد 
ربا ناگدنب 
کردن به عکنی‌های آنه 
ی 
پاهرو خانه یا روی رها استراحت ی ممترمات رد وا 
رای آنبا بارگو مي گرده با صدایی آرتم و انیم کید و رای 
یلیر و غرق قر جدیته. آلچه را دیده با خرانده برد نگرار 
می‌کرد و هر جا لازم بود آنبا را سادهتریا متصل‌تر توشمیع 
وندن آرازهای مستتیجن یاد مي‌داد و حعی 
ور را شم پدانبا بي‌افود. مار بر عادید؟ دوب 


است آورده بود و هتگام که یچمعا پس ف زد 


می‌داد. بد بسا 


هه پوده‌ای ماه در هت پرید به پشست. 
اد پودته اما هارسل, ان هتر را هم تمالی داد ر یه سعلیع پرید 
درون واگن‌هاي در ساك حرلت رساند. کار پرهیجاتی برد 
لین پریدن وگن در حالا حرکت در آن حولا و سر کار 
ثافی بود رن در آنجا از بچراغ راهدمایی خبرق نبود. اما ایتیا 
اعيعی تداشت: 

دکتر تب بة شرور از پسرش, خام مي‌برد بر ید حشتویان خود 
توصید م گرد که بجهاي عود را ماد او تیه کید لت گید 
می‌کرد (و واقماً هم عمتقد بود) که رشد سريم فرزندی مردون 
تقم غذا خوردن اسنته پرفیز از خوردن هله هلا دربن غلاها و 


ری را سیم می‌دانست. اما مرس رای بلدست 
3 سوسیس‌های درز و قرمز و خردلامالیده ب مت پچ سیبت 
محله آستور هم می‌رفت: گام مم وتتی یکی از راهان 
نمی‌تواست سوسیس نود را تام کنده مارسل ام گنت و 
هه هی سوتاسر روز تعانشی مي‌جنیید و او شرم و 
یستی پس‌مانده فان عدرسد بچسا را عم مي‌بامیده سر حیز 
شام دک پم گوامفاير سریخ و هیکل گزشتالر و قد بلده ار نگاه 


ي‌کره و به تظریه ود هربار نم غذا خرردن مي‌بلد. 


 وومگ‎ 


ی پرفیز از 


تفشمادهنقس بارسل؛ شگفت آور بوده یکیار در مدرسه رسیله 
قماری ار ار گشنف گردند تاظم مدرسه پهدثبال دکتر فرسفاد. 
ماس بویت پا نگه کردم ید ین ارات به گید 
املام کرد که رودص از کید 


> این وسیله شیر تداشته است ۶ 
جر پس انعر بای کهآ رید و سره ست ت بیش 
ِ آنقدر «ربرث زان و مان بو رنگ موی آن 
بچه نائفي سرفه زد کد ثولیاه مدرسه از آر خراهش کردند در 
کشف لعر اصلی آنبا را یاری گنده 

دک اش کی پیش نپا بتطوی ین 
گفتگو کرد و با لسن ایکا مورد کته ۸ «پسره وقتی 
بزرگ شدی می‌خوافي چکاره شوی؟ چه شتلي می‌ترامی؟» 

مرس ابا تتپا پر آلز عسله پود که از ور لین پرسکی 
می‌شد. او دوحال که رو 
رابب دقدا هي کاری که بشرده با هر کفری که شما بو 


نتوین کاناه محاه ام ده پید 


د کش درسال که با قیافه جدی به از نگناد می کرد گفت: 

«خرب» چه شفای را دوست داریا آز پس چیه کباری وب 

برمی‌آس ۸۹ (بدون آن که‌یخواهد لش مین خشنک بود) 
وهی کار که بشوده باب 


کپ نگ شور ات فان در ال 


پتشگی سوه کرد رال گفتة «خویه ‏ 
«قایه دم 


۳ 


«طرپ است و 


لآ 

وت رب اش 

و شوه گدامش 

واه باه هر کی عمه کار از من برمي ید0 

دیگو کدی آو 

پزشگی» ٩۵‏ بر کندا 

درپار؟ سختی‌های ایام تحصبلٍ 


خرسلی ب یاه حرط‌های چدرشرر 


اقعاد و گشسته «اررسازی جطور است؟ مقل پزشکي استه 
نیست؟ فوییض اپنست که هم زردتر تمام می‌شره و هم زودتر آذم 
را پا مي‌کند ٩‏ 

«شوب پسر ۳ تسمیم داری داروسا پشوی عتماً داروساز 
خربی می‌شوی 4 


» وش من در عم کارها روشن فده 
دکیر اما کرد که پسرش را از بلکليفی بات دنه 


است و رفت تا این خهر وا به خالسش بدهه: مارسل هم به 
رتعخراب رفته 


غرس‌های داروسازی نقط کم از وق رون او را گر 


و ار برای پر گردن بقیهاوغات خرد یادتبا شقلي می" 


آگبی پذيرش بازاریاب برای قروش بسا 


ورگوشگارهه ترجه او را 
جلب گرد و بعدلیال ,آن رفت. شرایط پذیرش اسی دی کار تبود 
و پر سای درسد فروش حقیق دانه می‌شهه اما عقناری ودیمه 
لازم برد مارسل طیلی زود آنبا را راشی کرد که بدون ردیح 
جمي در اسر او یگذارند 


در عرش چند هفته آتقدر پول پندست آورد که دیگی همات 


چنة ساضت حور در مدرسه را هم لاف وقته پنساب می‌آورد. 


صاحه چپل‌وسه 


عوئقیت آو دی فروش کال همه وا حیرتزدد مي کرد 

به پدرش مي لفت: «مي‌دانستم که موب از پس این کار 
و 

قروش مسیل پرفنگاری قافراًخيلي دشوار برده ما مارسل 
آ۵ وا چندان سخث نمی‌دانسته یه دقتر کارپردازیرپیمارستانها 
مي‌رفت و پرستارها با با تطمیمم یه دادن سفارش 
می‌کرده پا این همه مدرس را ث رگ فنگرد و شهرید خود را 
پرداشت و فا تسیل شد. 


ید ادف 


یکسا پس از پابان محصیل درحاليکه در یکه داروتانه در 


خیایان هفتم کار می‌کرد با گرقعن بنگ ولم بدرن بمیره از 
درب رگش برای خود نپوشگاهی دور وست‌سلید شربد. این 
فروشگاه نه الا پایی شیر داده بیده وی مارسل پا اتده ماه 
پس از آفاز کار مر آن توانسته وام پدریز رگ را میلگ کند و 
فروشگاه را از آن نود 

یکد روز شبن 


مقروتن پ‌سرقه تیمس؛ 


رسید که ان مدع درآمد به مد کافی 


وه بر سرسایه تبادی مسطلی قز 


می‌شودههی عرفی یک هه اتدادیی یه نم ندیه داروسازان راد 
ین انادیهمستفزم هیچ نمید دای یا گاری نود و 
با «ثواری رویدرد نشد. ندیه در واقم یکه سازدان شرید جممی 
و مارسل هم سختگون ال برد 
که روز با شورفووش محلی 


چقدر بای شیر به ترپوگا می‌دمم گنه 


انداشت. به 


به مقاکره کرد: «روزنن 


زد داررساز در ین محه آن و شیر می‌طرندگه 


«یستوت رم 


طر ار تاد مشتریبایت عفر راد حاشرک ب 


ری مصت ستت پسازیرگه 


«نع» مشود 


«غوب. پس دیگر برای من و آن بیستتودر دلروسا 
از فردا شیر اور 
ناه بر ناه هکره گوش گرن! نکن نساز! یه 
مارسل پس گر گرفتن در سدبت تخفیقيه یر یه سرلغ تاتوا و 


پستتی‌فروش د شیره‌گروش وفلثه جدین‌قریب متمیع درآمدش 


در ام منوت" فووش مقروب پدون تسه دکیر خبرسجا 
بوده اما ار به تروش مشمپوبات اپزانتیست با برجسبه‌های اه 

قفا مره یزار مراسد هداز رقم نکب کر 
منیع درآمد دای برای لو شده مارسل قأمین سرتممخه دکترهای 


محل وا هیده گرفت و از هر مه سرنسطه یک یا دو دنت را 


رای مود بیان از نبا دز فروض اف 
فاد می فد 
ی 


قرجه شدید شرداری را با رد جلب کرد شمرداری این ماشیها 


با مرمی‌داشته و فقط کمی از پنجاه درسد آف را من‌ورداشت و 
مارسل عمي‌خواست: ماشین‌هايش را نفت از #ست بدهد. به همین 
قاطر ماشین‌هة را بهپشت پیشطران منتقل کرد و تیا به مشتتریان 
ی باه استفاده فز مب داد مارسلی یگ از معدود کسافير 


گلووون . 


رد که در سرسو روزگتر اصلاحات به همین تیوه سبلي و آسان 


ین هزی رد دنه داد 

فررشگاه در محله وستساود وتا خانه پر تاسله یادی 
داشت. شیما پس از به 
و گاشگافی شب شا که ممپوز برد رای آن زوز درد 


مفازه از پیمردن این فامیله تم می‌شه 


هتم زوم ب رای با ربج رو ماه رده خر طایی من من 
اطراضه می‌خرایید. ادا معل گران بود و خملی هم راست تبرد؛ 
مارسل با سرپرست دسعگاهوایر آپارتمان مبجارر قرثر گذاشت که 
آپارتمانهای ساکتان مجعسع را هر خبهایی که آنبا به مسافرتد 


می‌روند در اختيار او چگقارد و عارسل در غرشی؛ موأد +ارویی و 


ویسگی درچه مهب از پدهده این قرار و مدا از جند فا خرتد 
او همه رویدادها را با پدیش تعریلت می‌کرد. پدر و پسر 
در ات انتظثر می‌نشستند و میگارهایی را که مرس از متاژه 
می‌آورد درد مي‌کردند 
مارسلي با تبخند مي‌پرسید: «چدره اگر شما چد جای من بودیده 
دقتی مستاجري سر مي‌رسید و شما را در آپارتمان خرف شي‌دیده ید 


طبیعی است له نباید سرپرست را 
کرد من مي‌گويم مر چنیدم شاف ی 


ولد و وه 


میپزتنت دم نا 


ذکتر هم هیچرتت از فاه فاه ختدیدن با تمیایستاها «عجب 
چسری! عسب کاملی؟ عجب مخزی! عسب اعصاب و جلدر 


ها جالمبتر از آنن بودند کله دعر بعراند ی ره 
ها را پرای لیا نقل ميکره و به 
دآمتانگویی پسر وا تقلید منيگره و مان ار 

7 و که یه نوچ داستان برسده حرظه تلود یلم می‌گرد 
و از شترنهگلان سول مي‌گره. آنبا هم از نه ده مي‌بتهدندند و 
رس می‌انادند و از ان دار[ 
سیده استم خوضما م‌قاندد 


لاه نشان می‌داذند- 4 پا 


همسارها در خیاب «کتی دم از مایمل با استام حرف 


گویی‌های خود وا تربار آیته» و به واه دسنیگو 


ای است. وضع روجراهی خارده یک شیر 
یی متام و 


هرا رازه پیب 


مد یآ 


خرچ که رویگردت 
- سا نام یشان را هت که 


آسرییگان سای ۱۹۲۰ که سیب ردو 


شگوفایی عنعت تئیه ز تروش سروب ابا 
بو کت 


شسه چل و چباز 


بیان ببجاری | گرچه سان‌هاست با ادییات؛ بغویژه شمر و داستاغ 
شحور است؛ (ما تحستییز کتایش» چندک بیش منتضر شد که 
مجنرعای چهار داستان گواه استا. از پیجاوک» ماتها پیش چند 
شم در نشریدهه خوانده بودیم و در داستان در در قشربه در همین 
یه دو سا اخیره 

بیجاری در سال ۱۳۳۰ خورشدی در اصفهان متواد شده است. 
با دبیلم ادبی در دستده به تهران می‌آید ر دووا لیسانسي زبان و 
هو پس از اتمام 
غدمته در سال 1۳۸ واود یی تحفیتانت و برتامویزی عم 
و آموزشی؛ بهعنودن مداور فرستگی و بعد از ین در سمت ویرایشگر 
تن فارسي و کارشنابی انتداوات در عرکز اسناد و مدارگه علمی 
افو به کار مشود 

بیجارهه ‏ کترن همراء در 


تدیباند فارسی را منی‌گواند. به سوبازی میم 


دختر شلن و هت ساله و جمسرش» 


که مترجم قضی استه دد آبارتمانی اجارماه دوزگار میگذراند و 
کار فوشتن واه اغلب؛ جعت از ساعت ده شب بی می گیرد. خودش, 
مي گید بردر هفعه دستکم بدهاو شب و هر شم جلود بنع 


ماع کاو م‌کند» میدوار اسست که قرصتی پيلي ید ۵ بواند 


زان پیستری را به داستان‌نویسن بوودازد» دوست مارد مویستدی 


ی که دار 
سار سفت و دبر یافت است- به اتفاق» محمد رجدانی: که یکی 


شهیر اما موققي بشرد و اعساس می‌کند ابن با 


از دیستان دیمی او استه چس آز یک تمامي تلغنی به خاش 
موويم. او به مرا دختر بز رگ و همسرش به امتقباق ها مي‌آبندء 


قیوویب 


عر آپارنماني ٩۰‏ متری -راقعاً کوچکت م که فارای در اتافی» یک 
ها و یش آخيزخانه چندوجبی استه زندگی می‌کنند. چندان 
جایي جرانه مک با هر غریبه دیگر نیست. زمالی که ما سرگرم 
گفتگم با بمجاری هستیمه دخترش در گشهای دارد دیاضی 
وان ون گر مدا از توق سل مکند. هر تاره با 
مهربانی و خوشرویی از ما پذبرابی مختصرته م‌کند و در عین سالا 
نگران اواع سیاسی و وضمیت جنگله امینوار است لحظاعه 
گهتگوی دقع شود تا بواند اخیارنلوزیون را نگاه کند. زدانی 


که درمي‌باید زمان بسرهد داود گنرد از شومری انازه 


می‌فواهد که چند لحتله لویزیون دا ویشن کنو با پوزی از ماد 
ده گویته اند که دوت بان 


جلي صفحه تلوزیون می: 


چعنوان حاضر به شرگست در جنگ خلیچ فارس نیسته و از 
همین رود هواپیماهای فراقی که فرود امسلراری در ترودگاهواه 
ایراندارده اجازهپرواز مجددنبی‌دند 

چند امظعای گلنگوی ما بیرامون شراط روز درد مه و مد 
که هیسر و دنر پیجاوش بدنبال دطثر گوچکش می‌رونده ۰ باز به 
گفتگویدان دراو داستاچه شهر و .۰ می‌برنازيم. بیجاریه له 
جارد که وفت تنگ است و انجذان له بایک و شایسته است 


نمی‌تواند با عضو زین صسیت کند. 


تریح می‌دهي هر فتگربی 
شرایطی دارد. آنچه که در این لحظه و د این گفتگو می‌گرنی: 
نهایت حاصل این نشست است و :۶ تتورتههای تو دربارو ادبیات و 
هر تا ید خاک می‌کنه ره صعحیت آدامه مي‌فحد. دوسته تارد 
وی از دوسنان ر عمکاران باه کند که کسی دلگیر نشرد, 


صفحه چبلوپنج 


می‌گویدد اگر هم از اثر با ماع یه نویستعاعه خوشم شي‌آید و 
ازتاب بیدا فکنله بهاو حق 


امستقتم پرت مي‌روده بهتر است که 


مي‌دهم و اساقه می‌کنم زمانی بلدرستی مي‌شود روک آذر نوسندهای 


تقار اد که و 


بتواند از طریق آن واه به جایی ببرد و به ار قول فی‌دجم. نظرهانه 


آن پاک فسلیل و بروسی تین باشه و خواننده 


امساي در این مورد که گي نویسنده‌ی بدي است و کي خوب ور 


کدام کتاب به است و کلام خوب را در دجله منمکس نمی‌کنیره 


ون نه ماو فه خواف ان ماه براک ی ارزش و اعانبارک فابل 


آیستند. ردان اسان نارضایتی می‌کند- فیروقت. 


شب شدد و ار 


باید به کارهای بسیارئ: که در پیش دارد؛ برسد. بح را کوتاه 


می‌کنیم ر گفتگو زا می‌انتازم در یک خط که ساصل زو 


ار ابش بو سر کنو 


اجازه پدعید خارع از لاه شام ند 
تکته را په‌سنوان نکته‌های همترضه با 


رسب گفدگر 


شردج 
با شردع 


هم گزیج تساق :تفیل 
گه تا جلیی که ید من سربوق 
است» خود مي‌داند هتوز فا نویستده شدن 
رامي بسن للاني 
چی شد که این حرف وا زده؟ 


ی درد 


-زنانی هست که قدمی 
استء اما احساني و مسئولیت و فمالیت پگ 
از چد نظر مي‌گوبی ؟ 


ند شوه با باشی و 


زو دارم روز به‌صنسی؟ 


رای از من ید ود 


از هر عمای گمتوشنود من با شدا در 


این لحده به خاطر مویسنده پودن شماست. 


لته روک اعق مهم نگیم می‌کنبد. این 


که اثر یک نویسناه بای روی خوانددگاننی 


کیرون * 


تابر مگفتود عا ما او دا نریسنده ر با 


نانزیسنده نمی کند. پگ اثر مي‌واند بالقوه 
آفریتد‌گری را بشتران هنومن با نویسنده بد 
جاعمه بشناساند. گيریی که این جامعه سیار 
عم مشود البته نموههای ایچنبني فراوان 
پوده است و خواهد بود. بسیار از آثاره 
سال‌ها بمد کسف بندنه و آفرنشگرانتان 
سای شقله. انم برهکس آون هم بووه است 
و ممگن خواهد بوده 


ری ابنگیته بوده است که در وهای 


و کون راون »نیودت پر 
شتیه شده و در نهایت و بریژه طلي سالیان 


اخیره مقولی: خر برد 


* لستء ما جه اسم شاعره 


و 


چام رنه برای آن زمیته رنه جتا پرای 


خودشال:تقاوت نداشند است. 


- بر ای‌طور بوداو 
شلد ها بل که مدید 


- قنلی نم ي‌کنیه ابن وظیفدی مننقد استه 
که باید یو کیش باه اثر و در واقع شاعر 
با فوپسنده برمن یک شمیت وا 4 اتنازهای 
به چام پشاناند؟ 
عا مدا ما 


و شرت را می‌شاسيم 
که برقیي حعنی در هعولی آتري می‌نویسند تلور 


کف گخاردق باسیل زا یاد دی 


عیتب می‌بندارنه متتکدند: مقلاً تقد 


ما از داستان‌نوسان آفریفایی و آمیابی ي جلوترم. 


آندره برتون معنقد بود که پدرو پارامو 


به آندازه‌ی برف کور 
قایل تین است, 


چون تفاوته داستانزنويس بر داستانسرا 


#مي‌هاتنه. و از میا مومت به خود امبازه 


می‌فهند با تسلیق‌های دست و با شکسته مق 


داستاتی رکه تخوفندهند .و ققط در موردئی 
از ان و از آن شتیده با دیاش ترکندهند 


هه سل در خوا انشا با زب 


برش» اج بدیمی ات 
۳ دی بش ارس ان 


مه 


قاعیبی غیز مسخاید 


دوه چاره تیست؟ 
گر زمیج رشان وه یب پری وه 
رررژر جقنایاژ در هه اجبدان علض و 
شپرد ‏ خود کلام برداري» با 
وا حواي 


+ تمارشنه رامیت 


سپ سباهتر از آن مي‌اندیشورو 
می‌یینی که من یال می‌ کردم 


گتگوهات مجله چیست؟ 


ارت دریارعی 


یی تیف ی و 


پی‌تدا رکه جلابینههای -قامن شود را بر 
واه اد ساب گمان» گفدگوه آقز 


رد و بدقه توشتار صورته یگیرده 


چرن «لیق‌نر و جدی‌شر است» سی‌تواند از 
برع دبگگر مقیدتر باشده اما یکی بو 
وهای لی دمک 


سولات شد 6 


رگانعان گنقاشته پاشد و در جبیت 


ها مبیثه مفید دمم بوده اه ۲ لا 


سا دی خاعی ‏ وارد نی ید 


عنشکرمه اما گر نمی‌کردم ند دو گفتگو 
لاس اب 
رجنم ما رم و مرو ات 
اجه موز سای اسب به نتم وبا ایگرای 


به تیش وسیخه باشینوه در آزمرن 


کلیته پیینه در آیسده بسیار مرن خودهد برد 
رف درز اگرپزوهنگرند دواست نسفیفی 
ب اه حامدنتا عني مویضهگا و خرن 
گر تقسی غزاست 
ند یکی زک و وی موم 
جر ایده بویسد+ و اطران بزرگی بعویده بر 
قفر ممیت من و دی گرهندگاي گردرن: 


ده فا کی ما باید بر 


تیران امجام بدمده 


عنایع دور اخنیار 
یم که ماهر با موجه ممیرد و یمد 
کتجوی یام رده کل نی 


ی 
و بگنارید 


برد کی شروچ کرده 
اجر کار مر گس کر همان زدان کار و به 


وسع مسان کار ادا شود ما یک تا 
ربج جید حاسنای: گهنگوی با شمان به 


خروت خود هیر از آق مسمی‌وود 
چاب تخمتینداتانت چه سای برد 
گر بشوه با ارفاق آنه وا داستان 


بسسفید رد در گذر و نفد ۳۵۲ در 


یمین پا تام من در فردرسی 
یا زر دوه همان 
سقيایي نوات «طر جرب و تشه در 


ارم چا شم طی سای هد اعد 


هر دو شماره در شمارههان اوه مجلمنه 


نگردد شاد آرام رام نوشتن ایو حییم 


سقهی‌شرین شند ببود. عباوت فبتگی 
تمي‌خواستي به قیحست اه 
باری نتم 


ده زمالی به این کی اقتاول؟ خن که 


یز چه توختی: جانپ نکتی ب سه 
جر دفاسی که تیه ی مود 

قي سالهان ٩۳۹6‏ به بحد و یمه از 
آشتابام با جع دامان‌نویسای کت در 
فا 


فان نی تا سدردیه 


شواریدان رامی که اقتخاب گرد 


مارم شا درل جلسات هر هد یک 


نی با می‌طراند م دیگران نظرشای را در 
ورد داستان می‌گفند. بو سادفاه وم ی 
آد چلسانت که گویا ما چند مه پیش هم 
من پسیایآمورفتم. بشمی وقته 


گگردوي + 


ره داد 


له باه اس ورن اس گنه او 
گمای جر جاسه ووشهگرت رده می‌شد که 
گویی پارن پنجسنیده فد اما رت و 


ا 


اچپی متطصنی که اثیته ان‌طون نود و مین 


مستفه را هم با چند جر کت چوست و بد جاه 


تیب گردیه. تشاد تادند همگی آیمایی 
مستفاند و هر دام با مساته احنیام به 
پیخسوتان ‏ دسیدن به نظریای داستان نو به 


نشیک جهامی: ق خود ی طرووف نوننی 
شوه وا حقظ کروند. از قرف درگیه نسران 


اي جهانی و ساخنار و 


کاه نا حفدعه مرطرقه لد و فوانستنه 
رشان وا مستضر کنسه, از طرف جیگره شا 
2 آنجا که من به آنه؛ نزدیگو: نباز به پگ 
ستحقدان دینگری دهوت مي‌شدند. هرن مجنیم بزرگ به یک نماد صتفی» به یک 

تقامم بزوگ وا حسی رده و #مروز کجوببیر 


تران» مت 


ادن مشاه 


مشاه پیرضون آمدن ینک سین 


توستگان و تاعراه ابا هر میا 
باشم همه با پیشی از اعقاه آل جاسات را مي‌کمسد. انگاو از موصوع در اقا 
نم چیبرچة کناهراله بر مي‌پخشیهه شب ما نوچ بدابن تجربد و 


شیاه موضمی تاستان‌مویسی عرتمایز 


که ی 


ال ینگه همه مي‌داند و بارها هم گنه 


هر وف شپریار مند‌وور و رضا مهدری به 


۵ و کار هت لت 
۱ 


کته اما سل و از ی گذشتا 


گاگوند در مهس 


نید سوم 


پورستدم: ربیساری: فرخفالهه 


محمدعلی و چند ردیر نا رده اس جر وم ار 


توامه پافسته 3 بر تدفوم ین بشستهه 


شتر از گذراندن یک 


هی موه بو 


ره چا 


داستان‌های مجموهی فر سای کیان 
حاهقی خمین دووان ات4 


بي یف که در مجمومدی. فارسی نداوم ناه 


تشه ده طي لد اه ترس 


ینبم یک نکند. و طلاسه جسی که 


می‌شوه به کارهای فراشدهن, قملیاشان 


نت همگي مد گونداور به آن سلسات مدیون 


آمیخران بود و به پشتوای گوشش‌ها و جمیت 
کف کرد له در وا و 


حرخشتي, دشستانه فارسی لاقل در فیس یز 


کست: قلامه ان جلمات در پي آن بود کهآ 


مرازچندگاهی میم‌ای ار دستانهای تا 


شمه عر آ جمع را جاپ کنده مرجودن کنونی هر یاه است 9 جایی که ین 


م شاید يکي از ملت‌هايش این نود که مي‌دانم آان سوان داستات‌دویسانی مفظیر 
مویسندگتن آ سامت مد از معئی دررفتد ‏ یچیگ» ساعدی» ببرام علاقی» گنشیره 


صفته پل وعشتر 


تا رهز وله مترچم فرسویه را 
نقل می‌کند که مت 


عرقت آبادی بر گاستنه اکدین بوراه عیفری» با 


ي مفرسی: شروش پارسی‌پوره طزاله چم شون ارو به او 


اد معفر سدرن صلاقي» شوریار پارامج او رد به اد برد 


گور رمان بز هدرن نارسی می‌دازد که 
دراک 


وه قاضی 
متصرر گوشانه محید مسیدملی؛ افخر 
عبدای: 4 بل 


را فر تفه ای 


ری ار شرت اما ار سری هرگ بان اش 
کر سودو گم 


رخا جلپی) شحیما 


که مایت راهم در غرنر ار مرزهای با فط 


مب 


تا وه ۳ 
ان دیسا غارچ از 


کشرر میتوا 


رنه 


+ وصمیته موپسندگان ابر 


نیک نویسنده و 4 


نی دز ابران مت 


وی ان ی با 


ارتتاط با اوپپان ها رسمیت مه 


که قبلا هم توضیح عاهم مفایت 


راتیگ 


مارا خودش د 


کم مداشته فست- توگتاویو پاز در گفتگویتی 


گروون 


مي‌کزانيم به این شورهد هدایت را فر زیر هنو 


ان «مرقمیت» قرر «هیو ر عون ب 


موینگ وا زیر 


و 


زونه تاریخي ف یشوه رفبت شود: رد 


اد« 


می‌شوه نون و چریتکه را ند 


اسامي ین سد نف 


ی 


منأسفي که شید هم عتل سیاوی مها 
منوج تقسیمپگه هی به مه تس و رادم از 


ملل سوم نله کامی دسن تم فرش با 


فردانی برض هی کردرند ریت 


خوانده پودید. در اما توصسي تتجهم قد 


سوه جي مج 


زونه گیفی اوه ۸ 


ی یا معتیاشن امین ار 


خساپ کمیبوه ما بسل موم هستیم. اما ازقظ 
گیفی» دز وافج شوو آدبی» باز ما سار سوع 
تیم مسق وله نا پگ آگاهی نسي: ۵ 


تشگ آروپانی و محنواهد سسی ابران شرریو 
به موشنی داستان گیردند: تاجهی است که 
تایه گرهنسده یف باشدو معنوا 
حکابنی» دای اعسانای. چتانچه تهترین 
کترمای مه نا 


کر ونفیع ممیارها دس 


نویه وش مخنوا وا بش 
دگوییه خمیری ایززهانيه ایکا را از 

س دنه ر قعاماه ادا و بتطورگلی 
تخصیسپردازا ان هم شب آار گنه 
شد.در اج آ۵ اتطافی که ملة درم 


داستال اتقاق لیفجد. داستان‌تزیسی, بیش از 
آنچد که کار شله هرز رفته است. تأثیرپذیره 
تویسندگان تسل دوم از آر گاهی به کییه 
آثرتبدیل نده است. اما می‌ماند نسل سوم 
سل سوم از نظر شعور ادبی» خوشبختانه 
بهگوتای دلزدهی نابیتجارفهایی است که 
بسیاری از نویسندگان نسل دوم داشتده و 
آشاعااش می‌دادند. نویسندگان تسل دوم به 
دلیل گرایش‌های اجتماهی - میامی» مجلدوب 
آتر دست سوم بلوگ شرق و امالیم بودند و 
در تیه آقار مکیحدی و به قول مارگوزه 
تکساحنی ارائه دادقد و تسل سوم یه دلیل 
نچربی انقلاب از آن دلزده شده است. 
جسنچوگرنواسته- هر چیز که و اشد او را 
جلب می‌گند. را همین بد بل داستان تر 
است؛ به دبا داستان دالیسم جادوبی استه 
و براع تضمین به چیزهایی دست یاف که با 
هبه صمفها دست ارل است. بو 
نمی‌شود گفت متأثر از امریکاه این است با 
امریکای مرجزی با روپا.مال شود باست و 
بع خبلي مهم استه. با معب کيفي دیگر 
من و سال در میان نیست. دیگر اوزش کیفی 
اثر ملاگ استت. آگفندام و باز می‌گویم با 
یار کبفی» بسیاری از آثار هدایت» مادقی 


و گلشیرهه نسل سوعي مي‌شوتد: در شعر عم 
همیتطوو. آئازگ از آتشی» احمدعهه سیاتلوه 
فروغ سل سومی است. در واقع تسل 
سومی‌ها به اصولی که شاخمی آن اینزمافی و 
ابزمکانی است متتقدند. 

-حالا تو بگو چه اصولی براک نوشتن 
۳ 

خیلی خلامه و بل از هر چیز می‌خوالم 
یمه آنگونه که گفته یا می‌گویند داشتن 
اعدا آنقدرها هم میم نیسته ؛ میم عشق با 
پرشتن و آقریدت و احترام به شرض و حویم 
آزست: ساظ پرنسيیهاي مترئبهه آموزش و 
تدارم آن است. حرف‌ی کار کردن و 
بشنصاًتعیین ساعانی از شب یا ررز را به 


اخصاص داهن میم است. تمرین و از 
مبی ایتها مبم‌فر حذف و پاره گردن از 


راجبات است. 


البته نا گفنه نماند که در چي هبععه اين 
جیزمایی گه شما گفتید» جوهر کار هنرته 
نشمور قرهتگی و زندگی» زیستن وافمی هم 
آزم است. بدون زندگی نمی‌شود کار توو 
تزهآفرید. به قول معررف» بی‌عایه فطیر 
اننت. بگذریم» آفای بیجارقه با توجه بد 


گیچوی/ 


بعفی‌ها با سبیل آویخته و 
باد در غیغب می‌پندارند 
متتقد ند 


شغل و با در واقع تخصصي که دارک؛ فگر 
می‌کتی ویرانش می‌نواند کمکی به ققاهر 
زشتا و درمم ریختهی بسیاری از داستان‌ها و 
رمانا:بکند.می‌داتی که ویرایش دراروا و 
امریکا مسول برده امت, اطیر؟ اثرک خواتدم 
که از پس سل روه پکار برده بوده داش 
عکلم یه هم می‌خورد و یادم آمد که وبراستار 
گتبسی بزرگه هزارال «وء از متن آن 
درآورده برد. فکر نمی‌گنیه بسباری از 
نویسندگال ما» که ماشاءاللد هول هم بم 
داشته و دارند سالي چنه وم می‌نویسند» 
بهتر است کارهای خود را به ویراستا! 
بدسد؟ خلامه می‌گويم 
داستان اگرچه در ایران آنچنان ستت نبرده با 
هنوز هم نیست ؛ اما هماگونه که شبا اشاره 
کرتید اغلب داستان‌هی عماصمر پات 
بگرنه‌ای ویراسجار .. شم ان و ۲ 
داشت‌اند. در زبیندی داستان قارسی نیبب 
ویرایش در تعالی سعلح داستن‌ها کمک 
خواهد کرد. 
من ببه وبرایشی داستان در هر حدی از 
خواتدن داستن براي دیگران تا ینک داسان 
حت از لحاظ رسمالتط از سوی ویرایشگری 
ویراستاری شوده اعتاد دارم.تموتاش اینکه 
شما نکر کنید اگز کلیدر با حتا بوقه کور 
توس وپراسعار - نویستدهای ویرایش می‌شد - 
یا یک وقبي ویرایش شوه حالا هر هر سدی 
چد دیرایش نی و چه محتوایی - تتیچه چه 


درهرساه 


خراهد ود شماشودت 


نیز با سل زیرایش 
آشنا هستی- من نیز دلم نی‌خواهد در همین 
روبدرویی با قو نوت را در مورد میرایش ن 
در انر دان 

- در مورد پوفه کور با دیگر آثر آنزمان» 
ترجیج می‌دهم » همان شکل و شمایل بمانند. 
بسیاری از کلمه‌ساعهدستا‌های سل اوه ان 
زسانی خوشان است و مسکن است 
ریراستار: با یک لنزش کوچک» قلمهی 
امروزی را به جاه آن بگذارد و یا بهتر 
است بگویم در موره آثایکا که با تالیخ 
دییات پیوست‌اند یا جزه آتار کلاسیک ما 
شده‌اند - بگذارید همین جا اعلام کنم که 
آثر هدایت و صادقی و چند «استان از چند 
نویسندبی دیگره از آتارکلامیک دانتانی عا 
به حساب مي‌آبند. ناگقته مشخمی است که 
این کلانیک ممنایش با کلاسیک به‌ضران یک 
سیک متفاوث است. اما در مورد آثارکد بقل 
کلیس که بسیار شگفت‌انگیزو 
رسک تگیزید باید ایتدا ال را مفعمی 
کنود. این که» در واقنسیست اسر و در 
ارزشگزاری به مقام یک نوسنده و بطورگلی 
یک حرگت خلاقهه وبرابش اصلاً کار 
هترمندان فیسن. این نویسندهای که در نک 


لحظه» همزمان جارد آدم‌هان حوادث یه (مانء 


مان و را پیش می‌برد و بی‌وففه از 
جمله‌ابی» جملداگ وا روف کاذ میآورده 
اما وه نداد به دستورزبان تقطه‌گذاری به 
رسمالخط و امتلهم پیردازد. این به یک مستاء 
اججافه به نویسنده و پی‌جرنتی به 


ساخت کارک است که اتجام می‌دهد. بناپباین 
ار مت طوبا و معنای شب» یاز با ویراب 
دارد یا مثلاً آثار اسماعیل فصیح» لو.دیدهام 
که لا فتتقداني به آنها خرده گرثثا ند) این 
امه وق به تویشتاه لس تویسنده 
رظیفت دیگری دارد. البته بهدر ات که 
نویستده خود به این امرر آگاه باشد و رغایت 
کنده اما تا خده که جلر خاقیت ار 
راتگیرد. لمودار کارک او زا پایین نباورد. 
دید که نویستنده در چهارچوب رعایت 
طامر متن» از اصل واماقده استه. آنچه مهم 
است به نظرم ید ناشر نریسندگان حرقلا ور 
پرکاری مثل قعبیج با روانی‌بور. 
دا با مغورت توبسنده جهت ویرانش. آثار آنها 
انتجاب اند این به این به‌نالع نویسنده» 
نار واخواننده است ر درانهایتد گنکیه 
بدرگی است یه کل ادییات داستاني با ء 


ویراستاری 


صفسده چپلوند 


یکره شش سرد ره به ون یزار زو یه 


اینکه روزی گر پندافرش ارسید: تمسیم 


کالوینوه ائن بار 
براي مطرح شنن 


گرفت سای رای ار تسد یکین تاهج 


نقدی بر «اگر شبی از شب‌های 
زمستان مساقری» 


پقیرفته و 


می‌کود که یازع 


ان ضوع صجییت رد فوض مي‌گرد و به 
وهای همکد هگا میج 

تیفتاده استه لین دوسته من هیگخام از 
تاسهای وی بوثب وا که طود زگشته بود 
از طرف آن زن دریافت نشرد- ضره نیز از 


مان هگ 


بشتن بر فرستادل تین نقمهاد بر 
این اسر کتامئ واقفت بود و سار با نیز 


جرا هنگاسی که می‌خراهر ب 


آن رمان بهردازم به تگر نقل این خاطره 


نز دی قنع کاندهبرای ین موضو خیم 


تین خود ر به ان مسثله آغاز میم 
که رسان تاگر شبی کر شیهای زسستان 
سافریه نه نپا کایزدهدا هیش و استمداد 


پلکه جر عین حاگه 


خارق 234 نوهسند 


که مر اضر همئایی ند و 


اشاره بد جنک مب 


بزای: مشجمي ساشتن کبوده‌ای مپپتر 


بلگه میک 


مي‌کونسدم چبرنه می‌طراهم به ین وسیله بر 


ااده رکنم وج 


ی رون بر ندرت افای اوه که در کناب 


کی نت رزکتاه مق گرد ناس 


سس پگلذاریی» قدرتي که هریدگلیه مشک و 
مانمی فمی‌تراند مه رثه آن شوده جرفر 
زین کافرپتر نيع سیلاند تلعرتی #سته که 
یکدیگر 


مت تشه ای مه 


( 


مه چیز کرد با شود 


تولف هرت چیه گم این چرخه بت 


ای رنه و دیریگ اهای بر 


9 


با ین 


فیس ما تاش مي‌شود؟ 
پوت غست که رمان ره تزفیگ بررسیر 


دار پرده برداریی- بای اینظار کافی 


چگ تویه 


شواداني 


گنه کار عرشده مارد جاگار بنذیم: اب 


هر زاون کاب سخوز می‌گوید: 4 


بد ستي ميرتوان مخالب با 


و تمتطیر فا گرهه تیوی فواننده 


وش که خوانده زد را نیز وارد 


ریم خقلبی با یک 


کار ره که از وفايم روزنامه 


یکره یک ملد شیر و یلد اسي دیگر بای 


ند شوم مد این 


چرگزي» دم کتاب به هم ده محعمور 


پر خسشند که موپسن؟ هنهک 


نامع 


و ی ؟ 


سم یی وف با ورد مره 


7 


وود ققرق هم 


ی بتنسد که محر به فد پشدهپمنی 


هه چیز را تما و کم در صقعات وه 


«قه ده ب که عاي کلف وا وه و 
1 


رنه از ورنی تعساویر افص گید همه هی 


لکد کی که میت زد و سای 
هب یز باشه: تیا می‌نیانه گناب مقعنی 
۳ 


شم که کلام را تاو کسال بیان کرده 
هه وی من فگر منم بعواق کم رد 
ی گنجانیه ز مشکل من ون قسسنی 


رک 


تیه بان 


اي مي‌ماند ون 


ی نب 
ابپاو, تم نووسیدگن وم 


کردن آن علاسه 


میاه ود رنه 


و 


خوه فرار کان به متا رد هرگونهموعی 


دنا داره هب ره ود مخقدده بر 


ناف 


خر نی تیرویی یود از گين قرای میت به 


0 

۱۱ 

میس فویت به رماهای مشقی مگ برد آا ار ینور تور میرگ 

یرای بانیم خر زمانیمی‌رسه مد ند 


3 و او ان وگ 


متطرر که میدب 
ار مسافر» سای تمداه قایل فرجمی از "رده که یزان عستلیی» «سانه «مبزاه 


قرد 


که میرن میداد هد 


تفر تیلم متجهان مورد نظر شود 


شوه یبن مسر نیز 


برجرره 3 
زمرهمار 


رد ین مه 


موف 


در مرک بقیا جنبدها سری انزایش 


شته و قوسمه می‌یابه. در آینجا 
و 


واه پدپوتي اسستت مي‌دانیم 


خار یزان را بتصورنته ططي تسلیش 
ام دج 
کی ون 


که ذاترنتر اسامی نگارش خود را بر من 


مي‌دهت که ماویر پشهاینه ققطه استه ۵ یه 


برای گالویتر مرج 


بی دنوامد یی عم می‌شمود. بدپي تنس 


زاین سکن با نگارش هه کناب وا نی 


کضاب پددسته نمی‌آیده پشکه تنب 


که 


انم پکی گر یام 


ار ده است که ده فا رده نی 
وجود تریستف؟ عالي بر همه یز را یر 


می‌بایست بیگم کذاب ترشته گنای 


یمتی هار ترسندایر که قسد ره بمجای ‏ بمیتی ۷ 


بینگه وه وا واه هدنیا دمثید «نبا وا ها هگا گرن تصاویر دنا باشده که عوف تصویویر 


سفحه پنجادویک 


مان پگ میسرعه مرج ره 


هچپر و مانشد قساي 


در آینجا صبت ما پر سر ده 


بي‌خپاتهانی مسگین دوگر فرئیه شمایه 


سای گید سیم مهس ما 


شک ميجمه 


تلیي‌های دبای و تمد 


بل به موسیان اوه 


" ممطمزاجنمه 
ان مین بر 


دی رقم گرا بای 


مناه‌تان مطتلض) 


کلم نمی‌تواند کلام 


زره که یبای وه 


تاو از جسته وادو ٩‏ 


کی که وش بو 


۳9 


لاس که نمی اه مه 


ای ده 


ی 
موه مگارش» فز گنه تشه 
کین دی سدود می‌تواخ ۷ مایت به سرد دگفه 


فد وی ی وا تین استا 


کانوین با مکی 


ی ترفییهد گجتمی که دز دم از 


که ونم بو چذاره فا بفربات - ق؟ بت در ترگار ترقچت صورت وان رد لد 


تلسیفی طود را پنوان داشهد و دميچتين عدم ميس دا 


مسته که مایق مین طوانده اوه شده اس 


ی خنود را برتقه نگ بازی 
عمرتی قبد یر نگهدارد. تفیل 
یرم زرم زآفریتی» یز بر کم مر ادا نو با تفقیر دیواهوار فز ری فرهول که 


اوه هه ره اشنا دی 


تیا و ماگ 


ان پر ند و 8 


کر که مر رود بر 


"کال مرب هببث به قدری گرا ر متیر 


این مشیرم استفاده م گنه جا وسرثای ی 


بمدست آورده و بد کمک آن ترزشی باه تن 


یمن مکانيزم بیان خویش را بکار 


پیاندازد. داي پرهکسه ارزش آبین وضو 


مکوود اسب که میات بطاط قذرت سمي‌تران اینطور تور کرد که کالم بفرر 


رمآفریتی ود رای ارزش است و غر - لیر همیقه دی شرنده برجود دار آنگ. باطردآگاه با پدست عفق برشی از متا 


گررون ‏ سس نیارد 


یماد لودمیلای. شآلستتاپدیر سس دارد 


ری افو 


دزی چاپلوسگنه) به فواننه؟ 


ین بر 
ار کاب و واه 


ره آلنده وهای که 


است که گترپتر تمد 
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ارف دو گنه جادکنيي بعطیر فسزمان 


ره جاطايي نوشن نی یه ندنل 


د مي‌شود 
زگ در عمل بچه نی می‌اند؟ تصویر ی 
ی مهرد تیدول به نگ رنه داوور + 
مور ره 


یناه که عسگي در فصل اراد خود نیازا 


مي‌بند بر بتاپراین شسي‌توادند در بردط هنبر 


ساصر قرثر گیرند: زیرا له هثر ممایر 
قرقاطم و فیرقبل ری است ۱ در 
تجربه بت کرده است له وتیسولز 


رما گم جطور خکلمي کر عراسلی گغازین 


میاه چام زمي میگذرد 


از او اند 
با ستمالی خییر 
دز رک خی 


مصق تلا ین ده مان دیهه مي‌شوده در 
اقب سجقین نگیم متسر حبي گنرده دب ی 


همچنین غیرمتلضهن, برد زبلن شمری فیر 


خلاه مي‌شرهت کار 


است که به بررسي مفیو 


پس کز بیان «نی بیردازدد ین نوم که دنا 


ان تسام چیزهاپی استه له در دیا وود 
عبا جیزی که در 


ره پایان دنیا کسته بو 


بش 


خاش را 


که تست که تتفرتی ققر متام فراعدی 


تساه ورشواننده 


یه و نه خرره 


ریت وی غیرمتتیي دی دام یه 


4 او درگیی یله عشق و 


آنه خلاصی نمایده ديديم که گرزویش کی بود 
له کنایی پویسه که در آن اقسون بمالی ثير 


قرار گر 


مرح او تفت تویسن دا 
فیگری نیز وست به این کار اد ول 
گلي تست بیان 


تتوانستننه از کشت 


گلبشی و عفعیانه و سح دیگلرانن فرگفر 
رونت کلیتی ماققنراز آن برد که مرگ 
جنین مقاگرایر شوه" عنبا نگرانی ول 


است که رسال رای ژی یبش زر جرد 


هرامیر 
سای داي و وان 


نیج گونه خنجرهه که خط میان هاست. 


در حوصلهام بمی‌گنوند 


م ب ‏ سعوت ی ان گید 
بر موسللام تي‌گنهد 


وا دلیرث این مرا 


گرد زمیان نگاتي که آن مکما بر 


ات مرگ مان هر تا 


رده بردند) و و 


توش که گفایه امه سمل 


نله جه ناتوانی, ود عر لین 
کید پفکه یطون تاطره هب 


تم است جه 
پواف‌ی برتور دا مقر 


تفای 


بل ار 


لت 
چکیدن شمه 
خی و افیج 


بر ابریم وا 
وی انرنم وا 


زیر ناب ولیج ب 


له سیم نها نس 
از شکستن هدام ایاکست 
تک 


بر من آعونی گاید 


ی م‌شعتبشر فسپده و 


یز گرا 
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ان کر 


بدید مه که پا یلد پار پرشبدن تگید تک 


ریب مرف این کارا غاز 


پپوتاند و یا 
زمینه میراد 


۳ 


رون آنزیه 


خاطراتني وا میگوید. ۱ 


مقیمد وخواندن ترجما غارس رمان برای 


خوانندة فارسی زیر آسانثی اسمته لا خواندن 


باذ‌ذاشتی در ساده 
تشر 


ناجنف خریب مي‌شند ک 


«از توادگان حرته تشر عسوکه با کرهش 


ود سیموزیه باه یلید مبرچهر بقیهی. 


۵ص رقعی: میلوفره نوران» 1۳۹۹ 


«فوشيده کسمد اما پیپی دهاز 


دشوارژسای ستن اصلی دا که زا سک 


بویسده پشبار مي‌آیده دز فرجما فاوسی سفن 


ان امامت 


له بکگیز 


سرت اقا پر ۱ من چاو در و درجسة آن 


مه ها مه معی وه 


و وه ونکت کین ای با 


صورتي, که اصلی فرانسوی 


میقم لاه انم 


خن که ضمیر سوم تعتمي مفره 


فر له از نک 
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گفشیم استم می‌توانه مات 
بت کشدا موز [همانشون گنه مترییم 
برگزیت استتاه لوا که از رنه سیاه ه 


وگ خاکسویی دریده است و رنه ما 


مرو یکین یمان 


فرشه استته وممه سا را پاک کردین» استده 
یا در سین 6 گذشته از مایا در این 


اصطلاج خاصی: به معناگ «سیدان و وت 


در واه گام «میدان مقق بنیز #ستد 


نه قوم و خریش ماسته و 


پرابشی نامه مي‌تریسم و پسر با شنیدن آییز 


ن قلم متوجه یک نکجه نیست و له 


له را باید مول که در ذهن مر 


کلتونیک: مضرته مریم را تداعي مي کنه 


هاگره ترچنه شود و هي ماد 
اه 


رت برد گرا سا 


باه میاه ملوباهفرجه :بش 
چرا خقفالا وا تسا «باگر»ه بگذاريم 


عباتطري که احاولت) - مت 
سیم 30980] ترجت می‌شوده 
۶ مر مي‌تواند به حصرب مریم 
برگردانده شودد 

و نکن دوم چرا متوقمیم خوانسط 
فارسي‌زبان حتماًبداند که منظور از پ‌عمو 


گهوون ۰ 


با دخترمیو که فترجم دز پرانر توت 


روخ هي فوم زر صویشی دیزی آدم سم 


نز نوقد گان حسرنت دختر سوه 


می‌شده برلی: خواننده راسیتتر نبود؟ اه 


شگلی «از بوادگان و منسوبین حهرت مربب 


است؟» قوسلی به #شواری و یرام در من 


امن هم تومیه نمی گنده ورن( 


منهج موجه مه بل عبقمنمه 
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هر یقن فرانسران هیچ ایام و پرچین کی 


از مقابلابقیه ترجسه میگذريم و توبه 


خرانده ی نقط به یگ که بر یک پطیر ‏ 


وه سای نی ان 


بزارهای بیان ورجس‌بان مر 


من تقامی استه و یگی زره گر 


اک اس یه 


مجانگه گریی برای «مي کز فاتیه همط تور و 
یضار را بد هر عیفه به موی خود گشانده 
ان برد که و دیگر بر 


وه اما گنه نمی تم روزی که تس 


گرفت با او اردواج ند این جبزی برد که 
زاو می‌ضواست و آز ار توقع داشت و الق 


چم ۲۵ کناب مق پنیم زبمه) 
جطور راری نز بجت دربارة تیش نور 
بر یک سلاع تاگیبان 
برت بغ مک 


هرباوا ب ندز رون 
رکساش تبلی کز ازدداع مي‌رسم؟ 

یده از پرلاه «ربگریه اما آیا نف تداع 
پس از ۷٩‏ کلمه ميآید با قوری 1 چرن بینر 
کلم وبگی یه و تدای 


فکر جدیده درستجد 


۲٩‏ کلمه فاصلء هست. عالا بگذريم ار نله 
امسطلام «بگرته را در فارسی با آن مستگییر 
که کویستده به کار گرفته استته به کار 
نمي‌برند و دبرهتعه برفی رساندتر مستای موره 


نش مقمیتانی مي‌تماید 


دانده در سر از گتدیین 


جشی یدام 


مر جهایرا‌هات فلیمی 
ام رز 


هه ۱ 


که رهايم کنیده 
در جهانی که دیگر 
استادهباید مر 

از فردن جست 
تاراي گرم بحرور» 
رگا حون علت وا 


هزار نشازر 


خر میاه استه 


صفحه پنياموينج 


جشتاهي شاعر است. حتي در قرصیفی‌فرین 


گتانیر کت یاه ره مد 


ژ # 
تا 
فها. منسل؛ 


مره چیه از 


می‌شرد. درحا که شاعر دیون 


مرن را باق هی 


میتی ارام دهد 
شمي تاجرانی»۱ حصراع‌هایر یر که 


عم وا میت 
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جشسمماب فترها و علنیزنوما 
ججبمهاب جشن‌ط ر فلس 


چشه‌هایی که عي‌جوشیادت 


مرو خي رت 


جمهاین که منارسي فر تنل جووز 
تبچگی 


وی روشاند مراد 


شمي پقنه ده یط مرودهیه 


وروی 


صفه پنجاموششی 


هی وق رجضی توت وی 


معلههای خدیمی شبرکز ند 


بح شکوفده بو 


در لام حافف ,خوام 


م که شام #ست پم ادا 
تصوییی پا فتاه سسی ب عاطقین طبیمی 


ده سقخسته زیافی وجو سساده و 2 میدن 


وش بت 


اقا دا 


هر شمرهانی کوتادش» ذضیر 


راد که ارتیاط فرقي مخاطمیه با 


ی و 


سنا استاده رده از واه 


در کندار تصوهار ترسیم‌شده از یلد 


ای درگ 


ی این دفتیه با 


شعر برد مي‌شريم که نگ لو اهر 


ی بر 
ههد پستي کم شاعن فر کرش یرگ 


متونبتایی کدی یازا مو‌دمیه: کید 


گررون/ 


موقحینتد 


یک خاطیمنا 


اجه میردگتان 


گر و پوسهای برش را 
از کتارهدا مایق 


بر ارهوای گوه وعشی 
برافروخته از نید 


بر ماما 


و گرد گرم جوبا رها در مرمع 


ان طیست نی 


مقشسحه‌ای آنکسی و وش اقا 


تي از خصیس‌اي سیگ شاعره که وتو با 


از بسیاری شاهران ماه بتک معمارز 


من‌گار ما عومتیی گررایی ری اسان فا 
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است که گاه ی شاعی را موی تا#ورایسم 
محضی با متتي تفر می اند 
دو جه مي‌زسنم 

ی 


رعاش ود 


حرکنه رام مونجم 


مرج لایر گنبزاران 
فر سیم روپ تدالر 
بروا لاتعورج؛ بر فراز «رالیو 


ور جرج کی انا گنای پفهزان کب سسوم 


و به کی قشمد اي که ار نمرندهه 


موفق اشرری استه 


ان کاب جویژه شمرهار 


وان شسرهنیر جشگم مد عسستا به فاگ 


میسیب عطق رفتلي در 
سمیمیت عاطفيي اموفتواشی - در 


ها بفته ان تر هر چرقراری 


یی با وان درفیتر 


همان گرنه که دی سطیر گنذشته بادآور 


مری بشد نید پژ دم مایت 


شنه‌های ساده ببانیر 


قاری تشترز 


رو ۳ 


ساخت‌هلي ساده زبانی که 


بسریژه تطانه بان شرهای. جنلم با قضایی 


ما ما 


رود هستیم گه گت 


قامی یه برقراری رت با ما 


شمر در اب خطسفت از 


«روئیر به هم شصی شد‌انده این 


ی ی 
خروني را تمي‌توان ثر هي گسست یه دسته 


۳۹۳9 
برد به هر گوشه ثر شمه ما 


به رید 


یک مرز شنم 


ی با به اشاره باد گردیم 


قط قرت م مق هو رگ اس 


صفحد پتجادرهفت 


هه 
خانه شماوه دوه ده مسر یازا 
زندگلی مي‌کنده چا پسریچهای بوغرمایی و 
برس زا و پچهاش میک آن‌طرششر میسن 
ری ر سنگ گوچکش برچ صبعر چگرز 
رای مي‌گند 
نییان هر آن عگرا مر رمیهت پدی و 
ماای میس ماوق اسیند عر بل به مددای 
سوت شنپاهد مین از بای رهم و خیال 
عالم وقمی بربی‌گردة بر سپس بان دیگره 
آن در ودیف تاه پر از حانوده‌ای انا 
و آهنبایی که می ما پیش به ولایت خود 
برگه‌انده وم نود می‌بشود بو ای شرت 
که از منکته تالی اسب درراره اه مي‌گیرده 
۳ 
دیگری هم وجود داود. این نگبیاث» «زایره 
مره باغبنی استه که با دسته دهاش بر 
چگ یک ربلاما سر می‌زند و گاهگاه پیش 
چشم سرپازها به دخترها آگورچنکه االیسی 


شگلاه میدن ی‌همه در شانمای 


در یلها نجل سیبازان 
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دلابی مخرویعه در میات شمفادهای اتیوم 
جوي خشک آب» پتبردهلی بی‌شیشهه درهایر 
کج و کوه و ماو شک 


بق هي‌دهد 


در تا پیرزتي در امه ارفوائی با مقفد میاه 
و ثوریی که تا زانوهایش مي‌رنسد با مشملی 


اني چای 
عفوت مي‌کند. ار همسس دلسوز پافینه اس 
تانب سای راجیب 


آنی‌زهه در دسته آنبا راید 


القه‌اش, آویزان است و بلدگور سدایی دست 
کل پرموه رف ات بان رون 
مبداللیی په کشری یداه مه راجت و 
خوجوش: ماچرا رابعنصوی جذلبه تقل 
مي‌کند و داستانی سته ترا و نگاندهنده 
با پرداخعی تو و میتگرانه میآفریند: دی آین 
#نیعان گوتاء برجست» سموافت جهن 
دی م فده تلع شیر 
پس زند گس را باز می‌نماباده. به بپانه 
دزد کی نگپی وا با 3 
هرشمندانه در داستان جا انتادم خوانیده 


مد که رف 


ذریي‌بید که در پس مر کداممان چیزهایی 
چنمان است که وا آتچه که در وائع + یم 
می‌آید نمي‌خواند خافراتي گنه و دور از 


اسدر عبعااشیی از داسعاتدیپساوز 
پراممداه و قدرتمد امرو ماست. وا 


گرچون 7 


محمدرضا بپادر 


با چشمان پاییز 


با چشمان پیز 
در وله میاه باد 

یچم 
حول داف امرجان وا می‌لمد. 


زرزممان آذنای فاز 
در اناد خفا ومیل 


لب با شعفهواي چلفش می‌سوزد. 


وتان منکسر 
گز عزرع ستارگان 
خوشه می‌دروند 
سرگوان دام سم پوسیدماند؟ 
دیهان مومای: 
آونگ وگبار 
تیش فقب مردگانه 
خرن شگفت خوابگردان خاک 
می‌وسین بگولی 


جابی مین آسیان و زمین 
میتی مدای 

پاک قربادم وا می‌ریید 

و توسدات قرخ 

جو بدم 

جرافافی نگاسي وا تلریک می‌کنندر 
به جستن آن کهنهخواب نوشن 
رای 

قتدیل صمداهای پخسته را می‌جوم. 


شبه هنوز 

با چمان پیز 
و با شهجاید منت 
می‌سوزد. 


من رجمی بهچت 


عوای کاکنی 


ده به کب سپردام 
به مات 


زیر 

کر خواه کاکلی سیز عانده است 
و یر رین 

در هوای آب پرده می‌زند. 


گیسودفت رة شیانه در با 
باه یه چنگ گرفتد 
بیاهوه جاریر 

از عمیوست. 


خیال تر 


جراخ خواب من 
یز 
وتاب 


صفسه پتچامونه 


ب شام جاویدانه چنه سال ۱ 
تقاشی نید و 


و دراک 


عه چا که مخاطر میلورم از زبابیک 
تونت مداد بخنه گر قاشی را دوست. 
داشتم و به اععفاد آمو زار گلاس ول 


حروف الفبا» رداز ریق تفاشي, آموشتم: از 


یقفری روا و بیس 


نگاه گردن به آن 


4 ممانته نقاشی‌های دوره باشگیره «رنسافي 
هدر تذاشی است کلاسياگه یتا بر قضاو 
ان نقاشی به سرنگ کلاسینکه 


تخیر +آی‌نوی و 
دوه سروک 
ممریقتین تابر من آقاتي 
به وی مترجه می‌شوبد که آل 


+ جرا در سیگ کلامیک نفاطی می‌گنیدو 


از فظر من عفهوم ردیدن» همان 
نقای بد آنچه که در 


میم‌ثرین نکنه هر اینر 
«دفیای ولقعي» و «دنیای معنی» است که 
این هو یه دای وا عدی مبدلا ۳ ها 


تیه *سسته 
طبیمند می‌یند. می‌ندیشد و سپس اندجفههایش 


گودین , 


فان چیزی منت که پیوسعه وی ‏ تقی 
علقر من وه است. 


با هه یی تفا ساون دزرریه 
هنر ابرانه از نثا‌هایی که پر سقابنها و 
سنگهها و دیواه‌سا م‌بينيم ۷ تقاشی مبنینور 
دوره مفرید. 4 بعدزماق و مکان در آن رجود 
ندارد ار تمن‌کتد - داد ین مت دون 


روز کازسازت و #مررتشتر اسبد9 
من گیرد از 


تاریق» 
میم حمعتندم که در قاریخ مر 

دنه گونفير اسیقروجونه 
دارد. بنگ ناش "نبلید فقط به آینده پنگرد 
باه بلید از گذشته و قرهنگ قیمی نیز الما 
کیرد و اوه ید درا ماگ )شوت 
قرمی قرثی دهد. وی عتأه 
بی‌قمواری ور #شفسگسی رو این زساه 


یایب 


ما و 


شکافههای بسیار بزرگي ایجاد کرده است 


شید #ست. 


که ماع از رجمت به 


در سینگه شیسیا» اولنیین 


کمافالملک برد که به ایوپا رفت و ابتلا 
آثار رامبراند وا گیی کرد و بعد آثاری در 
این زینه ساختت. فکر نعی‌کنید مرچ تلا 
بمد از کسالالملک با خلخ‌وخوی ما دز پستر 
تریخی هنر موافق نیست ۲ 


گمالالمنک استادی برد بسق تراتا به 
پیش و قلم بسیار پسیار قوی و محکم که با 
تممق بسیار رموز طییمت را می‌شکانت و با 
قدرت پسیر تصاویر نی‌یسته در ذهن خریش 
را به رری پرده مستل می‌کرد و شاید ماهبا و 
سالما طولا می کشید تا شاهکاری خلزی کید 
چگره می‌زانانطار داشت موچ نازه مرجی 
که نست تأثیر زند گي ماشینی امروز گرفتار 
آنپاب و نگرانی و تغویش و عاری انز حوصله 
استه پا خاقي و خوی کمالاهیلک تواققی داش 
باشد؟ 


- با نگاهي با تاپلوهاکه شم باتظر مي‌رسد 
در سیک امپرسیونیسم موفق‌تر هستید. نظر 
خود شم چیست؟ 


از آنبالیکه یک نقاش بای با سیک‌های 
مختلف تقاشی آشتا باشد: پس از مطالماتی 
که در این زمینه کردم نظریات نقانی 
بزرگ فرانسون, «ادوارد موته) توجه مرا 
جلب کرده ‏ 
| باید زبان نقاشی را مررد نفکر و تسق 
قرارداد. و برای ایتکار سالبا آثار اسانید 
بزرگ را گهی می‌کرد تا ینکهراه اصلی 
خود را پا کرد و به آن تفه احجابانگیز 


این دید تقد ود که 


«مونم ب‌طوری اسعادنهانجام شده که تملم 
محنه تابلو در حاله حرکت بهتظر مي‌رسد و 
این هبان سبکی الست که لپرسیوتسم تامیده 
سی‌شنود. پنورسی در سوره ققاشان 


غلم زدت‌های سریع و درشگتده 


مچرسیونیست یفصومی «رنوا». «ردگاه و 
«سزلن» مورد توجه و علاه مر نار گرفت و 
مدنبا روی آثار آنپا کار کردم- گفتدهای 
بسیار در این آثار را مورد تعمق قرار ده و 
شناخدم. تصور من پر ابنست که چون از 
میک کلاسیگ بهآمپرسیوتيسم هست ی 
اه ریم هموارتربوده است. 


شررون / 


دوحیات و نصور یک نقاش متأثر از 
مکشب‌های مجلی و ملی و ستت‌های قونی 
است. بتاباین یک تابلری تقاشی مان ار 
نظر رویفادهای تاریخی» مقعیی و سیاسی 
کشررهای مختلف بسیار سخن بگوید. 
یخصر امروز که هیچ بشر یا ملتی ني‌تواند. 
هر جايی دوراتداده جدا از دیگران زندگی 
کتد و تاگزیر باید با زیانهای مختلف اربباط 
برترارعملید. هر نقاشي زبانی است بسیار 
غتی و گوبا و متا زاین طرین به گوه‌ای 
با چرامع ملک به 


گر پرداشت. 


- موقمیت نقاشی ایران در جهان چگرنه 


سته 


بدطور کلی از دپربازفرهنگ و هن ستی 
یران زبانزد محانل فرهنگی و هنری دنا برده 
استه. میتیانور ایران با آن ظراقت‌های 
متحصریفرد شاه این ماجراست. نی‌های 
قپوه‌خاه‌ای هم که از دامتان‌مان سحماسی این 
سرزیین گقتگو دارد بهترمی دیگر تمایانگر 
تبرغ و استمداه کمظیرمترمندا اپرانی ات 
* وسيعي را در محافل هتری مان ید 

خرد اتعاس داده است. 


-ارتباط نقاشی را با دیگر هنرها چگوته 


هنن بهسه یرما دازفین وب 
واسبي هستند. هتر گامی در قالب کلم با 
موسیقی جاری شده و گاهی بصورت یک 
تصوير بجاره گر می‌شود. 

گامی یک با اقا اسساس. 
لطیف شار. انتلایه میم را در دررن 


شنوند» اجه کرده و زهاتي تصوير یب 
همان شدت انان را تعت تثرقرار میدن 


سال گذشته شما در یک نمایشگاه جدمی 
شرگت کردید. نمایشگاه شاهران نفاش مر 
زهیه شعر چه کرداید 9 


از ۱۳ سالگی علاته یه ادییاث و رشد 
کلام را نیز در خود احساس مي‌گردم و به 
این تمد 
ترس شدیم تا بدانجا که این دو مرفبت الیی 
مور عشنقی بزرگه در زندگی من متلور 
شد و در راه رسیدن به این مشق عبور از 
یک مسیر پرتلالم و بی‌تبا را به جان خریدم 


تقاشی» شمر و من یا هم بیار 


و پیوسجه مضررم ابن بیت زیبای حافظ در 


گوشم طتیانداز بودء 


حریم عشن وا درگه بسی بالتر از عنق استه. 
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین 
درد 


تحمیلانم را در رش دا 
در مدرسه عالي ترجمه بایان رساندم. دز 
زمینه شمر و لدب نیز پیرو سیکده کلامیتک 
مستم و نمتتدم سعدی: سانظ و مولاا بر 


ات زبان قرانه 


تارگ ادبیات جمان مي‌در خشند و هرز 
تکرار نغراهید شدء 

حاصل آئي و القت من با شم و نقاشي 
جندین تمایشگاه در ایران» فرانسه و #طریشر 
بوده که نمایشگاه نقاشان شاعر یگی از آنبا 


مجبوعه شبری هم در دست تهیه دارم 
که امیدوآرم بترتم بهچاپ پرسانود 


ید نست بهعنوان عسن ختام یکی از 
اشمارتن را بنونید. 


«هستی از عفق» 


در صومعه عشق یلا را نشتاسیم 
اهل وفائیم و جفا وا نشن 
لپ بر قدج عشق به میخانه مت 
داد دردیم و فا وا نايم 
گر عدق گنام است به پیمانه حستی 
م پند هشتیمو فن و نتناسیم. 


صفحه شعت‌ویکد 


مردان موسيقی ستي و آوین ایراه 


حیب‌افلهنصیرکافز 


اتعاوات رادار یاب اوذ/ تهرند ۱۳۹۸ 


کردون 


مصیر/ ۱ج صفحد 
۵۰ تومان 


در موسيقي هر طلوله تاریخ پربار و خسبعاً 
کوتاه ضرده #درمیدان زیادی را در دامن 
چرمپر عفود پرورانده که در آسمان هنر ایران 
و جبانه فرشششی مازداد دارنده 

دیما قفریخ و چبر‌های برس 
موسیقی این کعانه‌های گوناگونی نگافتد 
شده که کز آن میان هو ببند کتانبتارريم 
موسيني ایزانه» ««س رگذشت_موسیقی گیرآ4 
تیف زنده ید درون سالتی» از ارزش 
مطهای, بر شوردای بوده و خپچنین کتاب‌ها و 
مقالات مالسالا *قلی وسسیملی ملای» در 
گرش‌‌ای تاریک این مقرفة 
هتریه به پژوهشگران این رشعهه گنک 
بسیاری کرده استه- ولی با اینوند جايا خقی 
#اتروالمسارفی که حاوی زندگی‌تاب؟ هم 
مرسیقی‌دنن و هترمندان نی باشده همان 
هو میان پژوهش‌هايی آز رن دسته یه ضوبی 
احساسی مي‌شود 

و سالا ده که ارله کاب قعت 


منوان «چیرههای مرمیتی ابرانه نوشتی 
اشاپور پیروژی4» ترسط اتشارانت گذاپ‌سراه 


جقر شد که گذیهه از با 


پسیاره لد 
دوم آ۵ یل تاگدون انتشارتیانته #سته و 
ایتک: کیایه ززمرفان مومیقی سنعي و اون 
تیران»» تألیشب محیپب‌الله دسبیری‌فر» پوش 
روش عا استد, 

عیب اسئي کتاب در درجعی اوه 
شام 
تیاور« بخشی از هترحتالایراه جمني زت 


#دن کت یه مردان و ید حساد 


است. و مرسييفي ستعي ابران بدون «قمره 
مماتا آسمان بي‌غمر است. و این درجالی 
استه که مولف ممترم در صنحمات ۵و 
7 پشگنا 
سبقریک تپرال را ذکر شبوده مسج دق 
از این مستلهه سرلض در عگارش کتابه» هیچ 
توتیبی رهایت نگرده است. مسمولا دز 
کتابمایی از کین دسته مولفب سمی مي‌کند 
اسامي اشخامی ر؛ دا 
دسدیدی شیوها تیم کید 

کاب از «شیرنه آعار و به نرازندگانی 


ود ای زان هدند گر 


جراه هرن« کانکارم اه ععج من شود و در 
مقر 
پسسساب ز نکم نیانده و مسیازی نیز به 


خرامرشی مپردة شدء‌اندد 

کسی که توشتن س ررگذشت هفرمتدانه وه 
تمه م گنه پلید سپم هر ینگ را مدصقاته 
رعایت کند که متأسنانه ین میم در کتاب 


ی 
شموته در سره واتله/: نام اشخاس ذبل و 
شرح زندگي آنان تيانده است ) رضا و 
ابرافيم آزشگیا 4 امراهیم و عيسي آقاباشس 4 
آقابان ره و آقااند دوم 3 آقجاند سامریر 
آقلرضا تفرزن 5 آنا عطلب ؟ ابرارشاه ورین 
دینماتی ۶ اکبرخان #جانی ؟ اگبرخان سادقی 
یلمانی ! آگیر فلوني ؛ تعمتاللهاتایگی 4 
تجاح اعطه: کاشن )سین زار تجسن 4 
اسمامی‌زاده غلامرضا امن ؛ پیز ایور 
ون بدلجی) ست که آ گرب تومیر یی 
فیگر حروقه را ذکر کنیود موجب لاله 
کلم توا شب 

با توجه بو اینکه تام کتاب غریرگیرندة 


ستبت و پداعت استه مرا عجرم در برخی 
موارد به مسرفی خوانندگانی مي‌پردازد له 
کارشان ند مستمی بوده و که کوین. بعتران 
تمونه آقای «قاسم ,جپلی» در بای کریی 
آواز می‌خرانده استه. درسال که از لسائی 
جوف کوروس سرهنگ‌زاده و نادر 
که ال ضرامتدگان ستعی در پرتامة گلیها 
چودندهتامی به میان نیامده است. و تکلیق 


خواندگان محني نیز چوه یدنه پرووشا و 
عقی زیبالداریر و عیلی متعجم 
1 


کلب برني هرا 
گی حنصوصی و 
ی ی ی 


مولردی گید هس هدر 


سم همین و 


عترمندان باه فلیدة دیگری نخراهه #اشت 
با ابتیمه آنبا که برخی از هترمندن دارایی 
همسر هنماد برد و با هستنه از رتم 
آئان کونافي شده است. معل در مورد سر 
آهای سسیحسلی یمه #بخریه وژویوزوه 
ر«دختی کل وزبیی» که خود از هدرمتداز: 
کشور است؛ پادی نشده. 
هس آفای هرشنگ ظ 
سالع. (نوازندگان ویلون و دایره) سطتی 
یاج فده است- 

بکار نگرین علقم وق گتاره» عگیر 
کر اشکالات کتاب است. تاه کنید بد سنمه 
۵ دی سیرهای دهم ی پآزدهم- اپتر, آمده 
سلان اشوان زنجانی امیر سگرن 
ری مممبود علیقلی دیق 

مشیلرر تست که فاد لابند برد 
یا منود علیقلي میت یگ تفر است :1 


یه که ام وین 


فد شستودو 


«گردون بر آنست تا از این پس کتامبای بمد از انقلابه 
را معرشی کند. از این‌رر از نویسنده مترجم با ناشر 
درخواست می‌شود در سورت تسابل نسخه‌ای از آن کتاب 
(ها ممرفی نامه 


کاملی از آن) برای ما بفرستد. بشد نا از 


توانیم به مجموعهای مکتوب برسیم نا 


مروز و آینده به مأخلی مدون فست 


آن اند از ین مچموعه پیرهمند شود 
سم داستان ز همینگوی و یک «استن از 
تریسته ان بر گه دیگر عبراه به ند هر یگ: 
7 


محدوای آبن کلتاب رة تشتکیل, ولده است؛ 


بیل موی ۵ گ‌فوته وست هآ 


روج پیرآند رد ترحای مه شرووه 


0 
کاشگاه سا بای جیمز تربره یلیم نا 
آلبر کاموه قرف وکاتر اد کار یو 


گیل گارسوامت رز 


تیه نعارد. شاید 


خواتنده در میدافی 


سیمین بمیبانی 


گید و ترجم امه 


انتشارات مروارید - ۱۲۵۱ 


ناشی: جی ای سهامان - ۸ 1 ره صسه ۱۰۵۰ ریاله 


۲ نهد رد۵ روا 


کتاند رز تیوه موبپیتی که صاعر با دی 


بر رقف گت که 


یمان روز له داستانتنويسي در "کشور با 
هه وه مورد,هنایه زار کر 


ان نز روری چفی می‌رمد 
تام و نام دانوادگی: 


تخانی و تال 


اسبه گلفیری گریا با 


پوا رکه 4 خسایه: 6 ریالر 


بهاعه نتراک وا بهعساب جاری شساره ۰٩۰‏ بانک ملی ابراز 


کیاب 1٩‏ داست از تورستندگان شب میدان اما عسین «گد ۱۱۱۱ واریز نید ر فتوگیی ابن فرمٍ 


که تقد کز متقدی 


پرجسته بر آن دا 


قیوعت 7 


تما کات مار از پیش چشمات 
گثر رده تا بد وشت شعر خویشی هون 
کته تشون نی خاک 
وق دزجزآنود زدگن آزسب رتور 


«خزیده‌داری میراف ذواگال -گشتی و 
گذاری در کار و رای کیب 

که من بوفوه ترا به کود کیش 
مي‌خران. که چسان آواره‌ار ار معیت پدئه 


نز ماند و ادروار از گرد کي بر 


وه 


ارت 
رزلدان ی از خود پرداضمه. به توميگوید 
چگونه حوان کوه کیش پر در لو مور 
اند چانک پزشک» فريامهای کرد هاش 
گرد د این 
کنيكييگتریه ستاقسهب؟ ند پیعسورت 
کرلی‌بارههع نموه باقت: 

اما شماعر به هسان ستکابات کردگلی 


[9 


اک 


خود پصورت منتقیدی 


تفای کیب نود و عوادلی ضردری غزل 
آتری فارسی وا تقنه مود بیان ذآن ی 
زرچسدار آتستب , ممرفی و تفیل ميگنه؟ 
مان و شمه انسیجام در شعر امروز و شم 
ستي ارزش طلنین واژهها؛ ارزی نشتل 
رژهه زبان شاعر: تصویره شعر کمتصربر و 
تصریر کنایی؛ مراردین است کبه شاهرة 
رگد ما چه پبررستي آنپبا مي‌پیر از 
| 


نردیدی می‌نراند. بهترین نبیر شباضیته 
ره نون ثارسي باشه و «طق آق بر من و 
قرو شم دوستدگران شمرواجبه است« 

بي از پلیان دومین فرآمده گزینة 


شرهای هت ره درواز؟ شبری از له ره 


روی قر می‌گشید» 

در مان لین هفت میمرعه؛ از تضمتین 
کتاب شاعر «س عار شکسته» کد دیگر 
شکسته و از باه رفته شبري فیست» پسی 
تخست ورچای پاوستت که با عشت نموه از 
بترین مار ره رخ می‌نماید و در آن میا 
از «رفاسح» نو ونعماٌ روسپی» می‌تران نف برد 
که یناد آور سالسپای پیز از اهیسیاس 
شاعرهای‌سث که هرگ از اجتماغ و شهر 
خویش دوری نگزید. باری با ابن وجرد 
بای پاو تنما یک جای پا بو 

و یمد ثویت «دجلهرا 4 اسث با سه 


گیدوی ( 


شره چاچراقی که با درتشش آند دور 
وله شعر سیبین بایان پذیرشت. 

میبوعا پعدی زمرمر» است که ون 
میمیه میان بسختی و یگرنگیش: رگههای 
فرجوییز اندزای رفوآن ره کرهش 
مرهر آغاز شور دوم شاعری سیمین است. 
درره‌اي میائی و پر از برخورد کپته و نو 
فرش باه شم بر گویم تیش که داهج 
غزلا تبیا و سمیوقه «شراب تورم و دز چه 
جوعر آترهدی.۰.؟» نشان از انسییام کار 


وستا دز حامیی کاود میم نک 


چسي آز موعوه ورستتفیل: استه که شعر 


فو رازه گس گونه مبی‌سازه و نید خارتابه 
متاسیی پوای اتمه و پابان عوره دوم کار 


قاعی و آغاز رسیدن به قزل آمروز است. 


نیز با بانزده شمر ب رگزیده که بپترین و 
شا خمدشی 


وس 
ن کای‌های هورة قرم را قر بر 
شم لمفی‌رنگ ثرگوشانم: 
«آخرین برگت6» باعل مجپولهم: زرشاید. که 
ممیحاست و «م رگ برمان ؛ که در بان 
این چند تمونهه « آخرین ی رگن بمتبوان 
شاهکار آن دوره ان کار سیمین شهکازی 
از سس و تعیویر سب بلددترین چگاد 
می‌باد. 

اط تمی‌توان ای ای عزل زیبای «ساب 
دلان سمن‌ا» را در مین آشغار برگزید؟ این 
یشوه اد کرت 


سانجا جرقه شد و ومد شد؛ «خلی زٍ 


من گیرد" و 


سرصته و از انش + که آغاز دور سوم 
شاعری او را با این مجموعه یه نظارهمی‌تشیتی 
با هفده شمر بر گزیدطش که شر وسر قر 
نثیب حفیشیته در آن می‌دوششد 


پسی از هورق هط سرعت و 
آيي -» باران ميگپرد ر فشای تازمان 


5 ودشط 


می‌سازد و دشعی فراغ.و شوراتز 
اه آخرین مجمرعة شمر بنحشرشه؛ 
مینین در این گزیته چهارده شعر خود را 
پیمراه دارد. پنج «کرنی‌واره» که به میزلا 
بوصی شناسنامه یرای گار میمین است و تا 
شمر دیگر از جمله «همیش دی خیالا من»: 
«حشدور ژزفي مرمر6؛ (ردوباره می‌سازمت. 
دفن» ر ذبرآمده از آینوس و شب». 
«نازه‌هاب از مجموعةً زیر چاپ» آخرین 
بو با ای هر 
فرستداران شیر دیمین؛ آنبا رژ در تشییاث 


کین وی تفر سل »واه 
اغلب» شمرهایی سمرانگیزند با 
موجزه متسجم و نمونای "لباق فزله نود 
یخصوص مزا «دو ردیف ب رگ افاقي» از 


یه 


در ری برگ اف چه تقالی دنام 
چه گروه بستن نوی چبه ید عفد نشمتن 
وامی 


و غول وشب: لایور ور شاسرشیی 


رثا مسسری که گرچید و رذت و جشت 


عنم شوش ,51 همه رن سا 


در لاجوره و خامرشی» جفتی پرنده می‌دوزم 
خزکنواز پرجاشان» اپریشمین و رژیی. 
بر کازکاه تهایین وقت بگاه رتم 


و تیز غزله «شلرا, تاخورده داردیه که 
رجمش است فویاره بهتومی شب - ممورق 
* روسی» (در. ای با) و «حمید آواد 
شنم در دشت ارون) که میل شاوم گين 
نوع فلا را «فزل گوچد بتامم که رد 
یکی دیگی از ی 

حیفت است که در پایاه بخشی از 
مقدماً او را مخوائي ب در باغ زیبای نشر او 
لحفقانی مبر نکنی» آنسا که در خاطرات 
کرد کیش پس از بازگفت جربان دیدار با 


ردب اعتصامي می‌تسد. 

و شم - حربوق آبی و بی‌تبامت ست 
کبکدان امه داشته ای کاشی می‌تاتسم 
مینه بر نوعی هم این گستره بسلیم و با سزّد 
رما دو ال تیه بر وس انیت دق 
درتهددگی شبار بنگشم. هر گرد زین 


آفعایش تن می‌دلزم و غوبضور یاون 
ايرش نس گدم و خط مها لنش با 
ازمایم- ادا فین پرندط گوجکد و لین گسترة 
بی‌نبایت ٩‏ فیپات! دريفي بر عماله و مدای 
هر پیکراگی؟ تصیبه من بالزدنی‌ستده با وی 
ند ان دییگیر ه فته‌های سیاه و 
پراکنده و لفزان در قضای موسیتی سا مگ 
گوشی فراز و فسرودسان را؛ گشت و 
واگفسان ره تسرير شریف بال‌هایماز را در 
مقطم گوچگي از این بي گرا نیلگوث 


وهی 


صفحه شعستوینج 


